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به  او   است.  وبستد  فیلیس  ایده  نارنجی  پیراهن  روز 
دوارن  که  دارد  تعلق  نسل هایی  آخرین  از  یکی 
کانادا  دولت  مذهبی  شبانه روزی  مدارس  دهشتناک 
دختربچه ای  که  وقتی  فیلیس  سرگذاشته اند.  پشت  را 
آنچه  به  و  ربوده  مادر  آغوش  از  زور  به  نبود  بیش 
او  شد.  سپرده  می شود  نامیده  اسکول«  »رزیدنشال 
دیگر  محنت   شاهد  و  کشید  رنج  و  گرسنگی  آنجا  در 
به  و  دولت  هزینه  با  که  مدارس  این  بود.  کودکان 
مدیریت کلیسا یک قرن در کانادا فعالیت داشتند چنان 
فاجعه ای آفریدند که نام نسل کشی برای آن اغراق آمیز 
از آغوش خانواده ربوده شده  نیست: ۱۵۰هزار کودک 
و سالهای کودکی خود را در شرایطی غیرانسانی تحت 
عنوان »رزیدنشال اسکول« طی کردند. به تقریب شش 
هزار تن از آنها کشته شدند، اما احتمالا تمامی آنها را 
با آسیب های شدید روحی از این به اصطلاح »مدارس« 

»فارغ التحصیل« شدند.  
روز سی سپتامبر را خانم فیلیس برای زنده نگاه داشتن 
است.  کرده  پیشنهاد  دردکشیده  کودکان  این  خاطره 
اندرسن،  سارا  همکاری  با  خود  شماره  این  در  هفته 
فرشید سادات شریفی، مریم ایرانی، سجاد صاحبان زند 
و عباس محرابیان پرونده ای در این زمینه آماده کرده 

تا ما را با گوشه هایی از این درد آشنا کند. 
ما قبلا در این صفحه »مرثیه« دردناکِ چیف دَن جُرج 
را درج کرده  بودیم اما به نظرم آمد بهترین سخن برای 
برای  نمی تواند چیزی جز »مرثیه یی  این شماره،  آغاز 

کُنفِدراسیون«، به ترجمه زنده یاد پروین انوار باشد.

زنده یاد  ترجمه  جُرج،  دَن  چیف  از  سروده یی 
پروین انوار

کانادا! چند سال است که تو را می شناسم؟
صد سال؟ آری. صد سال و ماه ها و ماه ها

اما امروز!
که تو صدسالگی ات را جشن می گیری

من برای سرخ پوستان سرزمینم اندوهگین ام
تو را

از روزگاری می شناسم که جنگل ها از آن من بود
روزگاری که این جنگل ها 

منبع خوراک و پوشاک من بود
کانادا! 

تو را از روزگاری می شناسم 
که جویبارها و رودخانه ها از آن من بود، و

رقصنده ماهیان در پرتو خورشید می درخشیدند
از آن هنگام که جویباران ات

مرا به خود می خواندند که بیا و 
از نعمت بی کران ما بهره بگیر!

من تو را در آزادی بادها، از آن زمان که روح من
چون نسیم بر زمین های بکر تو می وزید

می شناخته ام
   

اما در این صد سال، با آمدن سپیدپوستان
آزادی ام را دیدم که ناگهان ناپدید شد

مانند ماهیانی که مرموز و ناگهان 
در امواج دریاها گم می شوند

تن پوش سپیدپوستان برای من بی معنا بود
چنان تنم را در فشار می گذاشت که نفََسم بند می آمد

آنها، مرا که برای سرزمینم و خانه ام می جنگیدم
وحشی می خواندند

راه و رسم زندگی شان را نمی شناختم
و آنها مرا کاهل و بیکاره می خواندند

و آن گاه که خواستم ملت ام را رهبری کنم
مرا از توان انداختند

در تاریخ ها، ملت و سرزمین من 
چنان نادیده ماند که ارزش و اعتبار ما 

کمی بیش از گاومیش هایی بود 
که در دشت های این سرزمین می چریدند

ما، در نمایش ها و فیلم های سینمایی سپیدپوستان
تمسخر می شدیم

اما با نوشیدن آب آتشینی که برای ما آورده بودند
مستِ مست می شدیم 

چنان که همه چیز از یادمان می رفت

کانادا! من چگونه می توانم
این صدمین سال را با تو جشن بگیرم؟

آیا برای آن پاره از جنگل هایم 
که برای من گذاشته ای، باید تو را سپاس بگویم؟

یا برای ماهی های کنسرو شدۀ رودخانه هایم؟
یا برای آن غرور و اعتباری که آن را

دیگر در چشم هم نژادان خود هم از دست داده ام؟
یا برای آن که دیگر توان مقابله ندارم

تو را سپاس بگویم؟ یا نه!
آیا باید تمامی گذشته را از یاد ببرم؟

ای خدایی که در آسمان ها ای!
شهامت آن پیشوایان قبیله ام را به من بازگردان

بگذار با آنچه در گرد من است به ستیزه برخیزم
و چون روزگاران گذشته

بر سرزمین خود چیره شوم
بگذار این تمدن تازه را، فروتنانه بپذیرم

به نیروی آن به پا خیزم، 
اما زندگی خود را پی گیرم

خدایا ! من چون مرغ توفانِ روزگاران دور
که از دریا پر می کشید، دوباره به پا خواهم خاست
دانشی را که مایۀ پیروزی سپیدپوستان بر ما ست

خواهم آموخت، 
و با این سلاح، نژادم را 

سربلندترین نژاد روی زمین خواهم کرد  

ای کانادا! 
امید آن را دارم که چنان رویدادی را ببینم

پیش از آن که چون رئیسان پیشین قبیله ام
دنیا را ترک کنم

امید آن را دارم که مردان غیور قبیله ام 
و رئیسان قبیله های سرخ پوست را 

بر مسند قدرت بنگرم 
که با بینش و آگاهی، و با آزادی طبیعی انسان ها

این سرزمین بزرگ را در دست دارند
و کارگزار قانون اند

بدین سان
ما حصارهای انزوای خود را فرومی ریزیم
و صد سال دیگری که در پیش داریم  

در تاریخ سربلندی قبیله های سرخ پوست
بزرگترین و بهترین خواهد بود!

ـــه ـــخن هفت ـــنامه و س شناس
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ــک ــادا و کبـ ــار کانـ اخبـ

واکنش حامد اسماعیلیون به ابرازنظرهای  مقامات ایران درباره 
فاجعه هواپیمای اکراینی

ــن  ــن از عالی تری ــد ت ــته چن ــه گذش ــول هفت در ط
مقامــات ایــران ســخنانی ابــراز کردنــد کــه بــه طــور 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه فاجعــه ســرنگون کــردن 
ــران  ــرودگاه ته ــی ف ــی در نزدیک ــای اوکراین هواپیم

ربــط پیــدا مــی کــرد.

ایــن ســخنان دکتــر حامــد اســماعیلیون، ســخنگوی 
گروهــی از خانواده هــای قربانیــان را بــه واکنــش 
ــت  ــنال گف ــران اینترنش ــون ای ــا تلویزی ــت. او ب واداش
وگویــی داشــت کــه متــن آن توســط مجلــه هفتــه از 
فایــل صوتــی ایــن گفــت وگــو آمــاده شــده و در زیــر 

ــود. ــه می ش ارائ
ــت:   ــه گف ــن مصاحب ــد اســماعیلیون در ای ــای حام آق
»در بــه نظــر مــن ایــن مــردم هســتند بهتــر از 
ــار  ــار و گفت ــورد رفت ــد در م ــردم می توانن هرکســی م
مقامــات ایــران از روز اول تــا بــه امــروز قضــاوت 
مقامــات  از  نفــر  اخیــر چهــار  کننــد. در هفتــه 
یــا  مســتقیم  به صــورت  اســلامی  جمهــوری 
ــد. در  ــت کردن ــا صحب ــورد هواپیم غیرمســتقیم در م
ــب  ــت: در آن ش ــپاه گف ــده س ــلامی فرمان ــدا س ابت
در پایگاه هــای آمریــکا هیچ کــس کشــته نشــده؛ 
حاجــی زاده  کــه  اولیه شــان  گفته هــای  برخــلاف 
می گفــت: پنتاگــون دارد کشــته های آمریکایــی را 

رد. می شــما
معــاون  پورشــانس  عبدالعلــی  نفــر  دومیــن 
ــک  ــگ الکترونی ــرف از جن ــه ح ــود ک ــاء ب خاتم الانبی
ــان  ــه قربانی ــه ای ک ــی خامن ــر عل ــی زد. ســومین نف م
کرونــا را بــا جان باختــگان هواپیمــا مقایســه می کنــد 

ــت. ــدی اس ــا نق ــر محمدرض ــن نف و چهارمی
ــی  ــکار عموم ــردن اف ــع ک ــلامی در قان ــوری اس جمه
دچــار مشــکل اساســی شــده و نتوانســته ایــن جنایــت 
ــد.  ــادی کن را آن طــور کــه می خواســت در جامعــه ع
علــی  اســلامی  جمهــوری  رهبــر  به طوری کــه 
خامنــه ای جلــوی دوربیــن تلویزیــون قربانیــان کرونــا 
می کنــد.  مقایســه  هواپیمــا  کشته شــدگان  بــا  را 

مــردم شــاهد دروغ هایشــان به خصــوص در 3 روز اول 
ــود  ــی وج ــر فشــار جهان ــد اگ ــه می دانن ــد و هم بودن
ــه گــردن  ــه هیــچ وجــه این هــا ماجــرا را ب نداشــت ب

نمی گرفتنــد.
آقــای نقــدی می گویــد: مــا آمــاده قصــاص هســتیم، 
همــه می داننــد کــه طبــق قانــون هیچ کــدام از 
مقامــات عالی رتبــه ســپاه بــدون ازن رهبــر جمهــوری 
در  نمی تواننــد  مطلــع  به عنــوان  حتــی  اســلامی 
از چــه عدالتــی حــرف  او  دادگاه حاضــر شــوند. 
فرمانده هــای  از  هیچ کــدام  وقتی کــه  می زنــد 
ســپاه، چــه به عنــوان مطلــع و چــه به عنــوان متهــم، 
نــه بــه دادگاه احضــار شــدند و نــه حتــی حضورشــان 

ــت!« ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــده م در پرون
حامــد اســماعیلیون دربــاره ایــن ســوال کــه »آخریــن 
انجمــن  ســخنگوی  به عنــوان  او  پیگیری هــای 
خانواده هــای جان باختــگان ایــن هواپیمــا پــس از 
ــی جعبــه ســیاه چیســت؟« گفــت: »ســالگرد  بازخوان
ایــن ماجــرا چنــدان دور نیســت )۸ ژانویــه، ۱۸ 
ــی  ــازمان هواپیمای ــلامی و س ــوری اس ــاه( جمه دی م
ــی را  ــع گزارش ــا آن موق ــت ت ــف اس ــوری موظ کش

ــد. ــر کن منتش
البتــه ممکــن اســت کــه دوبــاره بخواهــد وقــت 
بگیــرد، مشــخص نیســت ولــی بــه هــر حــال آن طــور 
کــه مــا متوجــه شــدیم کشــورهای ذی ربــط منتظرنــد 
کــه گــزارش نهایــی ایــران را ببیننــد و ســؤالات 
اساســی مطــرح اســت و گــزارش نهایــی ایــران بایــد 
پاســخگو ایــن ســؤالات باشــد. مــا می دانیــم و از روز 
ــؤالات  ــن س ــه ای ــا ب ــزارش آنه ــه گ ــم ک اول گفته  ای

ــد داد.« ــواب نخواه ج
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اخبـــار کانـــادا و کبـــک

حضور  تورنتو؛  فیلم  جشنواره  برنده ی  آواره ها«  »سرزمین 
پررنگ زنان ایرانی 

ــو در ســایه  ــم تورنت چهــل و پنجمیــن جشــنواره فیل
ــا انتخــاب فیلــم »ســرزمین  ــا، ب محدودیت هــای کرون
ــه کار  ــگاه مــردم، ب آواره هــا« بعنــوان فیلــم برتــر از ن

خــود پایــان داد.
ــزه اصلــی جشــنواره  ــزه منتخــب مــردم کــه جای جای
ــرزمین  ــه »س ــت ب ــو اس ــم تورنت ــی فیل ــن الملل بی
آواره هــا« ســاخته کلوئــی ژائــو کارگــردان اهــل 
ــود را  ــانس خ ــم ش ــن فیل ــید و ای ــن رس ــور چی کش

ــرد. ــالا ب ــکار ب ــزه اس ــت جای ــرای دریاف ب
ــن  ــی ســی، ای ــی ب ــل از ب ــه نق ــه ب ــزارش هفت ــه گ ب
ــار اســت کــه برنــده شــیر طلایــی ونیــز،  نخســتین ب
موفــق بــه کســب جایــزه منتخــب مردمــی جشــنواره 
تورنتــو شــده اســت. در ایــن فیلــم »فرانســیس مــک 
ــی ظاهــر شــد کــه در رکــود  ــد« در نقــش زن دورمان
ــا در یــک  اقتصــادی ســال ۲۰۰۸ مجبــور می شــود ت

ون و در جــاده زندگــی کنــد.

مونترال و کبک در چند قدمی هشدار قرمز کووید۱۹

مونتــرال و کبــک بــه زودی وارد مرحلــه قرمــز هشــدار 
ــد.  خواهند ش

ــپتامبر  ــب ۲۷س ــنبه ش ــک یکش ــت کب ــر بهداش وزی
ــای  ــک در روزه ــرال و کب ــق مونت ــرد مناط ــلام ک اع
آینــده از مرحلــه هشــدار نارنجــی وارد مرحلــه هشــدار 

ــنواره های  ــن جش ــی از بزرگتری ــو یک ــنواره تورنت جش
فیلــم دنیاســت کــه شــهرت آن بیشــتر براســاس بــازار 
فیلــم و خریــد و فــروش تولیــدات جدیــد در ســینمای 
ــالانه در  ــو س ــم تورنت ــنواره فیل ــت. جش ــان اس جه
ــو  ــرای اســتان انتاری ــون دلار ب حــدود دویســت میلی
و شــهر تورنتــو درآمــد داشــته اســت امــا امســال بــا 
ــود  ــا رک ــا، ب ــروس کرون ــی از وی ــی ناش ــات منف تبع

ــود. بســیار زیــادی مواجــه ب
جشــنواره امســال بــرای اولیــن بــار بــه خاطــر 
ــا تلفیقــی از حضــور فیزیکــی و مجــازی  شــیوع کرون

بــود. علاقه منــدان ســینما 
جشــنواره تورنتــو در ۹ ســپتامبر ۲۰۲۰ بــا فیلــم 
ــاخته  ــرن« س ــد بای ــی دیوی ــهر آمریکای ــان ش »آرم
ــا ۵۰  ــاح و ب ــی افتت ــی کارگــردان آمریکای اســپایک ل
فیلــم منتخــب در بخش هــای مختلــف ماننــد کشــف، 
گالا، جنــون نیمــه شــب، نمایــش ویــژه و مســتند بــه 

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــای کوت ــی از فیلم ه ــراه منتخب هم
ــور  ــدن حض ــگ ش ــا پررن ــران ب ــینمای ای ــهم س س
زنــان در ایــن جشــنواره، دو فیلــم از دو کارگــردان زن 
بــود؛ فیلــم »بنــدر بنــد« ســاخته منیــژه حکمــت کــه 
ســابقه ای طولانــی در کارگردانــی و تهیه کنندگــی 
دارد، و دیگــری »خــط فرضــی« ســاخته فرنــوش 
صمــدی کــه تجربــه ســاخت اولیــن فیلــم بلنــد خــود 

را داشــت.

»بنــدر بنــد« روایــت یــک گــروه موســیقی اســت کــه 
بــرای شــرکت در یــک جشــنواره از جنــوب کشــور بــه 
تهــران ســفر می کننــد کــه مشــکلی جــدی بــرای بــه 
موقــع رســیدن بــه مقصــد بــرای آنهــا پیــش می آیــد. 
ــه  ــه ک ــلی گفت ــم از نس ــن فیل ــت در ای ــژه حکم منی
امیــد و  امــا  زندگــی کــردن را خــوب آموختــه 
ــته  ــای شکس ــته و پل ه ــای بس ــا راه ه ــش ب آرزوهای

ــه رو اســت. روب
»خــط فرضــی« داســتان معلــم جوانــی بــه نــام 
ــا همســر ســخت گیر و  ســارا اســت کــه قصــد دارد ب
دختــرش بــرای شــرکت در مراســم ازدواج خواهــرش 
بــه شــمال ایــران ســفر کنــد. امــا مخالفــت ناگهانــی 
همســرش بــه بهانــه ماموریــت کاری، ماجراهــای 
ــدی  ــوش صم ــه فرن ــد. اگرچ ــم می زن ــی را رق تلخ
توانایی هــای خــود را بــا ســاخت ایــن فیلــم بــه اثبــات 
ــوز راه  ــمگیر هن ــری چش ــق اث ــرای خل ــا ب ــاند ام رس

ــش رو دارد. ــادی در پی زی
فســتیوال فیلــم تورنتــو در روز ۱۹ ســپتامبر بــا 
ــور  ــول کش ــب« محص ــر مناس ــم »پس ــش فیل نمای
ــی  ــان داد. در حال ــود پای ــه کار خ ــا ب ــد و بریتانی هن
ــدارد و  ــات داوران ن ــو هی ــم تورنت ــنواره فیل ــه جش ک
ــم  ــد، فیل ــاب می کن ــدگان را انتخ ــردم برن ــه رای م ب
»یــک شــب در میامــی« بــه کارگردانــی رجینــا 
کینــگ برنــده دوم ایــن رقابــت و فیلم»بینــز« ســاخته 

ــد. ــوم آن ش ــده س ــر، برن ــی دی تریس

کریسـتیان دوبه وزیر بهداشـت و خدمات اجتماعی اعلام کرد بر 
روی جزییات تدابیر بهداشـتی پیشـگیرانه ای که قرار اسـت در 

آینـده نزدیـک به اجرا گذاشـته شـود، کار می کند

قرمــز خواهنــد شــد. کریســتیان دوبــه تصریــح کــرد 
ــتر از  ــر بیش ــال حاض ــه در ح ــک ک ــرال و کب مونت
همــه مناطــق اســتان تحــت تاثیــر شــیوع کوویــد۱۹ 
ــا قرمــز شــدن در ســامانه هشــدار  ــد، ت ــرار گرفته ان ق
ــه هشــدار  ــن مرحل ــه بالاتری ــد۱۹ ک ــه ای کووی منطق
اســت، تنهــا چنــد قــدم فاصلــه دارنــد و وزارت 
ــات  ــردن جزیی ــی ک ــال نهای ــون در ح ــت اکن بهداش
تدابیــر بهداشــتی اســت کــه قــرار اســت طــی 
ــه اجــرا گذاشــته  ــن مناطــق ب ــده در ای ــای آین روزه

شــود.
بــه گــزارش هفتــه، به نقــل از لاپــرس، کبــک کــه در 
ــده  ــران کنن ــش ســریع و نگ ــا افزای ــه گذشــته ب هفت
ــد۱۹ همــراه شــد، روز  ــه کووی ــلا ب ــد ابت ــوارد جدی م
ــت  ــاری را ثب ــن بیم ــد ای ــورد جدی ــنبه ۸۹۶م یکش
کــرد. آمــار روزانــه کوویــد۱۹ در کبــک بــه اوج 

شــیوع کروناویــروس جدیــد در بهــار گذشــته بســیار 
نزدیــک اســت. هشــتم مــه گذشــته بــود کــه فرانســوا 
لوگــو وزیــر اول اســتان کبــک بــه منظــور مقابلــه بــا 
شــیوع ویــروس کرونــا حالــت فــوق العــاده بهداشــتی 

اعــلام کــرد. 
ــرد:  ــد ک ــک یکشــنبه شــب تاکی ــر بهداشــت کب وزی
»آن چــه مــردم در حــال حاضــر از مــا انتظــار دارنــد، 
ــوط  ــانی مرب ــتر در اطلاع رس ــه بیش ــر چ ــفافیت ه ش

ــا اســت.« بــه پاندمــی کرون
دوبــه بــدون ایــن کــه مشــخص کنــد چــه تدابیــری 
ــم  ــلاش می کنی ــزود ت ــرار اســت تشــدید شــوند، اف ق
ــا خانواده هــا  ــه تــوازن خوبــی دســت پیــدا کنیــم ت ب
و  بفرســتد  مدرســه  بــه  را  فرزندانشــان  بتواننــد 
ــار دیگــر  ــا اقتصــاد ب کســب وکارها تعطیــل نشــوند ت

ــج نشــود. ــاری فل ــوج اول بیم ــل م مث
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۱ مجله هفته0

قربانیان کرونا در جهان از مرز یک میلیون نفر عبور کرد

ترودو با ان.دی.پی به توافق رسید؛ احتمالا پائیز امسال انتخابات 
نخواهیم داشت

تظاهرات در حمایت از آب وهوا در مرکز مونترال

ــوص  ــرات در خص ــزب نیودموک ــا ح ــرودو ب ــت ت دول
ــرد  ــق ک ــوق تواف ــا حق ــتعلاجی ب ــای اس مرخصی ه
تــا چشــم انداز برگــزاری انتخابــات احتمالــی در پائیــز 

ــادا دور شــود. امســال از ســپهر سیاســی کان
جاگمیــت ســینگ رهبــر حــزب نیودموکــرات جمعــه 
ــا طــرح مرخصی هــای  شــب اعــلام کــرد لیبرال هــا ب
اســتعلاجی باحقــوق موافقــت کرده انــد و آن را در 
ــه  ــرودو ارائ ــت ت ــه دول ــادی ک ــای اقتص ــه احی لایح

یک ســال پــس از تظاهــرات ۲۷ســپتامبر ســال۲۰۱۹ 
کــه صدهــا هــزار نفــر را در مرکــز مونتــرال گــرد هــم 
ــای  ــی از گروه ه ــوت ائتلاف ــه دع ــر ب ــا نف آورد، صده
حامــی آب وهــوا روز شــنبه ۲۶ســپتامبر بــه مناســبت 
روز جهانــی حمایــت از آب وهــوا بــه خیابان هــای 

ــد. ــت، بگنجانن ــرده اس ک
بــه گــزارش هفتــه، به نقــل از پایــگاه اینترنتــی 
ــرودو  ــه ت ــی ک ــا توافق ــب ب ــن ترتی ــه ای ــودووار، ب ل
بــا حــزب نیودموکــرات حاصــل کــرده اســت، دولــت 
ــن  ــاد ای ــد در خصــوص رای اعتم ــی وی می توان اقلیت
حــزب بــه ســخنرانی ســلطنتی کــه می توانــد ضامــن 
ــته  ــان داش ــد، اطمین ــا باش ــدرت لیبرال ه ــداوم ق ت
باشــد. ایــن توافــق در واقــع مانــع از آن خواهــد شــد 
کــه کانــادا در اوج بحــران کوویــد۱۹ وارد فضــای 

ــود. ــی ش انتخابات
پابلــو رودریگــز رهبــر پارلمانــی دولــت کانــادا نیــز روز 
شــنبه ۲۶ســپتامبر در توئیتــر خــود بــا اشــاره ضمنــی 

کلانشــهر مونتــرال آمدنــد.
لاپــرس، صدهــا  از  به نقــل  هفتــه،  گــزارش  بــه 
ــل و  ــان پی ــع خیاب ــه در محــل تقاط ــده ک تظاهرکنن
بلــوار رنه-لوســک گــرد هــم آمــده بودنــد بــه ســمت 
ــد  ــاعتی بع ــد و س ــت کردن ــربروک حرک ــان ش خیاب

ــت. ــش یاف ــر افزای ــزار نف ــد ه ــه چن ــان ب تعدادش
و  پاندمــی  می رســد  نظــر  بــه  کــه  حالــی  در 
ــی  ــرات آب وهوای ــا تغیی ــارزه ب ــای آن مب محدودیت ه
ســازمان های  اســت،  داده  قــرار  تحت الشــعاع  را 
ــه  ــن ک ــرای ای ــرایط ب ــن ش ــوا در ای ــی آب وه حام
ــت  ــی در حمای ــای جهان ــه تلاش ه ــازه ای ب ــان ت ج
و  هماهنگــی  روی  بیشــتر  ببخشــند،  آب وهــوا  از 
ــورت  ــه ص ــن عرص ــه در ای ــی ک ــی مبارزات همگرای

ــک ــادا و کبـ ــار کانـ اخبـ

ــوج  ــی وارد م ــرد در حال ــح ک ــق تصری ــن تواف ــه ای ب
ــه  دوم بیمــاری می شــویم کــه میلیون هــا کانادایــی ب
ــی  ــه لحــاظ مال ــی ب ــت مشــکلات ناشــی از پاندم عل
ــکاری و  ــا هم ــک ب ــدون ش ــد. ب ــرار دارن ــا ق در تنگن
همدلــی اســت کــه می توانیــم ایــن بحــران بهداشــتی 

را پشــت ســر بگذاریــم.
بــا ایــن حــال تــرودو و حزبــش بــرای ســر دادن فریــاد 
پیــروزی بایــد دســت کــم دو یــا ســه روز دیگــر صبــر 
ــه  ــده لایح ــنبه آین ــینگ دوش ــت س ــد. جاگمی کنن
ــای  ــر و برنامه ه ــامل تدابی ــه ش پیشــنهادی C-2 را ک
اقتصــادی دولــت بــرای ماه هــای آینــده اســت، 
مطالعــه خواهــد کــرد و آنــگاه احتمــالا اعــلام خواهــد 
کــرد کــه حزبــش بــه ســخنرانی ســلطنتی رای مثبــت 

خواهــد داد.

کرده انــد. بــاز  حســاب  می گیــرد، 
ــن  ــدف »کرب ــق ه ــور تحق ــه منظ ــتر ب ــلاش بیش ت
ــت  ــدن وضعی ــی ش ــال۲۰3۰، قانون ــا س ــی« ت خنث
مهاجــران و پناهجویــان توســط دولــت کانــادا و 
ــوام  ــه رســمیت شــناختن کامــل حقــوق اق کبــک، ب
اولیــه بــرای تعییــن سرنوشتشــان و ایجــاد اصلاحــات 
از  آن  عملکــرد  و  پلیــس  نیــروی  در  ســاختاری 
ــود کــه تظاهــرات  مهم تریــن خواســته های ائتلافــی ب

امــروز در مونتــرال را ســازماندهی کــرد.
ــا  اکثــر شــرکت کنندگان در ایــن تظاهــرات مطابــق ب
ــورت  ــه ص ــک ب ــی ماس ــت عموم ــای بهداش توصیه ه
ــر  ــز ب ــت نی ــن حرک ــازمان دهندگان ای ــتند و س داش

رعایــت تدابیــر بهداشــتی تاکیــد داشــتند.

یک  مرز  از  جهان  در  کووید۱۹  از  ناشی  تلفات  شمار 
میلیون نفر هم گذشت

از  سال۲۰۱۹  اواخر  که  جهان  در  کووید۱۹  پاندمی 
به دیگر کشورهای جهان  به سرعت  و  آغاز شد  چین 
مختلف  که کشورهای  آمار رسمی  کرد، طبق  سرایت 
منتشر کرده اند بیش از یک میلیون قربانی گرفته است.
مدیر  ریان  مایکل  لاپرس،  از  به نقل  هفته،  گزارش  به 
اوضاع اضطراری سازمان جهانی بهداشت روز جمعه در 
نرسیده  میلیون  یک  به  کروناویروس  تلفات  که  حالی 
ویروس  اثر  بر  کشته  میلیون  یک  که  کرد  اعلام  بود، 
کرونا بسیار وحشتناک است اما دو برابر شدن این آمار 

نیز بسیار محتمل است.
حاضر  حال  در  جهان  در  کرونا  همه گیری  چشم انداز 
بسیار تاریک است و منحنی شیوع این ویروس در اروپا، 
می کند.  دنبال  را  صعودی  روندی  آسیا  و  خاورمیانه 
در  اخیر  هفته های  در  بیماری  دوم  موج  از  نگرانی ها 

از کشورهای جهان در شرایطی تشدید شده  بسیاری 
تعطیلی  قرنطینه،  مثل  پیشگیرانه  تدابیر  که  است 
بسیاری  در  تجمعات  ممنوعیت  و  رستوران ها  و  بارها 
از کشورها موجب نارضایتی و اعتراض شهروندان شده 

است.
از 3۲.۹میلیون مورد  تا کنون بیش  پاندمی  ابتدای  از 
ابتلا به کووید۱۹ در جهان ثبت شده است که از این 
با  آمریکا  است.  شده  درمان  مورد  ۲۲.۵میلیون  تعداد 
ثبت ۲۰۵هزار مورد مرگ ومیر ناشی از کرونا بیشترین 

تلفات را از این بیماری متحمل شده است.
به  )نزدیک  هند  )۱۴۲هزار(،  برزیل  آمریکا  از  پس 
۱۰۰هزار( و مکزیک )بیش از ۷۶هزار( قرار می گیرند. 
بیش از نیمی از قربانیان تلفات کرونا در جهان این چند 

کشور اتفاق افتاده است.

حـدود سـاعت 13روز شـنبه صدهـا نفـر در میـدان کانـادا در 
مرکـز مونتـرال در حمایـت از تلاش هـای جهانـی بـرای مقابله با 

تغییـرات آب وهوایـی تظاهـرات کردند

11مـارس زمانـی کـه سـازمان جهانـی بهداشـت کروناویـروس 
جدید را یک پاندمی دانسـت، 30 کشـور و سـرزمین در جهان 
از ۴500 مـورد مرگ ومیـر ناشـی از این بیمـاری خبر دادند که 

دو سـوم آن هـا مربـوط به چیـن، ایتالیا و ایـران بود
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اخبار و روندهای اقتصادی کانادا و آمریکا تا شنبه 25 سپتامبر 2۰2۰

مهم تریـن اخبـار اقتصـادی کانـادا در هفته 
گـذشته

آمـار ابتـلای هفتـه اخیـر نشـان می دهد که مـوج دوم 
کرونا رسـما در کانادا شـروع شـده اسـت.

• بـا وجـود مـوج جدیـد شـیوع ویـروس کرونـا برخی 
پروازهـای ایرکانـادا بطـور کامـل پر از مسـافر اسـت و 
اثـری از معیارهـای ایمنـی و فاصله گـذاری در پروازها 

دیـده نمی شـود.
• شـرکت وام و مسـکن کانـادا، CMHC  معتقد اسـت 
قیمـت مسـکن حتـی اگـر سـناریوی بدبینانـه محقق 

نشـود هم بـاز کاهـش خواهد داشـت.
• یکـی از عوامـل تاثیرگـذار بر رشـد قیمـت خانه های 
جدید رشـد شـدید قیمـت الوار بـوده که رکورد رشـد 

3 سـال اخیـر را تجربه کرده اسـت.

روند تغییرات اقتصاد کانادا
• بـا رشـد مجـدد نگرانی هـای ویروس کرونا، شـاخص 
سـهام تورنتـو و دلار کانـادا این هفته کاهش داشـتند.

• بـا اعـلام آمار ضعیف اشـتغال، احتمـال حمایت های 
بیشـتر بـرای نیـروی کار تقویـت شـده اسـت خصوصا 
در بخش هایـی کـه بـه ایـن راحتـی هـا امـکان بهبود 

آانهـا فراهم نیسـت.

مهم تریـن اخبـار و رونـد تغییـرات اقتصـاد 
آمریکا و سـایر کشـورها

• ایـن هفتـه عموم شـاخص های بـازار آمریـکا کاهش 
داشـتند و کاهـش قیمت هـا بـه هفتـه چهارم کشـیده 

شـد.
در  آگوسـت  مـاه  در  جدیـد  خانه هـای  فـروش   •
آمریـکا در مقیـاس سـالانه ۲.۴ درصد رشـد داشـت و 
بـه ۶ میلیـون واحـد رسـید کـه رکـورد قابـل توجهی 
حتـی  جدیـد  خانه هـای  فـروش  می شـود.  محسـوب 
بهتـر از خانه هـای موجـود رشـد داشـت و رشـد آن به 

۴.۸ درصـد رسـید.

• بـازار کار آمریـکا بطـور عمومـی بـه سـمت بهبود در 
حرکـت اسـت ولـی رشـد آن کنـد شـده اسـت. حتـی 
آمـار مدعیـان بیـکاری ایـن هفتـه کمـی رشـد هـم 
داشـته اسـت و بـه ۸۷۰ هـزار نفـر رسـیده اسـت کـه 

البتـه کمتـر از ۹۰۰ هـزار واحـد باقـی مانـده اسـت

  دلار کانادا: این هفته پرنوسان و ۱.5 درصد کاهش داشت

  شاخص سهام بورس تورنتو: این هفته پرنوسان بود و ۰.۹ درصد کاهش داشت

موج دوم کرونا و کاهش شاخص سهام تورنتو 
بهراد رنجبری

ــری  ــراد رنجبـ ــنده، بهـ ــا نویسـ ــاس بـ تمـ
تحلیلگـــر و مشـــاور اقتصـــادی مســـتقل: 

Behrad.ranjbari@gmail.com :ای میل
@B B M a r ke t Watc h کانال تلگرامی: 

  شاخص سهام داوجونز آمریکا: این هفته پرنوسان و ۱.۸ درصد کاهش داشت

ـــــاد اقـتـصـــــــ
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سیـــــــــاســــت

اولین منـاظره انتخابـاتی آمریکـا:
بـایدن یـا تـرامپ؟

فرنگیس شکیبا

در حالی که فقط سی و چند روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است، اولین مناظره دو رقیب انتخاباتی 
روز چهارشنبه ۲۹ سپتامبر برگزار شد. »جو بایدن« با تکیه بر نظرسنجی ها، پیشتاز در اکثر ایالت های کلیدی است 
و در نظر دارد تا با سرمایه گذاری در ایالت هایی که دونالد ترامپ چهار سال پیش به راحتی در آن ها پیروز شد، 
بخت خود را برای غلبه بر چهل و پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده در کالج الکترال افزایش دهد. ترامپ نیز 

در تلاش است تا با وعده های جدید انتخاباتی، این عقب ماندگی را جبران کند.

تاریخچه مناظره
»جان. دموکرات  سناتور جوان  بین  در سال ۱۹۶۰  قبل  سال  ریاست جمهوری، شصت  تلویزیونی  مناظره  اولین 

برابر معاون رئیس جمهوری وقت، »ریچارد نیکسون« جمهوری خواه برگزار شد. تیم آقای کندی  اف.کندی« در 
اطمینان حاصل کردند که وی از نزدیک برای نمای نزدیک تلویزیونی خوب به نظر می رسد؛ در حالی که آقای 
نیکسون که در دوران نقاهت بیماری بود، کت و شلوار نامناسبی را بر تن کرده بود و مشاهده شد که عرق پیشانی 

خود را پاک می کند.
در آن زمان، اکثر ۷۰ میلیون بیننده تلویزیونی احساس می کردند آقای کندی جوان برنده شده است اما کسانی که 
از رادیو مناظره را می شنیدند، تصور می کردند آقای نیکسون باتجربه تر است. درنهایت آقای کندی پس از مناظره ها 
شاهد جهشی در نظرسنجی ها بود و سی و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا شد. البته نمی توان با قطعیت گفت 
که مناظره ها بر آرای او یا سایر کاندیداها تأثیر زیادی داشته اند اما می توان گفت برای کسانی که هنوز در تردید 

هستند، اثرگذار بود.

زمان مناظره ها
بر اساس قانون، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اولین دوشنبه ماه نوامبر برگزار می شود که امسال در سوم 
نوامبر خواهد بود. بر این اساس، مناظره ها از ۲۹ سپتامبر تا هفتم اکتبر بین رقبای انتخاباتی و معاونان آنان به 

شرح زیر برگزار می شود:
روز ۲۹ سپتامبر در »کلیولند« ایالت اوهایو

روز ۱۵ اکتبر در »میامی« ایالت فلوریدا
روز ۲۲ اکتبر در »نشویل« ایالت تنسی

معاون رئیس جمهوری کنونی »مایک پنس« و سناتور 
»کاملا هریس« نیز در ۷ اکتبر در »سالت لیک سیتی« 
تمامی  است  به ذکر  مناظره می کنند. لازم  یوتا  ایالت 
 ۲(  ۲۲:3۰ تا   ۲۱ ساعت  در  محلی  به وقت  مناظره ها 
تجاری، پخش  آگهی  بدون  به وقت گرینویچ(  تا 3:3۰ 

می شود.

محورهای اولین مناظره
برگزار  سپتامبر   ۲۹ چهارشنبه  روز  مناظره  اولین 
می شود. ترامپ و بایدن هر کدام دو دقیقه فرصت دارند 
تا در ابتدا و قبل از پرداختن به محورها صحبت کنند. 
سپس شش سؤال در بخش های زیر مطرح خواهد شد 
که هرکدام از نامزدها ۱۵ دقیقه زمان برای پاسخ گویی 
مجری  والاس«  »کریس  برنامه  مجری  اولین  دارند. 
درگیری  این  از  قبل  که  است  یکشنبه«  نیوز  »فاکس 

لفظی با ترامپ داشته است.
۱- سوابق ترامپ و بایدن

۲- دادگاه عالی
3- پاندمی کرونا

۴- اعتراضات نژادی و خشونت در شهرها
۵- صداقت انتخاباتی

۶- اقتصاد

نقاط ضعف و قوت نامزدها
»دونالد ترامپ« طی چهار سال گذشته رئیس جمهور 
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بوده و به اندازه کافی شناخته شده است. او در 
کانون توجهات عمومی قرار دارد و نقاط قوت 
و ضعف او برای اکثر آمریکایی ها آشناست. به 
بسیار  ریاست جمهوری  بحث های  دلیل  همین 
بیشتر به عملکرد جو بایدن در کانون توجهات 
است  دشوار  بایدن  کار  شد.  خواهد  متمرکز 
ثابت  و  مطمئن  عملکرد  یک  ارائه  به  باید  و 
بپردازد. او باید نگرانی های مربوط به بالا بودن 
سن و چالاکی خود را برطرف کند. بایدن ۷۸ 
ساله اگرچه تنها ۴ سال با ترامپ اختلاف سن 
دارد اما شایعاتی از ضعف های شناختی و افول 
سلامت روانی او طی چند ماه گذشته منتشر 
موضوع  این  نگران  دموکرات ها  است.  شده 

در  است  شده  خبرساز  گذشته  ماه  چند  در  که  بایدن  جسمانی  که ضعف  هستند 
مناظره نیز به ضرر آن ها عمل کنند و مردم تصور کنند او برای ریاست جمهوری پیر 
است یا ثبات لازم را ندارد. باید منتظر ماند و دید که پس از مناظره ها، آرای مردم 

به کدام جهت خواهد بود.
البته کار ترامپ هم آسان نیست و با توجه به خشونت های پلیس آمریکا و اعتراضات 
و  تعرفه ها  وضع  از  ناشی  اقتصادی  مشکلات  مختلف،  شهرهای  در  نژادپرستی  ضد 
آثار پاندمی کرونا، به نظر می رسد کار او در حوزه های اجتماعی و اقتصادی دشوار 

خواهد بود.

آثار انتخابات بر ایران
فشار  زیر  ایران  اقتصاد  که  حالی  در  است.  مهم  بسیار  ایران  برای  آمریکا  انتخابات 
تحریم ها بدترین شرایط را سپری می کند و نرخ هر دلار آمریکا به مرز 3۰ هزار تومان 
رسیده است، بخش زیادی از مردم منتظر انتخاب نامزد دموکرات ها هستند؛ به این 
به برجام بازگرداند و از فشار تحریم ها بکاهد. این انتظار  امید که آمریکا را مجدداً 
برجام،  به  بازگشت  قبال  در  بایدن  مواضع  بر  علاوه  نیست.  غیرعقلانی  هم  چندان 
»کاملا هریس« معاون اول انتخابی وی تمایلات جدی به حفظ توافق هسته ای دارد 

و از مخالفان سرسخت جنگ با ایران است.
از دیگر سو، »دونالد ترامپ« که تاکنون مدام از احتمال توافق زودرس با ایران پس از 

انتخاب مجدد به ریاست جمهوری ایالات متحده سخن می گفت در چرخشی ناگهانی، 
روز جمعه ۲۵ سپتامبر مدعی شد که توافق با تهران در دوره دوم ریاست او بر کاخ 
در  جمعه شب  که  ایالات متحده  رئیس جمهوری  بود.  خواهد  دشوارتر  بسیار  سفید 
جریان یک نطق انتخاباتی در ایالت فلوریدا برای هواداران خود سخن می گفت بار 
دیگر اعلام کرد که ایران و ونزوئلا تمایل دارند مذاکره کنند و برای حل مشکلات 
به توافقی دست یابند اما پس از انتخابات، شرایط برای توافق با دو کشور یادشده 

سخت تر خواهد بود.

آثار انتخابات بر کانادا
آمریکا و کانادا همواره شرکای تجاری و متحد استراتژیک برای یکدیگر بوده اند. این 
دو کشور با ۵۵۲۵ مایل، طولانی ترین مرز بین المللی جهان را دارند و در زمینه های 
مختلف همکاری های استانی و فدرالی بسیاری دارند. با روی کار آمدن ترامپ و اتخاذ 
سیاست هایی نظیر وضع تعرفه بر آلومینیوم وارداتی از کانادا، این روابط دستخوش 

تغییراتی شد.
در سال ۲۰۱۶، بیش از ۶۲۰ هزار آمریکایی در کانادا زندگی می کردند که بر اساس 
داده های فدرال آمریکا، از این تعداد تنها ۵.3 درصد در انتخابات قبلی آمریکا رأی 
نه چندان  به سیاست های  توجه  با  رقم  این  رو  پیش  انتخابات  در  شاید  که  داده اند 
علاقه  عدم   ،Pew Research اخیر  نظرسنجی  طبق  برود.  بالاتر  ترامپ  مناسب 

کانادایی ها به ترامپ به اوج جدیدی رسیده است.
در میان کانادایی ها، تنها ۲۰ درصد به ترامپ برای انجام 

»کار درست در امور جهانی« ابراز اطمینان کردند.
این رکورد جدیدی برای یک رئیس جمهوری طی ۱3 
سال گذشته است. »جورج دبلیو بوش« در زمان جنگ 
با  عراق در سال ۲۰۰۷ به پایین ترین میزان اطمینان 
 ۸3 با  اوباما«  »باراک  که  حالی  در  رسید؛  درصد   ۲۸
اعتماد  مورد   ۲۰۱۷ سال  در  کار  ترک  هنگام  درصد، 

کانادایی ها بود.
البته در این میان گروه هایی هم وجود دارند که به رأی 
آوردن ترامپ علاقه مند هستند. به عنوان نمونه، »پیتر 
داونینگ« بنیان گذار »جنبش Wexit برای یک آلبرتا 
مستقل«، از طرفداران جدی ترامپ است و فکر می کند 
که آلبرتا باید به فکر جدا شدن از کانادا و پیوستن به 

قلمروی ایالات متحده باشد.

BBC / Washington Post/ Euro News :منابع
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ایو ژنگرا Yves Gingras مورخ علوم و استاد دانشگاه 

UQAM کبک مونترال

نگین پرورنده

جهان دیوانه است اما نه 
آن قدر که خیال می کنید

و  عقل  از  جهان  که  می آید  نظر  به  چنین  روزها  این 
به  خیلی ها  دیگر  است.  دیوانه  موجودی  و  عاری  شعور 
علم و دانش باور ندارند و در همه جا و همه چیز رد پای 
یک توطئه می بینند. شمار باورمندان به نظریه توطئه در 
جهان آن قدر زیاد است که خیلی از آن ها در محافل و 
گروه های اجتماعی یا حتی خانوادگی ما هم وجود دارند؛ 
نظریه های  و  بینی ها  سیاه  بدبینی ها،  ترویج  به رغم  اما 
که  می دهد  نشان  پزشکی  داده های  و  اطلاعات  توطئه، 
اعتماد عمومی به علم، نهادهای علمی و پزشکی در چهار 
دهه اخیر متزلزل نشده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که 
قبول کنیم طرفداران نظریه های هذیان آمیز یا آن هایی که 
بر پایه اندیشه های بدبینانه خود در همه چیز و همه جا به 
دنبال آثار و نشانه های توطئه هستند، شمارشان بیشتر 
است و می توانند تهدیدی برای آینده علم و دانش باشند. 
با  این مرحله  به  برای رسیدن  بشر در گذشته های دور 
دادن  شکست  برای  و  کرده  مبارزه  اندیشه هایی  چنین 
آن ها بهای سنگینی هم پرداخته است. در گذشته های 
بشر،  حیات  به  اینترنت  پای  شدن  باز  از  پیش  و  دور 
تاریک اندیشی ها، بدبینی ها و افکار توهم آمیز مبتنی بر 
توطئه زمینه ساز بسیاری از جنگ ها، خونریزی ها، ویرانی ها 

و نسل کشی ها شده است.
تحت  کنگره ای  میزبان  ادمونتون  شهر   ۲۰۱۸ سال  در 
عنوان Flat Earthers بود. صدها نفر باورمندان به »زمین 
مسطح« در این کنگره گرد هم آمدند تا درباره تصورات 

خود درباره سیاره زمین به بحث و تبادل نظر بپردازند.
یک روزنامه نگار دراین باره با ایو ژنگرا مورخ علوم و استاد 
می گوید:  ژنگرا  کرد.  مصاحبه  مونترال  کبک  دانشگاه 
شمار  افزایش  درباره  نظرم  پرسید  من  از  »روزنامه نگار 
آن هایی که درباره گرد بودن زمین ابراز تردید می کنند 
چیست؟ من با تعجب پاسخ دادم اول شما به من بگویید 
چه چیزی باعث شده است تصور کنید که این پدیده در 

حال افزایش است؟«
بنیاد ملی علوم آمریکا در یکی از تحقیقات خود که از 
با مطرح کردن سؤالات مشابه  سال ۱۹۷۹ شروع شد، 
را  آمریکایی  شهروندان  اعتماد  میزان  است  کرده  سعی 
در خصوص مشاغل مختلف ارزیابی کند. پاسخ هایی که 
بنیاد ملی علوم آمریکا در این نظرسنجی ها از آمریکایی ها 
دریافت کرده همواره یکسان بوده و آمار و ارقامی که در 

این نظرسنجی ها به دست آمده، آشکارا موید همین مسئله 
است. در این نظرسنجی ها جامعه علمی همواره در صدر 
جدول پشت سر نیروهای نظامی قرار گرفته است و این 

ترتیب همواره در نظرسنجی ها ثابت مانده است.
که  بین المللی  تحقیق  یک  که  است  حالی  در  این 
پژوهشگران دانشگاه شربروک انجام داده اند، نشان داد که 
در آمریکا شمار آن هایی که به نظریه های توطئه باور دارند، 
دو برابر بیشتر از کانادا است؛ اما آیا واقعاً همین طور است؟

محققان دانشگاه شربروک ادعا کردند که در این تحقیق 
میزان الحاق جوامع کشورهای مختلف را به نظریه های 
توطئه گرایانه مقایسه کرده اند. برای این کار مجموعه ای 
در  شرکت کنندگان  برای  سؤالات  و  اظهارات  ایده ها،  از 
نظرسنجی مطرح و از آن ها خواسته شد مشخص کنند 
که آیا این موضوعات را قبول دارند یا خیر. یکی از مواردی 
که در این تحقیق مطرح شد این بود که »دولت اطلاعات 

مربوط به کروناویروس جدید را پنهان می کند«.
یک  این  که  بگویم  باید  اما  می خواهم  عذر  واقعاً  من 
نظریه توطئه نیست بلکه یک واقعیت است. در آمریکا 
رئیس جمهور این کشور فوریه گذشته در گفت وگوی خود 
به صراحت  آمریکایی  روزنامه نگار معروف  وودوارد  باب  با 
اذعان می کند که کروناویروس جدید ویروسی مرگبارتر از 
آنفولانزا است که قابلیت شیوع بالایی دارد و برای کودکان 
سخنرانی  در  آقا  همین  اما  است؛  خطرناک  بسیار  نیز 
عمومی خود خطاب به مردم آمریکا و جهان خلاف آن 
را می گوید. من اگر یک شهروند آمریکایی باشم قطعاً در 
پاسخ به اینکه آیا دولت اطلاعات مربوط به کروناویروس را 

پنهان می کند، پاسخ مثبت می دهم.
اینجا در کشور ما هم دولت به علل و دلایلی که برای 
ما خیلی هم پنهان و ناشناخته نیست، از منتشر کردن 
همه اخبار و اطلاعات مربوط به پاندمی کرونا خودداری 
از این موضوع  می کند. روزنامه نگاران و رسانه ها همواره 
شکایت دارند؛ اما برای رویکردی که دولت در این زمینه 
دنبال می کند، علل و دلایل متعددی وجود دارد که شاید 
نگرانی از شکل گیری رفتارهای ضداجتماعی، ایجاد موج 
نگرانی و وحشت در جامعه، هجوم مردم برای خرید برخی 
کالاها و کاهش یا نایاب شدن آن ها در بازار مهم ترین آن ها 
باشد؛ اما فارغ از اینکه دلایل و انگیزه های دولتمردان برای 
پنهان کاری درباره پاندمی کرونا درست یا نادرست است، 

تردیدی نیست که دولت همواره بخشی از اطلاعات مربوط 
به این بحران بهداشتی را کتمان یا تلطیف می کند، یا 

دست کم از انتشار آن ها خودداری می نماید.
به طور خلاصه باید بگوییم که حتی اگر بدانیم که دولت 
اطلاعات مربوط به کروناویروس جدید و پیامدهای آن ها را 
کتمان می کند، این موضوع نمی تواند موید این نظریه باشد 
که کروناویروس با فناوری نسل پنجم در ارتباط است یا 
اینکه داروسازان عامل پشت پرده همه گیری کرونا هستند 
)یکی دیگر از سؤالاتی که در نظرسنجی دانشگاه شربروک 

مطرح شد، همین بود(.
که  است  غیرممکن  تقریباً  حتی  و  بعید  بسیار  وانگهی 
کروناویروس جدید که طی فقط چند ماه این همه تلفات و 
خسارات برای بشر به بار آورده و این همه کشورهای جهان 
را به زحمت انداخته است، به طور اتفاقی در یک آزمایشگاه 
در ووهان چین ساخته شده باشد؛ اما این نظریه ای است 
که فردی در جایگاه سیاسی مهم مثل مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه آمریکا مطرح کرد و مدعی شد »شواهدی« 
در اختیار دارد که این موضوع را ثابت می کند اما طولی 

نکشید که دراین باره تغییر عقیده داد.
محققان  قبیل  این  از  مشابه  سؤالاتی  کردن  مطرح  با 
دانشگاه شربروک در نظرسنجی خود به این نتیجه رسیدند 
که هفده درصد از شهروندان کانادایی نظریه های توطئه 
آمیز بودن کروناویروس را قبول دارند در حالی که این 
میزان در جامعه آمریکا سی و چهار درصد است. شما هم 
حتماً مثل من قبول دارید که چنین چیزی ترسناک است.
اما پیش از هر چیز این موضوع نشان می دهد که مسئله 
کروناویروس در آمریکا بیشتر از کانادا رنگ و بوی سیاسی 

به خود گرفته است.
اگر حتی شش درصد آمریکایی ها باور نداشته باشند که 
کسی قدم به روی کره ماه گذاشته است، شمار این افراد 
از بیست میلیون نفر تجاوز نمی کند. اگر همه گروه هایی 
را که سفر بشر به ماه را انکار می کنند و همه آن هایی را 
که دراین باره ادعاهای عجیب و غریب، توطئه آمیز و وهم 
گرایانه مطرح می کنند جمع کنیم، شمارشان در مقایسه با 

اردوگاه مقابل بسیار ناچیز است.
اما مسئله این است که انکارگرایان به محض اینکه با هم 
آشنا و از افکار یکدیگر آگاه می شوند، با یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند، دور هم جمع می شوند و به یک موضوع 
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گــــــــــــــزارش

دغدغه  که  می شوند  تبدیل  رسانه هایی  برای  جذاب 
اصلی شان جلب توجه هر چه بیشتر، جذب هر چه بیشتر 
مخاطبان و تولید هر چه بیشتر ثروت است. روزنامه نگاران 
نیز مبهوت و متحیر با برخی از نمایندگان این گروه ها 
مصاحبه می کنند و گزارشی متفاوت، عجیب و جنجالی 
به خورد جامعه می دهند. شک نکنید، من هم اگر یک 

روزنامه نگار باشم همین کار را می کنم.
با دیدن و شنیدن این گزارش ها، مردم می گویند: »نه مگر 
می شود، مگر چنین چیزی ممکن است؟ جهان دارد به 

کجا می رود؟«
دو سؤال جالب در اینجا مطرح شده است. برای سؤال اول 
به ناچار باید بگوییم که بله چنین چیزی ممکن است؛ اما 
پاسخ دادن به سؤال دوم سخت تر است. شاید پاسخ های 
متفاوتی که به این سؤال داده می شود، آمیخته به تهدید، 

ترس و ارعاب باشد.
یک عده هم هستند که نماینده هیچ  کس و هیچ  چیز 
نیستند اما حق خود می دانند که خیلی از مسائل را باور 

نکنند و علاوه بر این ناباوری خود را هم فریاد بکشند.
حرف من این نیست که رسانه ها باید این عده را به کلی 
نادیده بگیرند اما مسئله این است که گاهی رسانه ها به این 
پدیده های فرعی و جانبی بیش از حد می پردازند، بیش از 
اندازه به آن ها اهمیت می دهند و خواسته یا ناخواسته آن ها 
اندازه بزرگ می کنند. درست مثل تظاهرات  از  را بیش 
چندصد نفره ای که هفته گذشته در مونترال برگزار شد 
اما برخی رسانه ها آن را به عنوان تظاهرات چند هزار نفری 

منعکس کردند.
این احساس دست می دهد که  گاهی حتی به من هم 
مخالفان ماسک اجباری و در کل همه آن هایی که پاندمی 
کرونا را نتیجه یک توطئه می دانند، در زمین رسانه ها بازی 
می کنند نه فقط به خاطر اینکه آن ها با حرکات و رفتارهای 
خود سوژه هایی عجیب و غریب و صدالبته کم هزینه در 
اینکه یک  به خاطر  بلکه  قرار می دهند  اختیار رسانه ها 
جهان آخرالزمانی را ترسیم می کنند که در آن دیگر کسی 
به رسانه های سنتی باور ندارد مردمانش از منابع خبری و 

اطلاع رسانی مبهم، مغرض و مخرب تغذیه می کنند.
حرفه  ماهیت  است:  غریبی  و  عجیب  پارادوکس 
روزنامه نگاری به گونه ای است که آدم را به سمت بی اعتماد 
شدن به گزارش های رسمی دولت ها و زیر سؤال بردن 
ارائه می کنند،  اطلاعاتی که دستگاه های حاکم  و  اخبار 
سوق می دهد. این مسئله به ویژه در جامعه آمریکا محرز 
است و نمونه بارز آن را در جنگ ویتنام و ماجرای واترگیت 

شاهد بودیم.
درست به همین علت است که ما در برابر این گروه ها که 
نه به دولت ها، نه به علوم و نه به رسانه ها باور ندارند، خود 

را سردرگم و بلاتکلیف می بینیم.
اندازه  این  تا  رسانه ها  دوره ای  هیچ  در  حال  عین  در 
عمومی  افکار  بر  حد  این  تا  و  نبوده  جوامع  موردتوجه 
الگوهای  بااینکه  سنتی  رسانه های  نبوده اند.  تأثیرگذار 
اقتصادی مشابهی را دنبال می کنند، غالباً از دیرباز در تضاد 
ریشه ای با یکدیگر بوده اند و این البته نشاءت گرفته از 

ماهیت یک گفتگوی دموکراتیک است.

آقای دکتر، آیا توطئه انگاری 
ابراز تردید در  و  شیوع کرونا 
ظرفیت های علم در این زمینه 

امری وخیم و خطرناک است؟
درباره  مثال  عنوان  به  الزاماً.  نه 
هم  چه  هر  واکسن  مخالفان 

گفته شود، واقعیت این است که آن ها عده ای معدود اما 
پرسروصدا هستند. طبق مطالعاتی که مرکز آمریکایی پیو 
از هشتاد درصد  انجام داده است، بیش   Pew Center
از جامعه آمریکا با واکسیناسیون اجباری کودکانی که به 

مدرسه می روند، موافق هستند.
ایو ژنگرا تصریح کرد: »بررسی ها در فرانسه حاکی از آن 
است که 33 درصد مردم این کشور به واکسن ها اعتماد 
ندارند با این حال ۹۱ درصد فرانسوی ها فرزندان خود را 
واکسینه می کنند؛ به عبارت دیگر همه افراد جامعه حق 
غرولند و اعتراض را دارند اما آنچه اهمیت دارد کاری است 

که آن ها درنهایت انجام می دهند.«
من معتقدم بهبود روش های آموزشی می تواند به درک 
بهتر و پذیرش هر چه بیشتر دانش و مهارت های علمی در 
جامعه منجر شود. دکتر ژنگرا نیز در گفتگوی تلفنی خود 

این موضوع را قبول می کند.
علوم،  همه  از  بیشتر  که  آن هایی  کرد:  تصریح  ژنگرا 
مهارت های علمی و نظرات پزشکان را زیر سؤال می برند، 
شبه علم  به  همه  از  بیشتر  که  هستند  کسانی  عمدتاً 
)نظرات، ادعاها، باورها و یا کارهایی که به غلط با عنوان 
علم ارائه می شوند، ولی فاقد مبنای علمی هستند( باور 
دارند و از سطح آگاهی و علمی نسبتاً خوبی هم برخوردار 
هستند. این افراد که غالباً زیر 3۵ سال هستند، خود را در 
قبال کارشناسان و محققان مستقل می دانند، پزشکان و 
دیدگاه های آن ها را قبول ندارند چراکه خودشان با جستجو 
در اینترنت به دنبال پاسخ سؤال های خود و راه حلی برای 
مشکلاتشان هستند. اشتباه است اگر تصور کنیم که سطح 
را  خود  معمولاً  آن ها حتی  است.  پائین  افراد  این  سواد 
باهوش تر و باسوادتر از بقیه می دانند و معتقدند که در 

تصمیم گیری ها بهتر از دیگران عمل می کنند.
این  در  باید  گاهی  که  است  این  غریب  و  عجیب  نکته 
زمینه مراقب محققان و کارشناسان هم باشیم. دانش و 
 تخصص هم محدودیت های خودش را دارد. لوک مونتانیه

Luc Montagnier برنده جایزه نوبل پزشکی است اما 
قابلیتی  آب  )حافظه  هومئوپاتی  و  آب  حافظه  از  وقتی 
ادعایی برای آب است. طبق این ادعا، آب می تواند خواص 
موادی را که در آن حل شده اند حتی بعد از دفعات زیاد 
رقیق شدن، به خاطر بسپارد. در هومئوپاتی ادعا می شود 
که با اتکا به حافظه آب می توان از داروهایی استفاده کرد 
که آن قدر رقیق باشند که حتی یک مولکول از ماده اولیه 

در آن باقی نباشد( که مطالعات ناکارآمدی آن را اثبات 
کرده اند صحبت به میان می آید، این پزشک متخصص به 
شبه علم متوسل می شود در حالی که سررشته چندانی 
این  از  مواردی  نیستند  کم  ندارد.  فیزیک  یا  شیمی  از 
قبیل که فردی که در یک زمینه مشخص تخصص دارد، 
به یک باره جایگاه خود را تا حد رئیس یک فرقه مذهبی 

پایین می آورد.
درست است که در طول تاریخ مواردی هم وجود دارد که 
علم رسمی در برابر مخالفان روشن فکر مرتکب اشتباهاتی 
شده است اما این دلیل نمی شود که نتیجه گیری کنیم علم 
و دانش امروز مبنای صحیحی ندارد. وقتی یک دانشمند 
نظریه ۹۹۹۹ دانشمند دیگر را رد می کند، معنایش این 

نیست که آن ۹۹۹۹ دانشمند راه را غلط می روند.
برای اینکه بتوانیم ادعا کنیم که چیزی می دانیم، چاره ای 
نداریم جز اینکه به اطلاعات یک منبع یا دانش یک نفر 
اعتماد کنیم. البته در این میان باید حق قوه تمیز، قضاوت 
یا عقل سلیم را نیز محفوظ بداریم و این ها البته الزاماً 

ربطی به سطح سواد انسان ندارند.
کنتورهای  احتمالی  خطرات  درباره  که  هست  »یادتان 
هوشمند شرکت هیدرو-کبک چه بحث ها و گفتگوهایی 
پیش آمد؟ آن هایی که این بحث ها را مطرح می کردند، 
نسبت به دیگران سواد و آگاهی کمتری نداشتند؛ اما سؤال 
من این است که الآن چه کسی درباره آن موضوع صحبت 

می کند؟«
درواقع همه آن بحث ها و مشاجره ها، جنجالی بود که در 
رسانه ها به راه افتاد و در فضای وب به سرعت به موضوعی 
شبکه های  کوتاه  مدت زمانی  در  و  شد  تبدیل  فراگیر 
اجتماعی را ترکاند. درست مثل شایعاتی که در جایی مثل 
یک اتوبوس مطرح می شود و خیلی زود در جامعه دهان 

به دهان نقل می شود و گسترش می یابد.
به گفته ایو ژنگرا شبکه های اجتماعی فضایی است که 
به ما امکان دسترسی به گفتگوها و بحث های سطحی را 
می دهد که تا پیش از این به چهاردیواری خانه ها محدود 

می شد.
بنابراین لازم است که گهگاه با دیدن صحنه هایی مثل 
تظاهرات ضد ماسک این مسئله را به خودمان یادآوری 
کنیم که جهان و جهانیان آن قدرها که تصور می شود، 

دیوانه نیستند.
منبع: وب سایت شبکه خبری لاپرس

 
سه شنبه هفته پیش تظاهراتی در 
اعتراض به ماسک اجباری در کبک 
برگزار شد
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باهمستان افغان و ایرانی در کانادا

برگزیده  استاد  ده  میان  در  تبریزیان  مریم  پروفسور 
آکادمی علوم بهداشتی کانادا

»نیم نگاهی به ایران« اثر نویسنده مونترالی منتشر شد

بررسی »آیین های زار در ایران«

هجدهم سپتامبر آکادمی علوم بهداشتی کانادا 
است  معتبر  بسیار  ACSS که یک مرکز علمی 
هفتاد و هفت عضو جدید دوره تکمیلی تخصصی 
دانشگاه  از  نفرشان  ده  که  کرد  معرفی  را  خود 

مک گیل هستند.

کتاب »نیم نگاهی به ایران« نوشته نویسنده و مترجم مونترالی 
»ن. نوری زاده« منتشر شد.

آقای »ن نوری زاده« طی ای  میلی اعلام کرد کتاب جدید او 
درباره رخدادهای سیاسی ایران  منتشر شده است.

از پنجاه و یک مقاله است که خود  این کتاب مجموعه ای 
نویسنده نقطه پیوند آنها با یکدیگر است. این پنجاه و یک مقاله 
موضوعات گسترده ای، از جنبش مشروطه تا جنبش سبز و 

»زنان و انقلاب روسیه« را پوشش می دهند. 
مقابل  در  »مشروطه خواهی  است:  آمده  کتاب  از  بخشی  در 
با استبداد  از دو صفت برجسته یعنی مبارزه  مشروعه طلبی 

مشروطه خواهان  بود.  برخوردار  خارجی  مخالفت  و  داخلی 
خواستار انتخابات آزاد و تشکیل مجلس ملی به مثابه اراده 
مردم و عدالت اجتماعی و برابری حقوق شهروندی بودند. در 
مقابل مشروعه طلبان حکومتی بر اساس موازین شرعی و فقهی 
می خواستند و بر نظارت کامل فقها بر تدوین و تصویب قوانین 

تاکید می ورزیدند.
نماد مشروعه طلبان »مجتهد اصولی« حاج شیخ فضل الله 
نوری بود که باوز داشت آزادی در اسلام کر است به خصوص 
این آزادی )آزادی انتخابات( که مردم تصور کرده اند کفر در 

کفر است.«

مریم تبریزیان استاد تمام دانشکده مهندسی زیست پزشکی، 
یکی از ده استاد برگزیده دانشگاه مک گیل در آکادمی علوم 

درمانی کانادا است.
رئیس  و  کانادا  بهداشتی  علوم  آکادمی  رئیس  آلیسون  پل 
به  دانشگاه مک گیل، خطاب  دندانپزشکی  دانشکده  پیشین 
استادان انتخاب شده برای دوره تکمیلی تخصصی این مرکز 
اعلام کرد: »امروز بیش از هر زمانی تعهد شما به علوم بهداشت 
و سلامت ارزشمند است. برگزیدگان آکادمی علوم بهداشتی 
کانادا به خوبی می دانند که صرف نظر از این که در چه رشته و 
زمینه خاصی فعالیت می کنند، انتخاب آن ها برایشان تعهد به 
خدمت به آکادمی و آینده سلامت علوم بهداشتی را به همراه 

می آورد.«
آکادمی  بورسیه  امور  کمیته  رئیس  رحمان  پروتون  دکتر 
علوم بهداشتی کانادا خطاب به برگزیدگان جدید اعلام کرد: 
»انتخاب شما را به عنوان عضو آکادمی علوم بهداشتی کانادا 
و  نوآوری  بینش،  از  بازتابی  شما  انتخاب  می گوییم.  تبریک 

انجمن روناک اتاوا با همکاری میسا روز جمعه ۲ اکتبر 
۲۰۲۰ برنامه ای تحت عنوان »انسان شناسی آیین های زار 

در ایران« برگزار می کند.
در اطلاعیه این نشست درباره آیین های زار نوشته شده 
ارتباط  جادویی  مراسم  زار  ابتدایی،  نگاهی  »در  است: 
با ارواح است که همراه سیاهان، از افریقا به ایران کوچ 
کرده و در میان محرومیت و ناکامی اهالی جنوب ایران پا 
گرفته است. با کاوشی ژرف تر اما، به اهمیت و کارکردهای 
که  کارکردهایی  برد.  پی  می توان  زار  آیین  چندگانه ی 
ریشه هایی عمیق دارند در تعلق انسان به جهان، و شیوه ی 
کهن  دوران  از  مردمان،  توسط  جهان   – زیست  ادراک 

تا روزگار حاضر. در نخستین نشست درباره زار، میزبان 
دوست ارجمند آقای نیما جنگوک از دانشگاه اتاوا هستیم 
که سال های متمادی درباره ی مراسم زار و آیین های شفا 

در ایران تحقیق نموده اند.« 
سخنران این نشست »نیما جنگوک« مدرس و کاندیدای 

دکترای جامعه شناسی دانشگاه اتاوا است.
برنامه مشترک میسا و روناک جمعه ۲ اکتبر ساعت ۱۸ تا 

۲۰ به وقت شرق کانادا ارائه می شود.
برنامه  این  در  زوم  پلتفرم  از  استفاده  با  می توانید  شما 
شرکت کنید. برای دریافت لینک ورود به برنامه به کانال 

تلگرامی هفته haftehmontreal@ مراجعه کنید.

عملکرد عالی مستمر شما در زمینه تخصصی شماست و بدون 
شک، دانش و تخصص شما به غنای هر چه بیشتر آکادمی 

علوم بهداشتی کانادا کمک خواهد کرد.«
مریم تبریزیان در مفاهیم متعددی در زمینه نانو بیومتریال 
)زیست ماده( و نانو بیواینترفیس که تعاملات و همشنوی میان 
سیستم های زنده و مصنوعی را تسهیل می کند، یک متخصص 
پیشگام محسوب می شود. نوآوری های وی به تغییر الگوهای 
موجود در رویکردهای مرسوم و متعارف پزشکی ترمیمی و 
نانوپزشکی و همچنین انتشارات تحسین شده متعددی منجر 

شده است.
لایه  به  لایه  خودمونتاژی  زمینه  در  وی  ابداعی  روش های 
در  نانو  نازک  فیلم های  ساخت  برای  طبیعی  پلیمرهای 
مدل های مختلف از جمله سلول های زنده و بافت ها و همچنین 
توسعه پلتفورم های ریزسیال شناسی ابداعی به منظور ردیابی 
بیولوژیکی بافت های زنده و ردیابی عوامل بیماری زا از اهمیت 

به سزایی برخوردارند.
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باهمستان افغان و ایرانی در کانادا

بررسی انواع حساب های بانکی و پس انداز در کانادا

نشست »پنجره«: مسئولیت ما در برابر سالمندان چیست؟

سمینار معرفی »هزینه های قابل کسر از درآمدهای 
خوداشتغالی«

بررسی »آیین های زار در ایران«

)کاسپین(  مونترال  دانشگاه  ایرانی  دانشجویان  انجمن 
برنامه ای در زمینه امور بانکی و  مالی برگزار کرد.

در این برنامه موضوعاتی از قبیل »بررسی انواع حساب های 
بانکی در کانادا، تفاوت بین حساب های بانکی و حساب های 
پس انداز، مسائل مربوط به حساب بازنشستگی و منابع 

کانون فرهنگی خانه ما برنامه ای با موضوع »مسئولیت ما 
در قبال سالمندان چیست؟« ترتیب داد. 

به گفت وگو  پنجره  برنامه  و دومین  ما« در سی  »خانه 
درباره سالمندان، کاهش توانمندی ها، نیازها و امنیت آنها 

پرداخت. 
در اطلاعیه  این کانون فرهنگی ذکر شده بود: »سالمندی 
کمتر  فرد  توانایی  که  زندگی ست  از  حساس  دوره ای 

برای  آموزشی  سمینار  یک  پند  حمایتی  سازمان 
درآمدهای  از  می توان  که  هزینه هایی  مهم ترین  معرفی 

خوداشتغالی کم کرد، ترتیب داده است.
در اطلاعیه مربوطه ذکر شده است: در این سمینار در 
رابطه با موضوعاتی پیرامون »مهم ترین هزینه های قابل 
کسر، هزینه های دفتر کار در منزل، هزینه های خودرو، 
چگونه  سرمایه ای،  با  مقایسه  در  جاری  هزینه های 
نگهداری  می شوند،  کسر  سرمایه  و  جاری  هزینه های 
مستندات لازم برای امور مالیاتی، نحوه درخواست وجه 
rebate و فایل کردن HST، مهلت های مهم برای مالیات 
و  لیفت  اوبر،  رانندگان  برای  نکاتی  و   HST و بر درآمد 

مالی در زمان بازنشستگی است« مورد توجه قرار گرفت. 
سخنران این برنامه آقای مرتضی جمالی بود که در استان 
این نشست  است.«  بیمه  و  کبک مشاور سرمایه گذاری 
آموزش مالی بصورت آنلاین در تاریخ جمعه ۲۵ سپتامبر 

۲۰۲۰ ارائه  شد.

می شود و نیازهایی پدید می آید. فراهم کردن محیطی 
امن و رضایت بخش برای سالمندان اهمیت زیادی دارد. 
این  افراد چیست و چه چیز  این  برابر  مسئولیت ما در 

ضرورت را پدید می آورد؟«
سالمندان  برابر  در  مسئولیت  موضوع  با  پنجره  برنامه 
سپتامبر ۲۰۲۰  سه شنبه ۲۹  تاریخ  در  آنلاین  بصورت 

ساعت ۱۹ به وقت مونترال برگزار شد.

تاکسی« صحبت خواهد شد.«
سخنران سمینار امور مالی خوداشتغالی، آیت تجلی است. 
نشست آموزشی رایگان و در روز دوشنبه ۱۲ اکتبر در 
ساعت ۱۸:3۰ تا ۲۰:3۰ از طریق برنامه زوم ارائه می شود.

برای  برنامه  به  ورود  لینک  پند  سازمان  اطلاعیه  طبق 
افرادی که ثبت نام کرده باشند ارسال می شود.

شما می توانید برای دریافت لینک ثبت نام به کانال تلگرامی 
هفته haftehmontreal@ مراجعه کنید. 

تازه   توانمندسازی  و  »پشتیبانی  »پند«،  سازمان  هدف 
واردان و مهاجران ایرانی و فارسی زبان اتاوا « هست.



شماره 603 - پنج شنبه 10 مـهـــر 1399

2 مجله هفته0

  خانم مکی عارف، رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار مرکز زنان افغان از طریق آن لاین به حاضران در مجمع   معاون فرهنگی و امور زنانِ سفارت افغانستان، خانم شبانه کارگر، از مرکز زنان افغان مونترال تقدیر کرد.
عمومی سالانه این مرکز خوش آمد گفت.

  خانم حمیرا هریوا به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب شد.  خانم هدی کرکادی مدیریت بخش حضوری برنامه را به عهده داشت.

گـــــــــــــزارش 

خسرو شمیرانی

مجمع عمومی سالانه مرکز زنان افغان مونترال 

مرکز زنان افغان مونترال طبق روال مجمع عمومی سالانه خود را در ماه سپتامبر برگزار 
 کرد. این برنامه نیز تحت تاثیر شیوع کرونا قرار داشت و علاوه بر بخش حضوری که با 
رعایت اصول بهداشتی اجرا شد گروهی از شرکت کنندگان و سخنرانان از طریق ارتباط 
آن لاین به این برنامه پیوستند. بخش حضوری این برنامه در سالن اجتماعاتِ ساختمانی 
که دفتر مرکز زنان افغان در آن واقع شده، شماره ۱۸۵۷ خیابان مزونوف غربی، برپا شد. 

تاریخ مجمع عمومی امسال جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ بود.  
به گزارش هفته، مجمع عمومی سالانه مرکز زنان افغان مونترال با خوش آمدگوییِ رئیس 
هیئت مدیره این مرکز، خانم مکی عارف شروع شد. خانم مکی عارف ضمن سپاسگزاری 
از حاضران که بویژه درشرائط سخت شیوع کرونا در این برنامه شرکت کرده بودند و با 
ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت یکی از اعضای پرسابقه مرکز گفت: »از اینکه شما را در 
اینجا در صحت و سلامت می بینیم شکرگزار هستم. همانطور که می دانید پاندمی کرونا 
روی برنامه های مرکز زنان افغان نیز تاثیر شدید گذاشته و برای چندین هفته بسیاری از 
امور را متوقف کرد. ما ناچار شدیم به دلیل شرائط موجود از مراجعه کنندگان بخواهیم به 
مرکز نیایند.« خانم عارف افزود: »ما در همان روزهای اوج کرونا از طریق تلفن با خیلی 
از افراد که به حمایت نیاز داشتند در تماس بودیم و از جمله برای گروهی از افراد با سن 
و سال بالا غذا تهیه کرده و به خانه های آنها رساندیم.« رئیس مرکز زنان افغان در ادامه 
گفت: »با تلاش همکاران و نیروهای رضاکار در هفته های اخیر  ارائه خدمات مرکز را به 
شکل آن لاین از سرگرفته ایم. مثلا با کمک آقای کلینتون، داوطلب آمریکایی تبار، آموزش 

زبان انگلیسی به شکل آن لاین شروع کرده ایم.«
بعد از سخنرانی رئیس مرکز زنان خانم ویکتوریا جهش ارائه گزارش فعالیت های مرکز طی 

سال گذشته را شروع کرد و در ادامه گزارش مالی ارائه شد. 
معاون فرهنگی و امور زنانِ سفارت افغانستان، خانم شبانه کارگر، سخنران بعدی برنامه 
بود که ز طریق آن لاین در برنامه شرکت و سخنان خود را ارائه کرد. خانم شبانه کارگر 
ضمن تبریک به مرکز زنان افغان برای برپایی نشست سالانه اش از زحمات این مرکز مهم 

کامیونتی ابراز تشکر کرد.
انتخابات هیئت مدیره جدید بخش دیگر این برنامه بود. خانم حمیرا هریوا و لیلی خاقانی 
از جمله اعضای جدید بودند که به عضویت در هیئت مدیره مرکز زنان افغان مونترال 

انتخاب شدند.   

خانم لیلی خاقانی از فعالان باهمستان در مونترال است و سالهاست که همراه با فرزندانش 
در مونترال زندگی می کند. او از بنیانگذاران گروه فرهنگی ساوالان، از بنیانگذاران مجله 
هفته و همچنین از همکاران رادیو چکاوک بود که در مونترال در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ 

فعال بود و به تازگی در قالب پادکست کار خود را از سرگرفته است.
حمیرا هریوا دو سال پیش به همراه خانواده وارد مونترال شد. او  درباره انگیزه خود برای 
پیوستن به هیئت مدیره مرکز زنان افغان به »هفته« گفت: »کمک و همیاری به دوستانی 
که تازه از کشورهای دیگر به کانادا می آیند انگیزه من است و  همچنین می خواهم از 

تجربه هایی که در بخش های مختلف به دست آوردم به زنان افغان مدد برسانم.«
خانم حمیرا هریوا همچنین به »هفته« گفت: »قبل از اینکه به اینجا بیاییم؛ یعنی زمانی که 
در افغانستان بودیم ای میل خانم عارف را از اینترنت و از روی وب سایتشان دریافت کردیم. 
وقتی هم که به اینجا آمدیم با آن ها یک ملاقات داشتیم. اولین جایی که به ما معرفی 
کردند موسسه ای بود که خیلی کمک ها را به ما ارائه کرد. ما به آنجا رفتیم و آنها در آماده 
کردن فرم های مالیاتی سالانه به ما مساعدت هایی کردند. در آن زمان چون خودم باردار 
بودم کمک هایی درزمینه رشد و پرورش مادر در دوران بارداری داشتند و آموزش هایی 
دادند. از طرف آن موسسه به مراکز دیگر معرفی شدم. مرکز زنان افغان نیز در تمام مدت 
در کنار ما بود و بسیار کمک می کرد. مثلا چون ما تازه آمده بودیم و کمی مشکل مالی 
داشتیم از مرکز درخواست وام کوچکی کرده بودیم که آن ها گفته ما را پذیرفتند و ما هم 

در مدت مشخص قرضمان را پس دادیم.« 
خانم هریوا در ادامه صحبت های خود افزود: »شاید برای برخی به نظر بیاید که این 
کمک ها بزرگ نیست اما واقعیت این است که در ماه های ابتدای ورود به کشوری غریب 
این کمک ها خیلی تاثیر دارد. اطلاعاتی که به از طریق مرکز زنان افغان داده شد خیلی 

به ما کمک کرد.« 
حمیرا هریوا درپایان گفت: »امیدوارم با فعالیت خودم در هیئت مدیره مرکز زنان افغان 

بتوانم به سهم خودم به دیگر افراد که به کمک نیاز دارند یاری بدهم.«
خانم هدی کرکادی مدیریت بخش حضوری و خانم ویکتوریا جهش مدیریت بخش 
آن لاین برنامه مجمع عمومی سالانه مرکز زنان افغان را به عهده داشتند. برنامه با پذیرایی 

از حاضران پایان یافت.
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معصومه علی محمدی

ــرت مـهــاجــــــــ

سرعت بی سابقه بررسی 
درخواست  کفالت همسر 

کانادا در تلاش است حداقل ۶۰۰۰ درخواست متقاضیان 
کفالت همسر به صورت ماهانه  بین ماه های اکتبر تا دسامبر 
امسال را به مرحله نهایی برساند. انتظار بر این است که 
تعداد  ۱۸۰۰۰  ماهه  سه  دوره  این  در  دسامبر  پایان  تا 
درخواست در حال بررسی به مرحله نهایی برسند. این 
بررسی  مجموعا  سال  پایان  تا  که  شد  خواهد  موجب 

 ۴۹۰۰۰ درخواست کفالت همسر تکمیل شده باشند.
این خبر بزرگ در روزهای اخیر توسط اداره مهاجرت رسما 
مسئولین  مهاجرت  تعداد  اداره  منظور  اعلام شد.  بدین 
بررسی این پرونده ها را به میزان ۶۶ درصد افزایش داده 
است تا بتواند دوره بررسی درخواست را به میزان قابل 

توجهی کاهش دهد. 
علاوه بر این اداره مهاجرت در نظر دارد در آینده نزدیک 
سابمیت فایل درخواست الکترونیکی را جایگزین ارسال 
درخواست  با فایل کاغذی نماید. دریافت فایل به صورت 
الکترونیک این امکان را  مهیا می سازد تا  بررسی درخواست 
نیز به صورت آنلاین انجام پذیرد. در این پروژه آزمایشی 
نیز پیش بینی استفاده از تکنولوژی برای انجام  مصاحبه 
به صورت آنلاین نیزدر نظر گرفته شده است. تمامی این 
امکانات برای تحقق کوتاه تر شدن دوره طولانی بررسی این 
برنامه مهیا شده اند و انتظار  می رود که ماهانه بررسی  تعداد 

۶۰۰۰ پرونده درخواست  تکمیل شوند . 
اداره مهاجرت کانادا اضافه نمود که ویروس کرونا موجب 

شده است تا برنامه کفالت همسر بیش از گذشته مورد 
توجه شهروندان و یا دارندگان اقامت دائم  برای درخواست 
اقامت افراد خانواده قرار گیرد و افزایش قابل توجهی در 
دریافت درخواست کفالت در دوران پندمیک پدیدار شده 
است. از طرفی طولانی بودن دوره بررسی درخواست های 
دریافت شده نیز اعتراضات زیادی را به بار آورده است. 
وزیر مهاجرت کانادا به دنبال دریافت اعتراضات متعدد 
تصمیم بر کوتاه تر شدن دوره بررسی درخواست ها نمود تا 
افراد خانواده بتوانند هر چه سریعتر در کنار هم در کانادا 

زندگی کنند. 
او اعلام نمود که چند ماه گذشته ماه های سختی  برای 
بدین  است.  بوده  مانده اند  دور  خود  خانواده  از  که  آنان 
بررسی  پروسه  به  بخشیدن  سرعت  بر  تصمیم  دلیل 
درخواست های کفالت همسران گرفته شد. دولت کانادا به 
دنبال یافتن روش های هر چه سریعتر برای تحقق یافتن 

اصل  انسجام افراد خانواده  است.
گزینش  ساله  سه  برنامه  اساس  است  بر  ذکر  به  لازم 
تا ۲۰۲۲  کانادا سهمیه  بین سال های ۲۰۲۰  مهاجرین 
پذیرش تعداد  ۷۰۰۰۰ نفر را از طریق برنامه کفالت همسر 
 . است  نظر گرفته  در  و شهروندان  مهاجران  فرزندان  و 
مهاجرین جدید  از طریق  سهمیه  تعیین شده گزینش 
تمامی برنامه های مهاجرتی کانادا تنها  در سال ۲۰۲۰  به 

میزان 3۴۱۰۰۰ نفر است.  

مهاجرتی  برنامه های  مسیر  تعیین  ماه  اکتبر  ماه 
نامیده می شود

به نظر می رسد ماه اکتبر در ساختار گزینش مهاجرین نقش 
بسیار کلیدی داشته باشد و تعیین کننده مسیر گزینش تا 
پایان امسال و سال آینده خواهد بود. این بدین دلیل است 
که در این ماه دو اتفاق مهم در سیستم مهاجرتی کانادا 
خواهد افتاد. اولین آن دستورالعمل مستقیم جاستن ترودو 
 به وزیر مهاجرت که طی یک نامه رسمی ابلاغ خواهد 
شد و دوم برنامه گزینس ۲۰۲۱-۲۰۲3 که تا پایان اکتبر 

امسال به اطلاع عموم خواهد رسید.  
که  مسئولیتهایی  تقسیم بندی  با  نخست وزیر  کانادا  در 
علاقه مند است وزرای کابینه اش بر عهده گرفته و به اجرا 
یاری  دولت  مدیریت  برای  را  اکثریت  حزب  بیاورند  در 
می کند. وزیر مهاجرت نیز خط مشی عملکرد خود را از 
نخست وزیر دریافت می کند تا بر آن اساس سیاستهای 
مهاجرتی پایه ریزی گردند. این بسیار عجیب خواهد بود 
که نخست وزیر ابلاغیه سیاست گذاری را در سال دو بار 
به وزرای کابینه اش ارسال کند. معمولا نامه های ابلاغیه 
سیاست گذاری به وزرای کابینه هر دو یا چهار سال یکبار 
صادر می گردند. معمولا  دولت جدید پس از پیروزی در 
انتخابات با تعیین وزرا این ابلاغیه را برای هر وزیر صادر 

می کند.
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آی.سی.پی مهاجرتی  موسسه  توسط  صفحه   این 
ICP Immigration حمایت شده است.

تماس با نویسنده:
رســـمی  مشـــاور  علی محمـــدی  معصومـــه 
مهاجـــرت. بـــا او می توانیـــد از طریـــق ایمیـــل 
وب ســـایت و   i n f o @ i c p i m m i g r a t i o n . c o m 

www.icpimmigration.com در تماس باشید.

مهاجرت به کانادا: 
زوج های ازدواج نکرده 

را به هم برسانید

ــرت مـهــاجــــــــ

در ماه اوت از آنجایی که ترودو آخرین جلسه پارلمان را 
پایان بخشید و درخواست  نمود تا الویت های دولت مورد 
بازبینی قرار گیرد این درخواست به دنبال تغییرات مورد 

نیاز در دوران پندمیک اعمال شد.  
انتظار می رود که نامه  ترودو به وزیر مهاجرت  در اوایل اکتبر 
در اختیار عموم قرار گیرد. در سال گذشته  این ابلاغیه در 
ماه دسامبر صادر شده بود. برنامه های مهاجرتی معمولاً 
هر پاییز حدود هفته آخر ماه اکتبر اعلام می شود. این امر 
توسط قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان مقرر شده 
است. قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان، اصلی ترین 
قانونی است که سیستم مهاجرت کانادا را هدایت می کند.

سوالی که ذهن همه را منتهی به اعلامیه آینده مندیچینو 
می کند این است که COVID-19 چه تاثیری بر میزان 

مهاجرت به کانادا خواهد داشت؟
در میان مدت و بلندمدت، می توان انتظار داشت که کانادا 
به سطح بالای مهاجرت بازگردد. این به دلیل نیاز کانادا 
آخرین  است.  اقتصاد خود  از  برای حمایت  مهاجرت  به 
سخنرانی فرماندار کل نیز مبنی بر این بود که کانادا قصد 

دارد به سطوح بالایی از پذیرش تازه واردان بازگردد.
این  دوران  در  می توانند  که  مهاجرینی  تعداد  مورد  اما، 
همه گیری وارد کانادا شوند، همچنان در ابهام وجود دارد. 
در حالی که قرعه کشی و بررسی درخواست ها در برنامه 
اکسپرس انتری و برنامه های منتخب استانی همواره ادامه 
دارد، تعداد واقعی مهاجرانی که مراحل ورود به کانادا و 
اقامت دائم خود را تکمیل می کنند، در این دوران همچنان 

محدود است.

ترکیب دستورالعمل جدید و اعلامیه برنامه های  مهاجرتی 
۲۰۲۰-۲۰۲۱ برای ما مشخص تر خواهد کرد که دولت 
مهاجرت  سیستم  است  معتقد  سرعتی  چه  به  کانادا 

می تواند به حالت عادی برگردد.

قبال  در  می خواهند  فدرال  دولت  از  مخالف  احزاب 
از  کرونا  پاندمی  شرایط  در  که  مهاجر  خانواده های 
یکدیگر دور هستند، حس بشردوستی بیشتری از خود 

نشان دهد.
احزاب مخالف در اتاوا جبهه مشترکی تشکیل داده و از 
دولت جاستین ترودو خواسته  اند، محدودیتهای سفر را 
که مانع از به هم رسیدن زوجهای ازواج نکرده و گرد 

هم آمدن اعضای خانواده   ها می شود، تلطیف کند.
نزدیک به پانزده نماینده پارلمان از احزاب و تشکل های 

کنفرانسی  در  سپتامبر  شنبه ۲۶  روز  مختلف  سیاسی 
مجازی که به ابتکار گروهی موسوم به »دادخواست در 
بود،  شده  برگزار  کانادا«  در  خانواده   ها  تجمیع  از  دفاع 
شرایطی را که هزاران خانواده مهاجر با آن روبرو هستند، 
خواستند  ترودو  دولت  از  و  کردند  توصیف  غیرعادلانه 
برای پایان دادن به این وضعیت حس مسئولیت پذیری و 

انساندوستی بیشتری از خود نشان دهد.
در  خانواده   ها  تجمیع  از  دفاع  در  »دادخواست  گروه 
کانادا« که بیش از ۷۲۰۰ عضو دارد، از ماه ها پیش به 

دولت فدرال فشار می آورد تا آن را مجبور کند قوانین 
بحران کووید۱۹  به علت  و مقررات سختگیرانه ای که 
در زمینه سفر به اجرا گذاشته است برای خانواده های 
مهاجر تعدیل کند تا امکان وحدت دوباره اعضای این 

خانواده   ها میسر شود.
ناتانیل ارسکین-اسمیت نماینده حزب لیبرال از منطقه 
بیچز-ایست وورک با تاکید بر این که به نمایندگی از 
طرف دولت کانادا سخن نمی گوید، اعلام کرد : »چندین 
می بایست  خانواده   ها  این  به  مربوط  مشهود  مورد 
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اتفاق  این  اما هنوز  و فصل می شد  پیش حل  هفته   ها 
نیفتاده است .«

مدت  از  شخصا  حال  عین  در  لیبرال  نماینده  این 
برای  که  توجیهی«  »غیرقابل  طولانی  انتظار  زمان 
بابت عدم  این خانواده   ها پیش آمده است و همچنین 
پاسخگویی وزارت مهاجرت که به گفته وی نارضایتی و 

خشم زیادی را برانگیخته است، عذرخواهی کرد.
»شنیدن داستان این زوج ها و خانواده   ها واقعا ناراحت 
اما قسمت بدتر ماجرا این است که هیچ  کننده است 
ناتانیل   ( است .«  نشده  پیدا  مشکل  این  برای  راهی 

ارسکین-اسمیت، نماینده حزب لیبرال(
اوایل ماه اوت ماجرای یک زن کانادایی به نام دونا مک 
کال تاثر خیلی   ها را برانگیخت. این زن شصت و هشت 
در  مزمن  بیماری  یک  عوارض  علت  به  کانادایی  ساله 
آخرین  تا  فرزندانش  دوری  غم  که  باخت  جان  حالی 
نفس روی دلش سنگینی می کرد و آرزوی دیدن آنها 
را برای آخرین بار با خود به گور برد. این مادر کانادایی 
بارها تلاش کرد تا مقامات را متقاعد کند اجازه دهند 
فرزندانش که در شیکاگو زندگی می کردند، برای وداع 
با وی وارد کانادا شوند اما گوش مقامات به درخواست و 
التماس های او بدهکار نبود. در نهایت هم دونا مک کال 
مجبور شد از طریق فیس تایم با فرزندانش وداع کند. 
جان مک کال، شوهر وی که هنوز بابت از دست دادن 
همسرش ناراحت و سوگوار است، در گفت وگو با لاپرس 
از غم بزرگ همسرش در آخرین لحظات زندگی اش و 

آخرین آرزویش که برآورده نشد، سخن گفت.
درگذشت  از  پس  هفته  چند  کال  مک  دونا  فرزندان 
مادرشان از طرف مقامات فدرال کانادا اجازه پیدا کردند 

به کانادا سفر کنند. 
در  اتاوا  مقامات  رفتار  از  شدت  به  که  کال  مک  جان 
اشک  از  پر  چشمانی  با  است،  خشمگین  قضیه  این 
نیست  تجاری  و  کاری  سفرهای  سفرها،  »این  گفت : 
سفرها  این  بگیرند.  را  آن  جلو  بخواهند  مقامات  که 
انگیزه های بشردوستانه و انسانی دارد بنابراین خواهش 
من از مقامات دولت فدرال این است که وضعیت ما و 
امثال ما را درک کنند و نسبت به ما حس همدردی و 

انسان دوستی داشته باشند .«

روند طولانی رسیدگی به درخواست ها
هفته پیش دولت فدرال کانادا قول داد روند رسیدگی 
به تقاضای اسپانسرشیپی یک همسر یا یکی از اعضای 
خانواده را تسریع کند و برای این کار شمار کارمندانی 
هستند،  درخواست ها  این  به  رسیدگی  مسئول  که  را 

افزایش دهد.
ناتانیل ارسکین-اسمیت این خبر را خبری امیدوارکننده 
روزهای  طی  مقامات  است  قرار  کرد  اعلام  و  دانست 
آینده معافیت های جدیدی را در این زمینه اعلام کنند.
کار  محافظه  حزب  نماینده  گارنر  رامپل  میچل  اما 
جاستین  دولت  که  است  این  واقعیت  می گوید  کانادا 
فیصله  قضیه  این  به  زودتر  چه  هر  می خواهد  ترودو 
این است که تعدیلهایی که احتمالا  نگرانی ما  دهد و 
مقامات فدرال اعلام خواهند کرد، شامل حال بسیاری 
از خانواده هایی که اعضایشان از یکدیگر دور افتاده  اند، 
نشود. در واقع ترس ما این است که تدابیری که احتمالا 

اتاوا اتخاذ خواهد کرد، کاملا ظاهری و سطحی باشد.
»اگر واقعا مقامات اتاوا می خواهند همبستگی و شفقت 
انسانی از خود نشان دهند، باید شرایطی فراهم کنند که 
اعضای همه خانواده های کانادایی بتوانند دور هم جمع 
شوند .« ) میچل رمپل گارن نماینده حزب محافظه کار(

هزاران تن از زوج هایی که با محدودیتهای فعلی روبرو 
هستند، در شبکه های اجتماعی با استفاده از هشتگ هایی 
مثل #loveisnottourism  و #timetoreunite خشم 

خود را از این وضعیت نشان داده اند.
در اروپا بسیاری از کشورها مثل فرانسه، دانمارک، نروژ، 
سوئیس، هلند، اتریش، ایسلند و ایتالیا ورود همسران 
شهروندان یا دارندگان اقامت دایم این کشورها را که 
ازدواجشان هنوز ثبت نشده است، مجاز اعلام کرده اند.

 Faces of Advocacy گروه  موسس  پون  دیوید 
تاکید کرد : »ما به دنبال باز کردن مرزها نیستیم فقط 

می خواهیم کنار هم باشیم .«
این گروه اعلام کرده که برای مهاجرت مطمئن و امن 
افراد طرحی تهیه کرده است که طبق آن افراد پس از 
ورود به کشور باید خود را در قرنطینه قرار دهند در غیر 
این صورت مجازات های سنگینی در انتظارشان است. 
نکرده،  ازدواج  زوج های  بر  علاوه  پون  دیوید  گفته  به 

اعضای جامعه دگرباشان نیز از محدودیتهای سفر که 
در دوره پاندمی به اجرا گذاشته شده است، به شدت 

متضرر شده اند.

مسئله »کرامت انسانی« در میان است
الکساندر بولریس نماینده حزب نیودموکرات از منطقه 
روزمون-لاپوتیت-پارتی می گوید این که دولت فدرال 
دور  دیگر  بار  دهد  اجازه  خانواده   ها  این  اعضای  به 
کرامت،  با  اساسا  که  است  مسئله ای  شوند،  جمع  هم 
بشردوستی و احترام به حقوق انسانی گره خورده است. 
وی از این مسئله ابراز تاسف کرد که دولت فدرال کانادا 
برای حل مشکلات این خانواده   ها تقریبا به طور کامل 
فلج شده است و همین ناتوانی یا انفعال دولت موجب 
هزاران  بلاتکلیفی  و  انتظار  زمان های  که  است  شده 
شهروند بسیار طولانی شود. این وضعیت به هیچ وجه 

قابل قبول نیست.
»بحران کووید۱۹ به خودی خود نگرانی ها و فشارهای 
روانی سنگینی برای همه خانواده   ها از جمله خانواده های 
مهاجر ایجاد کرده است و یکی از راه های کاهش این 
فشارها این است که اعضای خانواده   ها بتوانند در کنار 
هم  و تسلی بخش یکدیگر باشند. )الکساندر بولریس 

نماینده حزب نیودموکرات(
کریستینا میشو نماینده حزب بلوک کبکوآ نیز که عمدتا 
در زمینه نقد امنیت عمومی فعالیت می کند، تاکید کرد 
لازم است که در شرایط کنونی دولت فدرال هر چه زودتر 
»معیار مشخصی« تعیین کند تا روند بررسی »مورد به 
متوقف  خانواده   ها  بازگرداندن  منظور  به  تقاضاها  مورد« 
ارقامی ساده  و  اعداد  را  پرونده   ها  این  ما  از  شود. خیلی 
اینها  که  است  این  واقعیت  اما  می دانیم  اهمیت  بی  و 
که  است  لازم  بنابراین  می زنند  رقم  را  آدم ها  سرنوشت 
حس مسئولیت و نوعدوستی بیشتری از خود نشان دهیم. 
این نماینده بلوک کبکوآ از دولت ترودو خواست برای حل 
از هم  مشکلاتی که برای خانواده های مهاجر جداافتاده 

وجود دارد، گفتگویی سازنده را آغاز کند. 
مسئولان وزارت مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا 

به سوالات ما در این زمینه پاسخ ندادند.
منبع: وب سایت شبکه خبری لاپرس
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استاد محمدمهدی میرزایی

گــــــــو گـفـــت و

نویده احمدی

مرز را دیگران کشیده اند 
ایران و افغانستان دو بدن 

در یک روح اند
افغانستان و ایران با یکدیگر هم خون هستند چراکه اگر 
به ریشه آن ها نگریسته شود، وجه اشتراکاتی جدانشدنی 
را می توان یافت که پیدا کردن این اشتراک در دیگر 
را  برجسته  اشتراکات  از  یکی  است.  ناممکن  کشورها 
به خوبی می توان در میان هنر خطاطی و خوشنویسی 
جامعه  تقویت  سبب  جدانشدنی  پیوند  این  کرد.  پیدا 
مهاجر افغان در ایران شده است. محمدمهدی میرزایی 
از نسل اول مهاجران افغان است و زمانی که به ایران 
آمد، موفق شد که هنر خوشنویسی را به صورت جدی 
دنبال کند و از بستر مهاجرت برای رشد و تعالی هنر 
برجسته ترین  از  یکی  حالا  او  بگیرد.  بهره  خطاطی 
استادان خوشنویسی است که سال های زیادی را صرف 
آموزش خطاطی به صورت رایگان برای مهاجران مقیم 
ایران کرده است. این استاد خوشنویسی نمایشگاه های 
زیادی را در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است. 
نمایشگاه های  به  می توانیم  نمایشگاه ها  این  ازجمله 
خوشنویسان در فرهنگسرای خاوران، نمایشگاه انفرادی 
در سازمان بین المللی اکو، نمایشگاه های دستاوردهای 
اتباع افغانستان در سالن وزارت کشور در سال ۱3۸۷ 

نام برد.

انگیزه ای  چه  گرامی  میرزایی  محمدمهدی  آقای 
باعث شد که به سراغ هنر خطاطی بروید؟

خوشنویسی در خانوادۀ ما ریشه عمیقی دارد. پدرکلانم 
بود.  روزگارش  نام  به  خوشنویسان  از  ابراهیم  میرزا 
از  مرحوم پدرم علاقه زیادی به خوشنویسی داشته و 
خط نیکویی هم برخوردار بود. ایشان خط را به خوبی 

می شناخت.
ذوق  که  شد  باعث  ایشان  پیگیری های  و  تشویق ها 
در  ابراهیم  میرزا  مرحوم  از  مانده  میراث  به  هنری 
خانواده ما جوانه بزند و نه تنها بنده، بلکه برادران دیگرم 
هم به سمت این هنر اصیل کشانیده شوند. هنرمندان 
ایرانی هم به من می گویند که شما خوشنویسی را به 
ارث برد ه اید. در زمان کودکی به هنر عکاسی، موسیقی 

و سینما علاقه زیادی داشتم.
زمانی که به ایران آمدم روابط تنگاتنگی با هنرمندان 
خوشنویسی پیدا کردم که باعث شد بسیاری از خط ها 

را از نزدیک ببینم و تحت تأثیر قرار بگیرم.
رویکرد  و  آرام  نسبتاً  محیط  در  گرفتن  قرار  نفس 
هنرپرورانه جامعه میزبان باعث شد به صورت جدی به 

سمت هنر خوشنویسی کشیده شدم.

چه کسانی در این مسیر مشوق شما بودند؟
پدر  این عرصه تشویق کرد،  مرا در  اولین شخصی که 
برای  ابزار مناسب  به  بود. آن زمان دسترسی  مرحومم 
و  بود  سخت  بسیار  مرکب  و  کاغذ  مثل  خط  تمرین 
ایشان برای ما تخته هایی از چوب ساخته و آن را صیقل 
داده بود. ما روی تختۀ چوبی تمرین کرده و بعد برای 
تمرینات بعدی آن را می شستیم. هرروز صبح باید وقت 
این  و  می دادیم  اختصاص  تمرین خط  برای  را  معینی 
می رفت.  شمار  به  ما  روزانه  منظم  برنامه های  از  کار 
ایشان صدای خوبی داشتند و حمله حیدری و غزل های 
محلی به زیبایی می خواندند. پدرم همچنین در بخش 
معماری فعالیت داشتند. ایشان بسیار مرا تشویق می کرد 
به سمت خط  به خصوص  هنرها  از  یکی  به سمت  که 
نستعلیق بروم. زمانی که در کودکی خط نستعلیق کار 
همچنین  می کرد.  اصلاح  مرا  پدرم خط های  می کردم، 
حاج محمدجواد میرزایی برادر بزرگ ترم راهنما و یکی 

از مشوق های بزرگ من در گرایش به این هنر بودند.

چرا خط نستعلیق را انتخاب کردید؟
همه  است.  اسلامی  خطوط  عروس  نستعلیق  خط 
کارشناسان هنری معترف اند که خط نستعلیق به نوعی 

محمدمهدی میرزایی در گفت وگو با هفته
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امضای فرهنگی مردمی است که در گستره جغرافیایی 
ایران فرهنگی زندگی می کنند؛ یعنی این خط را فقط 
می توانند  به خوبی  افغانستان  و  ایرانی  خوشنویسان 
اسلام  جهان  معروف  خوشنویسان  دیگر  و  بنویسند 
هم  ایران  در  نمی رسند.  دیار  این  هنرمندان  به پای 
به عنوان جغرافیای اصلی پرورش و رشد خط نستعلیق، 
این  که  به خوشنویسی تلاش می کنند  مشتاقان  اکثر 
خط را یاد بگیرند و بعد سراغ خط های ثلث، نسخ، خط 
شکسته و دیگر خط ها بروند. بنده هم چون رشد یافته 
و متعلق به این جغرافیای فرهنگی هستم تا حدودی 
از  این خط کشیده شدم.  به سوی  ناخودآگاه  به صورت 
سوی دیگر، خط نستعلیق را به خاطر قدرتمند بودنش 
با درون  که  باعث شد  قدرت  این  دارم چراکه  دوست 
خود مبارزه کنم. معتقد هستم که خط نستعلیق واقعاً 
طبق فرمایش بزرگان به عنوان زیباترین و در عین حال 
مشکل ترین خط در هنر خوشنویسی به شمار می رود. 
همه این ها باعث شد که خط نستعلیق را انتخاب کنم.

در  افغان  دانشجوی  یک  به عنوان  که  زمانی 
دانشگاه ایران تحصیل می کردید، آیا با مشکلاتی 

مواجه بودید؟
تحصیل  زمانی  مقطع  یک  در  که  می دانیم  ما  همه 
سختی های  و  بود  دشوار  بسیار  مهاجران  برای  کردن 
بودند.  افغان گذاشته  را پیش روی دانشجویان  زیادی 
را  مشکلاتی  افغان  دانشجوی  یک  به عنوان  هم  من 
داشتم. بخشی از این مشکلات برای همه دانشجویان، 
از  برخی  ولی  داشت  ایرانی عمومیت  و چه  افغان  چه 
مشکلات اختصاص به دانشجویان افغانستانی دارد. مثلًا 
مهاجر بودن و بعد از سی سال زیستن در یک کشور و 
بیگانه شمرده شدن، بزرگ ترین  تا هنوز  قانونی  ازنظر 
به آن برمی خوریم؛ اما به طور  مشکلی است که عموماً 
دانشجویان  و  اساتید  رفتار  و  نداشتم  مشکلی  خاص 

دیگر بسیار دوستانه بود.

که  است  زیادی  سال های  شما  اینکه  به  توجه  با 
ایران  به  ورود  زمان  از  هستید،  ساکن  ایران  در 
تا اکنون شاهد مشکلات مهاجران افغان بوده اید، 
وضع  در  موجود  تغییرات  زمانی  بازه  این  در 

مهاجران را چگونه ارزیابی می کنید؟
مهاجرت ذاتاً پدیدۀ ناخوشایندی است که عموماً از سر 
ناچاری روی می دهد. از قدیم تا هنوز دور بودن از زادگاه 
اشعار  و  فرهنگ  با حزن خاصی در  و عزیزان همیشه 
شاعران ما بازتاب یافته است. با وجودی که تا همین 
به وجود آمدن دولت- از  چند صد سال پیش و قبل 

ملت ها و پدیده ناسیونالیسم، هیچ مرزی وجود نداشت 
مشکلی  هیچ  بدون  و  آزادانه  می توانست  کسی  هر  و 
محل زندگی اش را انتخاب کند، بازهم مهاجرت تلخ بود 

و شاعری چون حافظ از »غم غریبی و غربت« می نالد 
شهریار  و  برود  خودش  شهر  »به  که  دارد  دوست  و 
خودش باشد« و مولانا به نوعی »از جدایی ها« شکایت 
می کند. حتی مهاجرت از یک شهر به یک شهر دیگر 
به کشور  از کشوری  مهاجرت  است چه بسا که  دشوار 
دیگر باشد. در این عصر و با توجه به ساختار سیاسی و 
اجتماعی و نظم نوین جهانی و ترسیم مرزهای جدید 
جغرافیایی، مهاجرت به مراتب سخت تر و طاقت فرساتر 
شده است. مهاجران در سال های اول مشکلات زیادی 
داشتند. به عنوان مثال، کارت شناسایی ما از تهران بود 
و اگر به شهر ری یا کرج می رفتیم برایمان جرم بود. 
خوشبختانه در سال های اخیر وضعیت بهتر شده است، 
بخصوص از زمانی که سیاست دولت تا حدودی تغییر 
کرده و به تبع آن، رسانه ها نیز در رویکرد خود تغییرات 
زیادی ایجاد کرده اند. چند سالی می شود که رسانه ها 
تلاش می کنند چهره دیگری از مهاجرین را در نشریات 
توانایی های آن ها را  بازتاب دهند و موفقیت ها و  خود 
به  متأسفانه  این،  وجود  با  بدهند.  نشان  مردم  به  نیز 
عنوان چهره فرهنگی مهاجران هنوز مشکلات اساسی 
دارم. مثلًا شاید عجیب باشد که هنوز که هنوز است 
سیم کارت من به نام فرد دیگری است. امیدوارم که این 

مشکلات حل شود.

ایران  در  ساکن  هنرمندان  اول  نسل  جزء  شما 
در  ایران  به  ورود  ابتدای  همان  از  که  هستید 
به  را  خود  که  زمانی  داشتید.  فعالیت  هنر  حوزه 
عنوان یک مهاجر افغان معرفی می کردید، با چه 

واکنشی از سوی دوستان ایرانی روبه رو بودید؟
به طور طبیعی، هر فردی مسئول عملکرد خودش است 
و نمی توان رفتار یک فرد را بر تمامی افراد یک جامعه 
توجه  با  است  ممکن  کسی  هر  رو  این  از  داد.  تعمیم 
از  متفاوتی  رفتار  دارد، شاهد  جامعه  در  که  نقشی  به 
میان  از  اگر  است  بی انصافی  باشد.  جامعه  یک  افراد 
و  نبینیم  را  رفتار خوب   ۹ میزبان،  برخورد جامعه  ده 
نادرست یک شخص  احیاناً  بر یک رفتار  انگشت  فقط 
بگذاریم. عملًا این وضعیت بر برخورد هم وطنان عزیزم 

با خودم هم قابل تطبیق است. شخص خودم همیشه 
شاهد رفتار صمیمانه و محترمانه جامعه میزبان بوده ام. 
همیشه هر جا که می روم می گویم که اهل افغانستان 
دوستان  با  برابری  و  صمیمی  رابطه  همواره  و  هستم 
یکی  هم  با  همه  ما  که  دارم  اعتقاد  داشته ام.  ایرانی 
همانند  زبانی  و  فرهنگی  ازنظر  هیچ کشوری  هستیم. 
همه  که  امیدوارم  نیست.  نزدیک  ایران  به  افغانستان 
زنجیر  یک  همانند  و  دهیم  یکدیگر  دست  در  دست 
شویم و با همدلی بتوانیم با استفاده از هنر خوشنویسی 
کارهای مشترک سطح بالایی را در جهان انجام دهیم.

بسیاری از مردان هنرمند و سیاستمدار افغان چه 
در ایران و چه در داخل افغانستان با وجود اینکه 
دختران  و  زنان  اما  می کنند  روشنفکری  ادعای 
پنهان  مردسالاری  پرده ی  پشت  در  را  خود 
را  ترقی  و  رشد  فضای  همواره  شما  اما  می کنند 
نظرتان  کرده اید،  فراهم  دخترتان  و  همسر  برای 

در این مورد چیست؟
انسانی  و دانش حق مسلم هر  آزادی، تحصیلات، هنر 
است. هر انسان آزاده ای باید برای همسر و فرزند خود 
استعداد  برسند.  به کمال  و  کنند  که رشد  اجازه دهد 
که  است  شده  باعث  همسرم  خوب  بسیار  و  خدادادی 
بتواند  تا  باشم  همراهش  و  کنم  تشویق  را  او  همیشه 
را  موضوع  این  من  برسد.  بهتری  به جاهای  روزبه روز 
وظیفه انسانی و وجدانی خود می دانم. در پس زمینه رفتار 
مردسالارانه نسبت به زنان در افغانستان،  بیشتر ملغمه ای 
وجود  دینی  مفاهیم  از  گزینشی  برداشت  و  سنت  از 
دارد. به طور عموم، متأسفانه به خاطر وجود جنگ های 
داخلی در کشور، سطح سواد مردم رشد 
نکرده و درنتیجه هنوز از مفاهیم دینی 
فهم عمیقی پا نگرفته است. مذهب ما 
هیچ گاه مانع تحصیلات زنان نمی شود. 
نگاه  پیامبران  زندگی  به  که  زمانی 
آن ها  که  می شویم  متوجه  می کنیم، 
واقعاً آمده اند که علم را به بشر بیاموزند. 
از این رو، هیچ کسی حق ندارد که حق 
تحصیل و رشد را از دختران و پسران 

خویش سلب کند.

 

اثر استاد محمدمهدی میرزایی

 

اثر استاد محمدمهدی میرزایی
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رشد زنان مهاجر در همه حوزه ها به خصوص حوزه 
هنر را چگونه بررسی می کنید؟

مطمئن هستم که اگر برای زنان ما شرایط بیشتر فراهم 
شود و یک مقدار از طرف خانواده حمایت و پشتیبانی 
شوند، می توانند نقش به مراتب مؤثرتر و مساوی با مردان 
در جامعۀ ما داشته باشند. متأسفانه چون زنان افغانستان 
در شرایط آشوب و جنگ زندگی می کنند، از این رو نسبت 
به مردان آسیب پذیرتر بوده و امکان رشد کمتری دارند. 
اگر عدالت اجتماعی برقرار شود، زنان می توانند به سرعت 
رشد کنند و جایگاه شایسته خودشان را بازیابند. شک 
ندارم که اگر زنان افغانستان فعالانه وارد حوزه هنر شوند 
ما به یک جامعه ایده آل و سالم می رسیم زیرا هیچ چیزی 
و  آشوب زده  جامعه  روان  و  روح  نمی تواند  هنر  همانند 
آسیب دیده ما را تلطیف کند. زنان، نقش اساسی در تربیت 
اجتماع و درنتیجه داشتن جامعه پویا و سالم دارند و این 

زنان هستند که باعث تغییر تاریخ می شوند.

افغان را  رشد هنرمندان در نسل جدید مهاجران 
چگونه ارزیابی می کنید؟

خدا را شکر در این اواخر شاهد رشد فرهنگی و هنری 
خوبی از سوی مهاجرین بوده ایم. با وجود مشکلاتی که در 
عالم مهاجرت وجود دارد، شاهد رشد و حضور هنرمندان 
موفقی در میان نسل جدید مهاجرانی که در ایران رشد 
کرده اند، در عرصه های مختلف ازجمله موسیقی، سینما، 
هنوز  تا  من  نظر  به  هستیم.  تذهیب  و  خوشنویسی 
ظرفیت های اصلی هنری مهاجرین افغانستانی در ایران 
به زودی شاهد  امیدوارم که  و  نداده است  نشان  را  خود 
حضور بسیار جدی هنرمندان افغانستانی در عرصه های 

مختلف هنر در ایران باشیم.

مختلف  نمایشگاه های  در  شما  اینکه  به  توجه  با 
داخلی و خارجی شرکت داشته اید، ازنظر اینکه یک 

مهاجر هستید چه مسائلی در پیش رو دارید؟
با وجود تسهیل شدن برخی از امور؛ اما متأسفانه شاهد 
وجود مشکلات فراوان هستیم. از اولین مشکل می توانیم 
افغانستان صادر  برای مردم  باید  ویزاهایی که  به صدور 
شود اشاره کنیم. متأسفانه دولت افغانستان به مرحله ای 
نرسیده است که ارتباط ما را با جهان نزدیک تر کند و هنر 
ما وارد عرصه هنر در سطح جهان شود. اگر دولت توجه 
جدی تری کند برای آشنایی هنرمندان کشور ما با جایگاه 
جهانی هنر، حتماً هنر خود را با همه مشکلاتی که دارد به 
جهانیان معرفی خواهیم کرد. مشکل ما حتی در حد صدور 
ویزا از کشورهای هم جوار است. خیلی نیاز است که ما با 
کشورهای اروپایی و دیگر کشورها همچون آمریکا ارتباط 

داشته باشیم تا با هنر ما بیشتر آشنا شوند.

مهاجرت چه تأثیری روی شما دارد؟
مهاجرت تأثیر مستقیمی روی شخصیت و کارهای من 
گذاشته است. در کل به قول دانشمندان، همه تمدن های 
یافته  تکامل  و  آمده  وجود  به  مهاجرت  اثر  بر  بزرگ 
است. مهاجرت باعث می شود که نگاه ما به جهان دچار 

تغییرات بزرگ شود. دیدن آثار هنرمندان بزرگ و حشر 
و نشر داشتن با آن ها، ضمن تزریق انگیزه و انرژی زیاد 
به هنرمندان، به آن ها نشان می دهد که برای رسیدن به 

درباره محمدمهدی میرزایی 
محمدمهـدی میرزایـی در سـال ۱۳5۳ در ولایـت غزنی در خانـواده ای هنرمنـد به دنیا آمـد. پدرکلان 
او از خوشنویسـان مطـرح زادگاهـش بـه شـمار می رفـت. او از دوران کودکـی هنـر خوشنویسـی را 
آموخـت و پـس از مهاجـرت بـه ایـران آن را به صـورت جـدی و حرفـه ای دنبـال کـرد. ایـن هنرمنـد 
مهاجـر فارغ التحصیـل رشـته حقـوق از دانشـگاه خوارزمـی اسـت. همچنین هنـر خوشنویسـی را در 
نزد اسـاتیدی همچـون »حمید عجمـی«، »اسـماعیل نیکبخـت« و »محمدعلی قربانی« آموخته اسـت.

   استاد محمدمهدی 
      میرزایی در حال خطاطی

جایگاه های بلندتر در هر عرصه ای، باید سخت تلاش کنند 
و الگوها و جهان بینی خود را در مورد هنر بازنگری کرده 
و تغییرات اساسی در درون و برون خود ایجاد کند. این 

چیزی است که مهاجرت به من آموخت.

ادامه  برای  شما  از  مختلف  کشورهای 
کار دعوت کرده اند، چه شد که تصمیم 

گرفتید در ایران ماندگار شوید؟
اگر به تاریخ نگاه کنیم، بعد از حمله مغو ل 
چنان ضربه ای به خراسان وارد شد که دیگر 
را  خود  تاریخی  گذشته  عظمت  نتوانست 
بازیابد. به تدریج مناطق غربی این سرزمین 
تبدیل به مراکز بزرگ فرهنگی شدند. بلخ، 
هرات، مرو و نیشابور نتوانستند بعد از حمله 
مغول کمر راست کنند و اهمیت فرهنگی و 
علمی خود را از دست دادند. بعداً به تدریج 
قزوین  و  اصفهان  و  شیراز  شهرهایی چون 
جای آن شهرها را گرفت و این روند تاکنون 
به  چشم ها  مغول  از  قبل  اگر  دارد.  ادامه 
شهرهای خراسان قدیم دوخته می شد، حالا 
همه منتظرند که در شهرهایی چون تهران، 
مشهد، شیراز و اصفهان چه اتفاقی می افتد 
حوزه  فعلاً  می درخشد.  هنرمند  کدام  و 
جغرافیایی ایران مرکز اصلی فرهنگی گستره 
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گــــــــو گـفـــت و

ایران فرهنگی است. در حال حاضر، ایران بستر مناسبی 
عالی  در سطح  و خصوصاً  فرهنگی  کارهای  انجام  برای 
دارد که می شود آن را اجرا کرد و به سطح بالا رساند. این 
شرایط فرهنگی در کشورهای دیگر فراهم نیست. اگر کسی 
بخواهد به رشد عالی هنری و به خصوص خط نستعلیق 
برسد به نظر من ترک ایران کار خطایی است. هنرمندان و 
شاعرانی را می شناسم که زمانی که به کشورهای اروپایی 
رفتند، به دلیل بستر نامناسب هنر خود را فراموش کردند. 
هنرمندان ما زمانی می توانند کار انجام دهند که بین مردم 
باشند و درد مردم را احساس کنند تا بتوانند هنر خویش را 
پیش ببرند و از این طریق ماندگار شوند. بهترین جای رشد 
در شرایط کنونی، به ویژه هنر خوشنویسی، ایران است که 
بتوانیم در کنار مردم رشد کنیم و با عشق ورزیدن به مردم 

هنر خویش را پیش ببریم.

بیشتر قشر مهاجر فرودست هستند و آموختن هنر 
هزینه بر و زمان بر است و این موضوع همانند یک 
سد برای هنرمند تازه وارد عمل می کند چه راهکاری 

برای آن ها پیشنهاد می کنید؟
اغلب نسل اول مهاجرین افغانستانی بنا بر شرایط سخت 
حاکم بر افغانستان به ناچار کشورشان را ترک کرده و در 
ایران برای گذران زندگی خویش کارگری می کنند؛ اما 
نسل دوم و سوم این طور نیستند، آن ها در این سرزمین 
متولد شده و با همین فرهنگ و محیط رشد کرده اند و اگر 
فرصت برابر برای آن ها داده شود، هیچ فرقی از هر جهت با 
میزبانان خویش ندارند. به طور عموم، برای کسی که انگیزه 
و علاقه اش را داشته باشد،  هیچ چیز سد راهش نیست و 
می تواند از کمترین امکانات، بیشترین استفاده را بکند. 
از کار  اگر  ارجمندم آقای حمید عجمی،  به قول استاد 
خود نمی توانیم بزنیم، از بخشی از خواب خود می توانیم 
بگذریم. من و همسرم بیست سال است که کلاس های 
خوشنویسی و تذهیب و دیگر کلاس ها را به صورت رایگان 
دایر کرده ایم. به نظر من مهاجران باید بیشتر توجه کنند 
و فرزندان خود را به سوی هنر و علم سوق بدهند. همیشه 
می گویم که در کشور ایران زمینه های ورزشی و هنری 
برای مردم ما به راحتی مهیا است، چون ازنظر فرهنگی و 
زبانی هیچ مشکلی با جامعه میزبان نداریم. لازمه رشد در 
این زمینه ها توجه و وقت گذاشتن است. من اعتقاد دارم 

که ما اگر حرکت کنیم، خداوند به ما برکت خواهد داد.

داخل  شهرهای  به  سفر  برای  ایران  در  مهاجران 
ایران و خارج از ایران با محدودیت مواجه هستند، 
این محدودیت در مسیر هنری شما چقدر تأثیرگذار 
بوده است. در مورد این محدودیت ها توضیح دهید؟

محدودیت برای رفتن از شهری به شهر دیگر و بخصوص 
خارج از کشور وجود دارد. بدون شک این محدودیت ها 
برای هنرمندان تأثیرات منفی خودش را دارد. مثلًا برای 
دیدن هنرمندان و یا برگزاری نمایشگاه در شهر دیگری، با 
شرایط خاص و زمان بری مواجه می شویم که این شرایط 
که  است  خوب  چقدر  دارد.  زیادی  منفی  روانی  تأثیر 
شرایطی برای هنرمندان فراهم شود که در بین مهاجران 

هم وطن خویش در شهرهای دیگر ایران حضور 
پیدا کنند. اگر شرایط برای ما به گونه ای شود که 
برای رفت و آمد به شهرهای دیگر سهولت داشته 
باشیم و برنامه های هنری خود را با آرامش برقرار 
تشویق رشد  مثبتی جهت  تأثیرات  کنیم حتماً 

مهاجران در عرصه هنر به دنبال خواهد داشت.

و  زمان  حاضر  عصر  در  اینکه  به  توجه  با 
تکنولوژی  و  هستند  مهمی  عنصر  سرعت 

خطاطی  هنر  و  است  پیشرفت  حال  در  به سرعت 
از  حوزه  این  اساتید  از  بسیاری  است،  زمان بر 
فراموش شدن هنر خطاطی نگران هستند، نظر شما 

در این مورد چیست؟
هر چیزی برای رسیدن به قله کمالش نیاز به زمان دارد. 
این موضوع تنها محدود به هنر خوشنویسی نیست و بلکه 
تمامی هنرها این طور هستند. از طرفی، این درست است 
اما در راه رسیدن به  که ما در عصر تکنولوژی هستیم 
هنر می توانیم از تکنولوژی بهترین استفاده را انجام دهیم. 
تکنولوژی در تضاد با هنر و سد راهش نیست بلکه به نوعی 
در خدمت عرصه و رشد هنر وجود دارد. در زمان قدیم 
وسیله برای دیدن آثار هنرمندان وجود نداشت اما حالا 
به واسطه این تکنولوژی ها می توانیم آثار تمام هنرمندان 
اهل  اینکه  به شرط  اما  داریم  بیشتری  ببینیم و رشد  را 
کار کردن باشیم. زمانی که من با دوستانم در افغانستان 
ارتباط برقرار می کنم در دهات افغانستان خطاط هایی را 
می بینیم که برایم بسیار تعجب آور هستند که آن ها چطور 
به این رشد می رسند. هنر خوشنویسی در تار و پود مردم 
افغانستان وجود دارد و اگر یک بستر و امنیت در افغانستان 

برقرار شود ما می توانیم قله های موفقیت را فتح کنیم.

ایران و افغانستان اشتراک فرهنگی زیادی با یکدیگر 
دارند، این اشتراکات در خصوص خط چگونه است؟

ایران به حدی است که ما  و  افغانستان  اشتراک مردم 
شک می کنیم مرزی وجود دارد. شما اگر مکتب هرات را 
بررسی کنید و همچنین هنرهایی که در بامیان و در مزار 
و کابل و در غزنی است و اگر تاریخ را نگاه کنید، به خوبی 
درک می کنید که بین این دو ملت، مرزی به وجود آمده 
انسان های  توسط  و  شرایطی  تحت  که  همان طور  که 
انسان ها  توسط  می تواند  است،  شده  کشیده  خاصی 
درهم تنیده  چنان  ما  تاریخی  گذشته  شود.  برداشته 
است که همانند روحی هستیم در دو بدن. همان طور 
که قبلًا هم اشاره کردم،  هیچ کشوری برای ایران ازنظر 
این  نیست.  نزدیک تر  افغانستان  از  تاریخی  و  فرهنگی 
نزدیکی در عرصه هنر و به خصوص خوشنویسی به حدی 
است که اصلًا تصور جدا بودن این دو کشور وجود ندارد. 
اشتهار  همان  ایرانی  خوشنویسی  اساتید  مثال،  به طور 
دارند،  ایرانی  هنردوستان  میان  در  که  را  احترامی  و 
گرچه  دارا هستند.  نیز  افغانستانی  هنرمندان  میان  در 
در  اما  می دانیم  سرزمین  دو  را  اینها  ما  سیاسی  ازنظر 

عرصه هنر سرزمین واحدی است. در عرصه هنر هنرمند 
را به خاطر هنرش می شناسیم نه تعلق جغرافیایی اش.

آیا تا به حال تصمیم داشته اید که آموزشگاهی برای 
مهاجران تأسیس کنید؟

برای  را  به حال کلاس های مختلفی  تا  دور  از سال های 
که  کردم  درخواست  بارها  من  کرده ام.  برگزار  مهاجرین 
فضایی را در ورامین و شهر ری، قم و مناطق مهاجرنشین در 
اختیار ما قرار دهند تا ما بتوانیم در خدمت مهاجران باشیم.

در حال حاضر خطاطی در افغانستان چه جایگاهی 
دارد؟

خوشنویسی به طور سنتی در افغانستان طرفداران بسیاری 
دارد. داشتن خط خوش در افغانستان یک افتخار است. 
هیچ خانه ای در افغانستان پیدا نمی کنید که مزین به اثر 
خوشنویسی نباشد. متأسفانه جنگ های داخلی و مداخلات 
خارجی زندگی را به کام مردم ما تلخ کرده و به دنبال آن 
بر وضعیت هنر هم در کشور تأثیرات منفی زیادی گذاشته 
است؛ اما در این چند سال اخیر، رونق زیادی در عرصه 
خوشنویسی ایجاد شده و نوجوانان و جوانان بسیاری به 
این هنر اصیل روی آورده اند. من شاهد ظهور چهره های 
جدید در عرصه خوشنویسی کشور هستم که با توجه به 
امکانات محدود و مشکلات زندگی در افغانستان، به طور 
جدی به این هنر پرداخته و رشد بسیار خوبی را هم تجربه 
کرده اند. اطمینان دارم که با ثبات سیاسی در افغانستان، 
این هنر  در  را  کشور من هم جایگاه ممتاز گذشته اش 

بازخواهد یافت.

چه برنامه هایی برای آینده دارید؟
کمک  به  که  دارد  وجود  آینده  برای  زیادی  برنامه های 
خداوند بزرگ و تلاش خودم در صدد انجام آن هستم. 
برای  همین کارهایی که در حال حاضر در دست دارم 
پرورش  است.  آینده  برای  بهتر  کارهای  دادن  انجام 
وادی  در  نهفته  استعدادهای  کشف  و  هنرجویان 
خوشنویسی از میان هم وطنانم از آرزوهایم است. تلاش 
برای بهتر کردن کارهای خودم و کسب تجارب بیشتر در 
عرصه خوشنویسی و درنتیجه رسیدن به جایگاه بلندتر را 
در نظر دارم. برگزاری نمایشگاه های برون مرزی و معرفی 
این هنر به هم وطنان خودم از برنامه هایی است که در 

صدد انجامش هستم. انشا الله.
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ــده پـــــــــرونـــ

سـارا اندرسون
فرشید سادات شریفی

مریم ایرانی
سجاد صاحبان زند

عباس محرابیان

ونده پر

Histoire de couverture

این یک دعوای بین بومی و غیربومی 

نیست، بلکه یک دانستنی ضروری 

برای همه کانادایی هاست.

داستان ترسناک مدارس شبانه روزی بومیان کانادا 
فیلیس، رنج های او و  »پیراهن نارنجی«اش

اگر ساکن آمریکای شمالی نیستیم احتمالا اطلاعاتی محدود، مخدوش و گاه کاریکاتورگونه ای از بومیان کانادا داریم؛ مردمی 
که طبق عادت و بدآموزی آنها را »سرخ پوست« می نامیم. در صورتی که در کانادا زندگی می کنیم دانش ما از مردمان بومی 
این سرزمین محدود به تصویری است که رسانه های اصلی از بومیان indigenous peoples ترسیم می کنند: زنان و مردانی 
که هیچ کاری به غیر از بستن پل و جاده و ریل های خط آهن ندارند. البته خودمان هم در معابر شهری و چهارراه ها با 
زنان و مردان »سرخ پوست« روبرو می شویم که خیابان گرد، الکلی و معتاد هستند. شاید برخی از ما با خود فکر می کنیم که 
اصلا معلوم نیست حرف حساب اینها چیست. برای این که بیشتر درباره این بومیان، این مردمانِ با فرهنگِ دیرینه بدانیم و 
هم چنین با داستان سرزمینی که به آن پانهاده ایم آشنا شویم، باید به ماجرایی گام بگذاریم که بخش ها و زاویه های مختلف 
آن همچون صحنه های یک فیلم ترسناک هستند. از ماجرای دهشتناک مدارس شبانه روزی برای کودکان بومیان صحبت 

می کنیم که بخشی از روندِ اعِمال تبعیض سیستماتیک علیه صاحبان دیرین این سرزمین بوده است.
سی ام سپتامبر در کانادا »روز پیراهن نارنجی« Orange shirt day نام دارد، روزی که کانادایی ها به یاد رنج هایی که بومیان 
این سرزمین در مدارس شبانه روزی دینی دیده اند پیراهن نارنجی می پوشند. به همین مناسبت، پرونده این شماره را به 

تاریخچه این مدارس، روایات دو تن از دانش آموزان آن ها و مسمای نام گذاری این روز اختصاص داده ایم.
عبارات Residential schools یا Boarding schools را اگر در بافت فرهنگ و تاریخ کانادا نشناسیم، احتمالاً  »مدارس 
شبانه روزی« ترجمه می کنیم. اما در کانادا، این دو اصطلاح به مدارسی اطلاق می شوند که تحت حمایت مستقیم دولت 
بودند و برای هم سان سازی کودکان بومی و »ذوب« آن ها در فرهنگ اروپاییِ کانادا تأسیس شدند. تأسیس این مدارس پس 
از تشکیل دولت مرکزی کانادا و با همکاری کلیسا آغاز شد. به اعتراف دولت های اخیر کانادا، این مدارس زندگی دانش آموزان 

و اجتماعات بومی را مختل کرده و باعث ایجاد مشکلات طولانی مدت در بین مردم بومی شده است.

مدارس شبانه روزی بومیان کانادا به روایت دانشنامه کانادا

مدارس ایجاد و تجهیزشده از سوی دولت که کلیسا آنها را اداره می کرد ماهیت؟

تغییر هویت کودکان و جوانان از »بومی« به »کانادایی« از طریق آموزش و جداسازی از خانواده و ریشه ها هدف؟

حدود ۱5۰ هزار تن چند دانش آموز؟

حداقل ۶۰۰۰ تن چند مورد مرگ؟

مجموعاً ۱۳۰ مدرسه طی ۱۶5 سال
(اوج فعالیت همزمان مدارس در سال ۱۹۳۱ بود که ۸۰ مدرسه فعال وجود داشت) 

چند مدرسه؟

موسسه »موهاووک ها« در اونتاریو« نخستین مدرسه

مدرسه گوردون در ساسکاچوان (تعطیل شده در ۱۹۹۶) آخرین مدرسه

   قایق انتقال اجباری دانش آموزان به مدارس )در جاهایی که انتقال با اتوبوس و کامیون ممکن نبود دولت از هر وسیله ممکن
      از جمله قایق برای این جابجایی اجباری بهره می برد( برگرفته از منبع 2



31

 No.603 OCTOBER 01.2020

JOURNAL HAFTEH

پـــــــــرونـــــده

فیلیس و پیراهن نارنجی
وِبسْتَد (Phyllis Webstad) بانویی پنجاه وسه ساله است که به  فیلیس 
عنوان سومین نسل در خانواده خودش (پس از مادربزرگش و تمام فرزندان 
او) به مدارس شبانه روزی بومیان کانادا فرستاده شد. او بسیار خوش شانس 
بود و تجربه ای ملایم تر از دو نسل قبل از خود را در این مدارس پشت سر 
روز  او در سال 2۰۱۳  که  بود  نیز چنان سهمگین  تجربه  اما همین  نهاد؛ 
»پیراهن نارنجی« را برای یادبود فجایع این مدارس بنیان نهاد و در سال 

2۰۱۸ در کتابی تصویری داستانش را نوشت.
او اخیراً (در روز 22سپتامبر 2۰2۰ و به دعوت »حلقه  آموزشی یو.بی.سی«) 
در ونکوور به بازگویی تجربه خود و خانواده اش پرداخت که خلاصه اش را در 

ادامه می خوانید.
او در پاسخ به این سؤال که چرا ما، از جمله مهاجران، امروزه باید از این 
پیشینه آگاه شویم و از آن نگذریم، گفت: کسی که چنین شک و سؤالی دارد، 
احتمالاً قصد انکار اهمیت ماجرا و انکار رنج های ما را ندارد، بلکه از فقدان 
اطلاعات کافی است که چنین می پرسد. هر کس چند دقیقه با یکی از ما 

بازماندگان بگذراند و داستان مان را بشنود، بسیار با ما همدل تر خواهد شد.

اش فیلیس، درد و رنج های او و  »پیراهن نارنجی«
 Dog Creek( داگ کریک  بومی نشین  منطقه  در  مادربزرگم  با  بودم،  وقتی دختر کوچکی 
reserve( )در بریتیش کلمبیا( زندگی می کردم. زندگی سختی بود و مثلاً، به عنوان بخشی 

جداناشدنی از محرومیت های بومیان، در تابستان برق نداشتیم؛ یا داخل خانه دستشویی 
اختصاصی نداشتیم. در اوج آفتاب سوزان تابستان، مجبور بودم خودم را در وان پر از آبی که 
مادربزرگ برای آبیاری گیاهانش ذخیره کرده بود، خنک کنم. در باغچه مادربزرگ توت فرنگی 
پرورش می دادیم و گاه به رودخانه فریزر )Fraser( می رفتم و ماهی می گرفتم. مقداری را برای 
شام می خوردیم و بقیه را خشک می کردیم تا برای زمستان ذخیره کنیم. چیز زیادی نداشتیم؛ 
اما با آنچه داشتیم کنار می آمدیم. احساس تنهایی می کردم. بچه های زیادی در منطقه نبودند 
که با آن ها بازی کنم. تازه، بچه های بستگان هم هر سپتامبر برای مدت طولانی تا تابستان بعد 
آنجا را ترک می کردند تا به مدرسه شبانه روزی بروند. گرچه از بچگی آغوش های حمایت گر 
زیادی نداشتم، اما در عوض مادربزرگی داشتم که خانه اش مکانی امن برای من و اطرافیان بود. 

افراد زیادی بودند که برای کمک و مشاوره نزد مادربزرگ می آمدند.
مکان مورد علاقه من، آشپزخانه مادربزرگ بود با غذاهای ساده اما لذیذش. وقتی در ژوئیه 
من  به  کرد.  درست  یک کیک  من  تولد  برای جشن  مادربزرگ  ۱۹۷3 شش ساله شدم، 
گفت آن قدر بزرگ شده ام که می توانم به مدرسه بروم. وقتی سپتامبر فرا رسید، به مدرسه 
شبانه روزی رفتم. آن روز برای اولین بار از رفتن به مدرسه هیجان زده بودم. فکر می کردم 
می توانم با فامیل ها و بچه های دیگر بازی کنم. کنجکاو بودم  آنجا چه خبر است و امیدوار بودم 

در اولین روز مدرسه ام دوستی پیدا کنم.
مادربزرگ مرا به شهر برد تا پیراهن جدیدی برایم بخرد. ما ماشین شخصی نداشتیم. بنابراین 
برای رفتن، سوار یک اتوبوس آبی رنگ شدیم که آن را استیج )Stage( می نامیدیم. رفتن 
به شهر هیجان انگیز بود. ما از جاده خاکی پایین دست عبور کردیم که پر سروصدا و پر از 
دست انداز بود؛ اما طولی نکشید که دست اندازها متوقف شد و چشم انداز متفاوتی پدیدار شد.

شهر بسیار پر سروصدا و شلوغ بود. همه جا پر از مردم و وسایل نقلیه بود. مغازه هایی برای 
بازدید و رستوران هایی برای غذا خوردن وجود داشت. مادربزرگ مرا به رستورانی برد و در یک 
غرفه با یک مینی جوک بوکس )jukebox( نشستیم. وقتی سکه داخل شکاف می انداختم، 
جعبه برایم آهنگ پخش می کرد. صبحانه را سفارش دادم. وقتی تخم مرغ های نیمرو  آمدند، 

انگار داشتند از بشقاب نگاهم می کردند. بلد نبودم چطور بخورم شان.
بعد از صبحانه، مادربزرگ مرا به مغازه ای پر از لباس و اسباب بازی برد. من یک پیراهن نارنجی 
زیبا انتخاب کردم. رنگ روشنی داشت و هیجان انگیز بود. از داشتن آن پیراهن به اندازه رفتن 
به مدرسه هیجان زده بودم. او پیراهن را خرید و ما دوباره سوار بر استیج شدیم و به خانه 
برگشتیم. کیفی را که پیراهن نارنجی ام درون آن بود، در تمام راه در بغلم نگه داشتم و به 
خودم قول دادم که فقط در »روز بزرگ« آن را بپوشم. منتظر ماندم و منتظر ماندم تا بالاخره 

روز پوشیدن پیراهن نارنجی فرا رسید.
برای اولین بار از مادربزرگ خداحافظی کردم، مادربزرگ سر مرا در دستانش گرفت و از 
دوست داشتن گفت. سفر تا رسیدن به مدرسه دو ساعت بود. طولانی تر از هر سفری که پیش 

از آن رفته بودم.
وقتی رسیدیم، عمیقاً احساس ترس کردم. دیوار مدرسه بسیار بلندتر از هر چیزی 
بود که قبلاً دیده بودم. ساختمانش سرد و غیردوستانه به نظر می رسید، درست مثل 
راهبه هایی که به استقبال ما آمدند. از یکی از دخترهای فامیل پرسیدم که چه مدت 
باید آنجا بمانیم. گفت قبل از اینکه بتوانیم به خانه برویم، سیصد شب را در این 

مدارس خواهیم بود. ۳۰۰ شب. انگار گفته باشد »تا ابد«.
راهبه ها همه بچه ها را داخل بردند و در یک راهروی طولانی به صف کردند. به زور لباس مان 
را از تن مان درآوردند و دوش گرفتیم. من نمی خواستم پیراهن نارنجی براقم را درآورم، اما 
راهبه ها مجبورم کردند. آن ها لباس های یک دستی به ما دادند تا بپوشیم. بعداً فهمیدیم که 
همه لباس ها، حتی لباس زیر، برای همه مشترک است و به کسی اختصاص ندارد! وحشتناک 
بود! من آن لباس ها را دوست نداشتم. بعد راهبه ها مرا روی صندلی نشاندند و موهایم را کوتاه 
کردند. من پیراهن نارنجی ام را خواستم، اما گفتند که دیگر اجازه ندارم آن را بپوشم. گریه 

کردم، گفتم پسش بدهید! مال شما نیست! مال من است! مادربزرگم آن را برای من 
خریده است... اما هیچ کس توجهی نکرد.

شبانه روزی جایی نبود که در آنجا سواد بیاموزی. جایی بود برای خوابیدن، 
خوردن و فقط زنده ماندن. خیلی زود فهمیدم که راهبه ها کوچک ترین اهمیتی 
نمی دهند اگر خسته، بیمار، گرسنه یا غمگین باشم، و تنها کسی که دارم 

خودم هستم.  
خوردوخوراکمان هم برایشان اهمیتی نداشت. ما همیشه غذاهایی بی مزه و تقریباً 
بی رنگ می خوردیم. قرار بود فقط سیر شویم. لوبیاهای رنگ پریده که طعم افتضاحی 

داشتند و ماهی بدبو. 
تعجب می کردم که چرا مادربزرگ نمی آید نجاتم دهد. در خلوت خودم گریه می کردم 
و با رؤیاهایم به خواب می رفتم. روزها برای تحصیل به مدرسه دولتی به شهر می رفتیم. 
قبل از سوارشدن به اتوبوس، یک جعبه کوچک آب پرتقال و یک کیسه کاغذی قهوه ای 
همراه با ناهار به ما می دادند. ظاهرسازی بود و تنها یکی دو نفر از ما برای وعده ناهار 
خود یک بار تاکو گرفتیم و همه نگاه می کردند ببینند آیا آنها هم دارند، اما در کیسه 
ناهارشان خبری نبود. احساس می کردم بزرگ ترها با ما شوخی بی رحمانه ای می کنند.

من هر روز دختر فامیل مان را در اتوبوسی که به مدرسه دولتی می رفت می دیدم. اما او 
به مدرسه ای دیگر می رفت و من نمی فهمیدم چرا ما نمی توانیم در مدرسه با هم باشیم. 
خواندن و نوشتن را با دیگر دختران و پسران یاد گرفتم، اما هنوز تنها بودم. همه ما، همه 

بچه های شبانه روزی، تنها بودیم؛ زیرا ما را از خانه هایمان به زور برده بودند.
شروع کردم به شمردن روزها تا روزی که بتوانم به خانه برگردم. هر روز، تعداد روزهای 

مانده کمتر و کوچک تر می شد.
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ــده پـــــــــرونـــ

روایت تلخ شرلن از سال های سخت و رنج
مدارس شبانه روزی کانادا

»چهل سال گذشته اما هنوز نتوانسته ام فراموش کنم. 
تجربه تلخی که از ده سالگی ام آغاز شد. تصویر آن روز 
که مادرم با شکم برآمده اش، که خواهر کوچک ترم را 
باردار بود، با آن امدادگر صحبت می کرد، به روشنی روز 

در مقابل دیدگانم است.
»به مادرم گفت، اگر بچه هایت را به مدرسه موهاووک ها 
بفرستی، خوب تربیت می شوند؛ مثل اروپایی ها منظم 
و کارآمد بار می آیند و با بقیه بچه های دوروبرشان فرق 
راضی  را  خودش  شاید  )یا  شد  راضی  مادر  می کنند. 

صبر کردیم و صبر کردم. کودکان عادی مدرسه دولتی 
می توانستند از یک باشگاه کتاب، کتاب سفارش دهند، اما 
هیچ یک از کودکان شبانه روزی مجاز به تهیه کتاب نبودند. 
من نمی فهمیدم که چرا رفتار متفاوتی با ما شده است. من 
هم کتاب می خواستم. یا چرا به من اجازه بازی در زمین 

بازی را نمی دادند؟
بهترین زمان روز وقتی بود که اتوبوس بعد از مدرسه برای 
سوار کردن ما می آمد. من همیشه جا برای آشنایمان نگه 
می داشتم و وقتی که به ایستگاه او می رسیدیم، می دوید و 

کنار من می نشست.
گاهی اوقات پیازهایی را که در محوطه مدرسه می چید، 
می آورد. من همیشه بسیار گرسنه بودم و پیاز را می گرفتم 
و مثل سیب می خوردم. نفسم بوی پیاز می گرفت، درست 

مثل او.
فصل ها از پاییز به زمستان و بهار تغییر می کردند. و بالاخره 
تابستان رسید. از رفتن به خانه هیجان زده بودم و دیگر 
هرگز نمی خواستم به شبانه روزی برگردم. بعد از یک خواب 
وحشتناک، اتوبوس استیج آمد و مرا به خانه رساند. خیلی 
خوشحال بودم که به جایی برگشته ام که برای ساکنانش 
اهمیت داشتم؛ جایی که مردم به من اهمیت می دادند و هر 

آنچه که لازم داشتم، داشتم.
شبانه روزی  به  هرگز  دیگر  بسیار،  نشیب  و  فراز  از  پس 
خوش شانس  من  به اندازه  بچه ها  از  خیلی  اما  برنگشتم. 
نبودند. من سومین نسل آسیب دیده از این مدارس بودم. 

مادربزرگم و هر ده فرزندش )از جمله مادرم( و من.
حدود بیست سال بعد، وقتی ۲۷ ساله بودم، به یک مرکز 

درمانی رفتم و سفرم را برای شفا یافتن شروع کردم.
تا آن وقت و برای سال های طولانی با همه قطع ارتباط کرده 
بودم. گریه می کردم و فکر می کردم وای بر من! هیچ کس 
مرا دوست ندارد. و فکر می کردم نه مادربزرگم و نه هیچ 

کس دیگری به من اهمیت نمی دهد.
سرانجام تصمیم گرفتم کتابم را بنویسم و آن گاه وقتی 
دیگران  و  برادرهایش  و  و خواهر  مادرم  مادربزرگم،  با 
از  چقدر  من  وحشتناک  تجربه  فهمیدم  زدم  حرف 

تجربه آن ها بهتر بوده است.
اتوبوس استیجی در کار نبود و آن ها در کامیون های روباز 
به مدرسه منتقل می شدند و مهم نبود هوا بارانی یا برفی 
باشد و آن ها از سرما بلرزند. بچه های بزرگ تر موظف بودند 
با بدنشان کوچک ترها را گرم کنند و آن ها مثل ما صبحانه 
دو تخم مرغی نداشتند. در حیاط بزرگ شبانه روزی آن ها 
نرده آهنینی بود که دخترها و پسرها را از هم جدا می کرد 
و اگر حتی یک خواهر و برادر در دو سوی آن به هم آشنایی 
می دادند، از هم جدا و به سختی تنبیه می شدند. دیدار 
آن ها فقط به صورت قدم زدن در سکوت در دو سوی نرده 
بود. آن کسی که مرا از هفت  سالگی حمایت کرد تا به 
شبانه روزی برنگردم خاله ام بود که اول خودم و سپس پسرم 

را بزرگ کرد. تا همیشه بسیار از او سپاسگزارم.
در  ادامه مسیر آگاهی رسانی، داستان خود را در تجمعی در 
یادبود فاجعه مدارس شبانه روزی، در بهار ۲۰۱3 در کنار 
دریاچه ویلیامز در بریتیش کلمبیا، به اشتراک گذاشتم که، 
به سرعت، به نمادی از یادسپاری چگونگی بومی ستیزی در 
این مدارس تبدیل شد. همه ساله، »روز پیراهن نارنجی« 
شعار  می شود.  داشته  گرامی  پروژه  این  میراث  به عنوان 
رسمی این روز، »هر کودکی مهم است«، به کانادایی ها 
یادآوری می کند که تجارب فرهنگی همه انسان ها مهم 
این  بر ۱۵۰ هزار کودک بومی در  است و فاجعه ای که 
مدارس رفته فقط داستان بومیان نیست بلکه، فراتر از آن، 

کرد، مطمئن نیستم( ولی می دانم که هیچ مادر بومی 
نبود که، اگر می دانست فرزندانش در چه شرایطی قرار 

خواهند گرفت، اجازه می داد که این اتفاق بیفتد.
»سال ۱۹۶۶ من و برادران و خواهرم، که بین پنج تا 
برانتفورد  )در  موهاک ها  مدرسه  به  داشتیم،  سال  ده 
اونتاریو( منتقل شدیم. اولین تصویر من از آن مدرسه، 
بالا  آن ها  از  به سختی  که  بود  بلندش  بسیار  پله های 
را  ما  بود.  همراه  ما  با  آخر  تا  که  سختی ای  می رفتم. 
تعطیلات  در  فقط  را  مادرمان  و  کردند  جدا  هم  از 

کریسمس و عید پاک می دیدم. راستش را بگویم، اولش 
همه چیز به نظر خیلی هیجان انگیز بود ولی خیلی زود 

رنج ها از راه رسیدند.«
مدارس  بازماندگان  از  یکی  خاطرات  از  بخشی  این ها 
 Sherlene( شبانه روزی بومیان کانادا به نام شرلن بومبری
که  بود  خوش شانس  البته  شرلن  است.   )Bomberry

مدرسه ای که می رفت سه سال بعد به دلایل اقتصادی 
بسته شد و دانش آموزانش توانستند پیش خانواده هایشان 

برگردند.

یک دانستنی ضروری برای همه کانادایی هاست.
در این روز علاوه بر پوشیدن پیراهن نارنجی، کانادایی ها 
تشویق می شوند که، با شنیدن تجربیات من و امثال من، 
هر چه بیشتر درباره تاریخچه و گستردگی این مدارس و 
رنجی که از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده اند بدانند. 
رنجی که هم چنان پس از برچیده شدن این مدارس ادامه 

دارد.
نهایتاً در سال ۲۰۱۸ کتاب تصویری ام را با عنوان »داستان 
پیراهن نارنجی« )The orange shirt story( منتشر کردم و 
در همان سال، وقتی به عکس خانوادگی مان نگاه می کردم، 
نکته تازه ای فهمیدم. متوجه شدم که، برای اولین بار، همه 
خاله ام،  مادرم،  بودند.  من  خانه  در  جا  یک  در  فرزندان 
فرزندانم و نوه هایم. زیر یک سقف و تحت تربیت مادر و 

پدرشان.
مادربزرگ من چنین امکانی را نداشت. مادرم این را نداشت. 
من هم. حتی پسرم هم. ولی فرزند او این امکان را دارد. 
چه تغییری اتفاق افتاده؟ تلاش و مبارزه و آگاهی بخشی. 
نوه های من می توانند در خانه باشند. لازم نیست نگران غذا 
یا سقف بالای سرشان یا برده شدن به شبانه روزی باشند. 
آن ها می توانند خوب زندگی کنند و حتی هاکی بازی کنند 
چون پسرم و همسرش هستند که از آنها مراقبت کنند. 
بنابراین من به پسرم برای انجام چنین کاری بسیار افتخار 

می کنم. به این تغییر بزرگ. 

مریم ایرانی

دو منبع اصلی که 
برای نوشتن این 
مقاله از آنها استفاده 
شده است.
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اما در همان سه سال، شاهد رنجی شد که هزاران کودک 
دیگر نیز از چند دهه پیش در آنجا زندگی کرده بودند.  
از خوردن غذاهای موردعلاقه شان محروم شده بودند و 
باید نان بلغور جو را به زور می خوردند. گیس های بلند و 
سیاهشان یا از ته زده می شد یا باید با وسواس و محکم 
تنبیه  نافرمانی،  نوع  هر  انجام  در صورت  بافته می شد. 
بدنی در کار بود و خط کشی که بی رحمانه روی دست ها 

فرود می آمد.
»خیلی درد داشت. رد خطکش تا مدت ها روی دست ها 
برخی  از  خوش اقبال تر  بازهم  البته  شرلن  می ماند.« 
اذیت  و  آزار  مورد  که  بود  اجباری  مدرسه  آن  ساکنان 
جنسی قرار گرفتند. کودکانی که زخم روحی حاصل از 

آن ماجراها را تمام عمر با خود حمل کردند.
آن  از  بالاخره  توانستند  دیگر  عده ای  و  شرلن  شاید 
اما این مدارس تا  فضای تلخ و سرد رهایی پیدا کنند 
یعنی همین ۲۴ سال پیش هم در کانادا  سال ۱۹۹۶ 
دایر بودند. مدارسی که برای همیشه در تاریخ رنج های 
بومیان حک شده اند. رنجی که با عذرخواهی سال ۲۰۰۸ 
نخست وزیر کانادا استیون هارپر هم التیام نخواهد یافت.

* * *
فرانسویانی که برای گسترش مرزهای سلطنت فرانسه 
که  سرزمینی  به  میلادی   ۱۵۰۰ سال های  حوالی  در 
مهم  اهداف  از  یکی  رسیدند،  دارد،  نام  کانادا  امروز  
خود را اشاعه دین و مذهب کاتولیک در میان ساکنان 
 )New France( جدید«  »فرانسه  سرزمین های  بومی 
را  مدارس  این  اولیه  بنای  سنگ  اگرچه  می دانستند. 
همان فرانسویان گذاشتند ولی شمایل آن ها به صورتی 
که امروز شناخته می شوند در سال ۱۸۸۰ و در استان 
انتاریو شکل گرفت. مدارس مذهبی مشهوری که تحت 
حمایت دولت بودند و برای هم سان سازی فرهنگ بومی 
برای  اقدامات  این  شدند.  ساخته  کانادایی  فرهنگ  با 
جذب بومیان در فرهنگ اروپایی صورت گرفتند و قبایل 
بومی و آداب و رسوم فرهنگی بومیان را تخریب کرده و 
در  در مجموع  آورند.  بار  به  زیادی  درازمدت  مشکلات 
حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی در این مدارس تحصیل 

کردند.
خواند،  درس  آن  در  بومبری  شرلن  که  مدرسه ای 
قدیمی ترین این مدارس در شهر برنتفورد اونتاریو بود. 
این مدرسه ابتدا با شش شاگرد پسر آغاز به کار کرد. 
به تدریج، این مدارس به شبانه روزی های اجباری برای 

تربیت بومیان تبدیل شدند.
این تصمیم  از  قبایل  به خصوص سران  و  بومیان  ابتدا 
استقبال کردند زیرا می خواستند از طریق این آموزش ها، 
بومیان وارد نظام کاری و اقتصادی اروپاییان بشوند. به 
همین دلیل در سال ۱۸۶۷، دولت فدرال قانون تأسیس 
این مدارس را با هدف آموزش بومیان تصویب کرد. هدف 
اصلی ولی ناگفته تصویب این قانون، خودکفایی اقتصادی 
بومیان از بودجه عمومی دولت بود و البته تشویق آن ها 
به تغییر دین. مبلغان مسیحی به عنوان همکاران پروژه 
البته  که  کردند  تأسیس  را  مدارسی  و  شدند  انتخاب 

خواسته بومیان و سران قبایل را برآورده نکرد.

بیشتر این مدارس در کِبِک، اونتاریو و بریتیش کلمبیا 
بودند و در جزیره پرنس ادوارد و نیوبرانزویک مدرسه ای 
نبود، شاید به این دلیل که در آنجا بومیان در فرهنگ 
این  بودند. در سال ۱۹3۱، تعداد  کانادایی جذب شده 
مدارس به ۸۰ عدد در سراسر کانادا رسید که بیشترشان 
بقیه را سایر مذاهب مسیحیت  را کلیسای کاتولیک و 

اداره می کردند.

شرایط زندگی در مدارس بومیان
کار  نیمروزه  صورت  به  مدارس   ،۱۹۵۰ دهه  اواخر  تا 
می کردند، یعنی دانش آموزان نیمی از روز را در کلاس 
و نیمه دیگر را در محل کار خود می گذراندند. هدف این 
بود که دانش آموزان مهارت هایی بیاموزند که بتوانند امرار 

معاش کنند. 
کلیسای  سنتی  دسته بندی  طبق  مدارس،  این  در 
کاتولیک، وظایف بر اساس جنسیت از هم جدا می شدند. 
کردن،  تمیز  )پخت وپز،  خانه داری  مسئول  دختران 
نجاری،  به   پسران  و   بودند  خیاطی(  و  لباس شویی 
ساخت وساز و کشاورزی مشغول می شدند. تأمین بودجه 
یک مسئله جدی در اداره این مدارس بود. از دهه ۱۸۹۰ 
تا دهه ۱۹۵۰، دولت سعی می کرد تأمین مخارج را به 
دوش کلیساها و دانش آموزان بیندازد و از نیروی کار آنان 

با دستمزد پایین پایین نهایت استفاده را ببرد.
شروع یک روز معمولی در این مدارس در صبح زود با 
خوردن زنگی که دانش آموزان را به لباس پوشیدن و 
یا سالن اجتماعات دعوت می کرد،  نمازخانه  حضور در 
از صبحانه وظایف  باید پیش  بود. دانش آموزان  همراه 
در  سرعت  به  باید  صبحانه  می دادند.  انجام  را  اجباری 
سالن غذاخوری خورده می شد. سپس سه ساعت کلاس 
یا یک دوره کار قبل از وقت ناهار در نظر گرفته می شد. 
برنامه بعدازظهر نیز الگوی مشابهی داشت، شامل کلاس 
یا جلسه کار، و پس از آن، کارهای بیشتری قبل از شام 
انجام می شد. همچنین وقتی را برای تفریح، معمولاً در 
بعدازظهر یا عصر اختصاص می دادند. برخی از مدارس 
کتابخانه های کوچکی داشتند، در حالی که بسیاری از 
مدارس ورزش های گروهی و همچنین آموزش موسیقی 
با مراسم دعا و  ارائه می دادند. عصر  را  با گروه های کر 

نیایش تمام می شد و همه باید زود می خوابیدند.
آخرهفته ها کلاسی برگزار نمی شد، اما یکشنبه به اعمال 
مذهبی صرف می شد. تا دهه ۱۹۵۰، تعطیلات بسیاری 
از دانش آموزان شامل دوره های کار و بازی در مدرسه 
بود. فقط از دهه ۱۹۶۰ به بعد بود که مدارسْ کودکان 
را برای تعطیلات به خانه می فرستادند. بنابراین، بسیاری 
از دانش آموزان مدارس مسکونی سال ها خانواده خود را 

نمی دیدند که برای آن ها بسیار تلخ و زجرآور بود.

سوءاستفاده جنسی از کودکان بومی در مدارس
بسیاری از دانش آموزان در این مدارس مورد سوءاستفاده 
قرار گرفتند. در حالی که برخی کارکنان تلاش می کردند 
دانش  برای  را  والدین  جای  که  باشند  خوبی  مربیان 
آموزان بگیرند، اما شرایط کلی این مدارس و حجم فشار 

مدارس  این  مثبت  و  خوب  اهداف  تا  شد  باعث  کاری 
شکست بخورند. بی صبری در آموزش و اصلاح بیش از 
اندازه رفتارهای اشتباه که ناشی از سیستم اشتباه این 
مدارس بود، به تنبیه بدنی و آزار جسمی دانش آموزان 
مورد  به شدت  کودکان  موارد،  برخی  در  می شد.  منجر 

ضرب و شتم، شلاق خوردن یا حبس قرار می گرفتند.
برخی از کارکنان دچار مشکل جنسی بودند و بسیاری 
از دانش آموزان را مورد آزار جنسی قرار دادند. اما وقتی 
آموزان،  دانش  سوی  از  جنسی  سوءاستفاده  ادعاهای 
والدین یا کارمندان مطرح می شد، پاسخ دولت و مقامات 
کلیسا ناکافی بود. به ندرت با پلیس تماس گرفته می شد 
و حتی اگر مقامات دولتی یا کلیسایی تصمیم می گرفتند 
که شکایت درست است، پاسخ اغلب فقط اخراج مجرم 
اجازه  سوءاستفاده کنندگان  به  مواقع  سایر  در  بود. 

می دادند به تدریس ادامه دهند.

بیماری و  مرگ در این مدارس
طبق تحقیقات کمیسیون صلح و حقیقت یابی ملی کانادا 
)TRC(، حداقل 3۲۰۰ کودک بومی در مدارس اجباری 
جان خود را از دست داده اند. البته این آمار دقیق نیست 
زیرا کلیسا و دولت فدرال تلاش کردند مرگ و میر را 

پنهان کنند.
دانش آموزان، به خاطر کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه، 
آسیب پذیر  آنفلوانزا  و  مانند سل  بیماری هایی  برابر  در 
خاطر  به  بود:   ارزان  و  کم کیفیت  غذایی  مواد  بودند. 
با  بود که  به مدیران دستور داده شده  بودجه محدود، 

حداقل ها این مدارس را اداره کنند.
منوهای غذایی مدارس یکنواخت و )از نظر تنوع غذایی( 

ناکافی بودند.
این  از  یکی  در  که  جانستون،  باسیل  گفته های  طبق 
مدارس تحصیل کرده بود، غذاها آبکی و پر از گلوله های 

خمیری بودند و گاهی در غذا موش دیده می شد.

بازماندگان امروزی این مدارس
در  اواسط دهه ۹۰ میلادی  تا  بومیان  اجباری  مدارس 
حقوق  نهادهای  تلاش های  با  اما  بودند.  برقرار  کانادا 
بشری، بالاخره تعطیل شدند. نهادهای اجتماعی بسیاری 
سعی کردند به بازماندگان کمک کنند تا در مسیر شفا و 
بازگشت به زندگی عادی بازگردند، هرچند برای رنج های 

آنان پایانی متصور نبودند.
مایک کاچگی، فعال برجسته حقوق بومیان که خودش 
از اعضای بنیان گذار انجمن حمایت  یک بومی است و 
سه  در  هم  خودش  و  است  مدارس  این  بازماندگان  از 
مدرسه شبانه روزی تحصیل کرد، می گوید: »بازماندگان 
پیر شده اند و خسته هستند. اکنون نسل های دوم و سوم 
باید راه احقاق حق بومیان این مدارس را ادامه بدهند. با 

حقیقت روبرو شوید.
که  به کسانی  باید  کنید. شما  بازمانده صحبت  یک  با 
بگذارید. هرگز،  احترام  نمی توانند صحبت کنند،  امروز 
سر  بر  ساختمان ها  این  در  که  را  آنچه  نگذارید  هرگز 

بومیان رفت کسی فراموش کند.«
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  استفن هارپر به نمایندگی از دولت فدرال عذرخواهی رسمی را امضا و خطابه ی مربوطه را قرائت می کند )پس از این اتفاق براساس رای 
دادگاه به بخشی از بازماندگان این مدارس مبلغی به عنوان خسارت پرداخت شد؛ گرچه بسیاری از افراد محق با ترفندهای گوناگون از فهرست 

واجدان شرایط حذف شدند و بسیاری دیگر نیز دریافت پول را نپذیرفتند(.

مدارس شبانه روزی
و دغدغه های انسانی
در کانـادا

سجاد صاحبان زند

دعا خواندن اجباری کودکان در اجبار و وحشت؛ برگرفته از منبع 2   

هرچند جاستین ترودو به درستی آزادی نسرین ستوده 
را خواستار می شود، هرچند که او همواره بر احقاق حقوق 
سرنشینان هواپیمای مسافربری اکراینی اصرار ورزیده و 
خواستار روشن شدن همه زوایای این ماجراست، هرچند 
کانادا کشوری است که بیشترین توجه را به حقوق انسانی 
داشته است، اما نمی توان از نقض آشکار حقوق بشر در 
کانادا سخن نگفت، گرچه این انتقاد به کام بعضی ها خوش 

نیاید.
ماجرا روشن و واضح است. سیاستمداران بیش از آن که 
موجوداتی  باشند،  داشته  زیبایی  درون  برون،  همچون 
هستند که، در بهترین شرایط، می توان آن ها را دروغ گویانی 
با ظاهر و کلماتی زیبا تصور کرد، گرگانی در پوست بره. چه 
جاستین ترودو، چه باراک اوباما و چه جو بایدن. حساب 

افرادی مثل ترامپ که مشخص است.
وقتی با این پیش فرض به ماجرا نگاه می کنیم، شاید بتوانیم 
شبانه روزی  مدارس  از  کنیم،  درک  عمیق تر  را  مسائل 
بومیان گرفته تا ناپدید شدن دختران و زنان بومی، از فشار 
اقتصادی بر بومیان گرفته تا عقیم کردن اجباری زنان. 
واقعاً عجیب نیست در کشوری که همواره در مسائل صلح 
پیش قدم است، چنین برخوردی با بومیان انجام می شود؟

را در  بسیاری  موارد  کانادا  بومیان  با  غیرانسانی  برخورد 
برمی گیرد. از همان روزی که اروپاییان به کانادا  پا نهادند، 
شد.  شروع  ناخواسته  یا  خواسته  به طور  بومیان  مصائب 
اروپاییان تمامیت خواه نمی خواستند حقوق مالکیت بومیان 
را به رسمیت بشمارند و بومیان هم نمی خواستند سرزمین 
جنگ های  تنش  این  نتیجه  کنند.  رها  را  مادری شان 

خونباری بود که اغلب کشتگان در اردوی بومیان بودند.
ناخواسته بوده است،  از مرگ و میر بومیان هم  بخشی 
آنجایی که اروپاییان بیماری های جدیدی به کانادا آوردند 
و، چون بدن بومیان به این بیماری ها عادت نداشت، افراد 

بسیاری جان دادند.
ماجرا همین طور ادامه داشت تا زمانی که کانادایی ها به 
ظاهر حقوق بومیان را پذیرفتند و البته در گذر زمان کمی 
هم با آن ها قاطی شدند. اما در روزهایی که همه چیز در 
حال عادی شدن بود، هیولایی در حال شکل گرفتن در 
بستر جامعه بود که دُم خروس آن سال ها بعد بیرون زد: 

مدارس شبانه روزی دینی در کانادا.
نخستین مدارس شبانه روزی دینی در دهه ۱۸۸۰ با هدف 
هماهنگ کردن بومیان کانادا با فرهنگ اروپایی آغاز به 

کار کرد.

آن ها  اداره  اما  می کرد،  تأمین  را  مدارس  بودجه  دولت 
به عهده کلیسا بود. حتی هماهنگی هایی هم با رهبران 
بودند که بچه ها  امیدوار  بود و آن ها  انجام شده  بومیان 
بتوانند مهارت های جدید بیاموزند و یاد بگیرند چگونه با 

جامعه جدید خو کنند.
کانادا  تا سال ۱۹۹۶ که آخرین مدرسه شبانه روزی در 
بسته شد، حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی، شامل اقوام اولیه، 
اینویت ها و متی ها )First Nations, Inuits and Metis(، در 
این مدارس به سر برده بودند. در این میان، دست کم ۶ 
هزار بچه به دلایل گوناگون جان خود را از دست دادند و 
بقیه هم، هرچند زنده ماندند، اما رنج آن روزها را از یاد 

نبردند.
زندگی شان  محیط  و  خانواده  از  مدارس  این  در  بچه ها 
جدا می شدند و نباید به زبان بومی خود حرف می زدند. 
حتی وقتی می خواستند به یکی از اعضای خانواده خود 
نامه بنویسند، باید به »زبان سفیدها« می نوشتند نه به 
برای یک دست کردن آن ها،  بومی خود. هم چنین  زبان 
موهایشان را از ته می تراشیدند، لباس های بومی شان را 
ازشان می گرفتند و به آن ها لباس متحدالشکل می دادند. 
مسیحی  اسم  و  می شدند  مسیحی  باید  بچه ها  همه 
می داشتند. گزارش های متعددی هم از تجاوز به کودکان 

دختر و پسر وجود دارد.
به دلیل اعتراض های گسترده، بسته شدن این مدارس 
آخرین   ،۱۹۹۶ سال  در  و  شد  آغاز   ۱۹۸۶ سال  از 
روزهای  در  یعنی  شد.  بسته  دینی  شبانه روزی  مدرسه 
نخست وزیری فردی همچون پی یر ترودو، این مدرسه ها 

وجود داشته اند و فعالیت می کرده اند.
باز هم به جلوتر می آییم. در سال ۲۰۱۴، جسد دختر ۱۵ 
ساله ای به نام تینا فونتان )Tina Fontaine( در رودخانه 
سرخ )Red River( در وینیپگ منیتوبا پیدا شد که مرگ 
مشکوکی داشت. اما او تنها دختری نبود که به چنین 
سرنوشتی دچار شد. در گزارشی ملی مفصلی که در ژوئن 
۲۰۱۹ منتشر شد آمده که قتل و ناپدید شدن زنان و 
زیاد  چنان  کانادا  در  اخیر  دهه  چند  در  بومی  دختران 
بوده که می توان آن را نسل کشی مردمان بومی بر اساس 

نژادشان دانست.
در سال ۲۰۱۹، گزارش دیگری جامعه را به شوک فرو برد. 
در مناطقی از کانادا، همچون استان ساسکچوان، زنان بومی 
را بدون اطلاع آن ها عقیم می کردند. به شهادت افرادی که 
نظرشان در گزارش تحقیقی منعکس شده، بسیاری از زنان 
عقیم شده نمی دانسته اند که جلوگیری از بارداری با روش 

بستن لوله های رحم همیشگی و غیرقابل بازگشت است.
دینی  شبانه روزی  مدارس  ماجرای  بدانیم  آن که  برای 
تانیا  گزارش های  و  کتاب ها  به  است  کافی  نشده،  تمام 
تالاگا )Tanya Talaga( نگاهی بیندازیم. او در کتاب هایش 
در  بی توجهی  دلیل  به  که  می گوید  بومی  کودکان  از 
بیمارستان ها می میرند، در مسیر بسیار طولانی مدرسه تا 
خانه جان شان را از دست می دهند و درنهایت اگر زنده 
ماندند، حجم مشکلات شان  آن قدر زیاد است  که به سمت 

اعتیاد خواهند رفت یا خودشان را خواهند کشت.
مشکل بومیان کانادا هنوز زنده است، همچنان که بسیاری 
دیگر از مسائل نژادی، قومی و مذهبی هنوز زنده هستند.

ــده پـــــــــرونـــ
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ما مهاجران انتظار داریم که بعد از 

گذشت چهل سال قانون بهتری برایمان 

وضع شود.

گـــــــــــــزارش

نویده احمدی

کارت آمایـش به منظـور احـراز هویـت بـرای مهاجران 
افغـان صادر شـده اسـت. صدور ایـن کارت ها بـا توافق 
افغانسـتان، ایـران و سـازمان ملـل تنهـا بـرای یک بـار 
انجـام شـد و بعـد از آن ایـن کارت هـا هرسـال تمدید 
می شـود. در سـال روان بـرای پانزدهمیـن دوره کارت 

آمایـش بـرای مهاجران داده شـد.
»طبـق  پدیـا  ویکـی  آزاد  دانشـنامه  نوشـته  بـه  بنـا 
آمـاری کـه وزارت امـور مهاجریـن و عـودت کنندگان 
افغانسـتان در سـال ۱3۹۶ منتشـر کرده اسـت. تعداد 
مهاجرانـی کـه دارای کارت پناهندگی آمایش هسـتند 

بـه ۸3۹۹۱۲ نفـر می رسـد.«

اگـر مهاجـران هرسـال کارت خـود را تمدیـد نکننـد 
حضـور آن هـا در ایـران غیرقانونـی محسـوب می شـود 
کـه در ایـن صـورت بـا مشـکلاتی همچـون محرومیت 
از بـرگ تـردد بـرای سـفر بـه شـهرهای مجـاز ایـران، 
روبـه رو  ... و  مدرسـه  در  فرزندانشـان  ثبت نـام   عـدم 

خواهند شد.
کـه  کارت  ایـن  هزینـه ی  پرداخـت  بـرای  مهاجـران 
می کنـد،  تعییـن  ایـران  در  را  آن هـا  قانونـی  حضـور 
دل پـری دارنـد چراکـه بـا وجـود داشـتن ایـن کارت 
قـادر نیسـتند کـه گواهی نامـه بگیرند و حسـاب بانکی 
بـاز کننـد و از دیگـر خدمـات اولیـه برخوردار باشـند. 

گـزارش زیـر بـه ایـن موضـوع اختصـاص دارد.
کـه  اسـت  مهاجرانـی  از  یکـی  احمـدی  محمـود 
سـال  ده  او  می کنـد.  زندگـی  ایـران  در  سال هاسـت 
پیـش بـا دختـر عمویش که در افغانسـتان بـود ازدواج 
ایـران  بـه  کـرد و همسـر خـود را به صـورت قانونـی 
آورده اسـت. بـا وجـود اینکـه وی کارت آمایـش دارد 
همسـرش  امـا  می کنـد  زندگـی  قانونـی  به صـورت  و 
بـه دلیـل نداشـتن مـدرک مهاجـر غیرقانونی حسـاب 

می شـود.

مهاجران از تمدید هرساله
کارت پناهندگی آمایش گله دارند

او می گویـد: »مـا داریـم هرسـال بـرای کارت آمایـش 
هزینـه پرداخـت می کنیـم امـا بـا ایـن وجـود کارت 

آمایـش مزیـت چندانـی نـدارد.
در دیگـر کشـورها می توانـی به راحتـی همسـر خود را 
از کشـور دیگـر انتخـاب کنـی و برای او قبولـی بگیری 
امـا در ایـران شـرایط بسـیار محـدود اسـت. اقامـت 
همسـرم بعـد از سـه مـاه باطل شـد. مـن بـرای اینکه 
بتوانـم بـرای او اقامـت بگیـرم بـه مراکـز اداری مربوط 
بـه مهاجـران مراجعه کـردم امـا درنهایت ناکام شـدم. 
مـا مهاجـران انتظـار داریـم کـه بعـد از گذشـت چهل 

سـال قانـون بهتـری برایمـان وضع شـود.«
محمـد ارزگانی یکی از خوشنویسـان برجسـته ایران و 
مهاجـر افغان اسـت. او معتقد اسـت کـه کارت آمایش 
تعریـف مشـخصی نـدارد درحالـی کـه اصـولا داشـتن 
ایـن کارت زمینـه قانونـی بـودن حضور یـک مهاجر را 
در ایـران مشـخص می کنـد. او می گویـد: »مهاجـران 
می تواننـد  سـال  چنـد  از  بعـد  دیگـر  کشـورهای  در 
از گذشـته چنـد دهـه  بعـد  امـا  بگیرنـد  شـهروندی 
سال به سـال  کـه  هسـتیم  مجبـور  ایـران،  در  حضـور 

مـدارک قانونـی خـود را تمدیـد کنیـم.
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شوکت غلامی متولد ایران است و کارت آمایش دارد اما همسر او فاقد این مدرک است. او می گوید: »چند 

روز پیش همسرم را گرفتند و می خواستند او را رد مرز کنند اما او به مأمورها پول داد و آزاد شد.«

گـــــــــــــزارش

تمدیـد کـردن کارت نیـاز بـه هزینـه دارد و پرداخـت 
در  او  اسـت«  سـخت  مهاجـران  بـرای  هزینـه  ایـن 
خصـوص سـفر بـه شـهرهای دیگـر ایـران بـا داشـتن 
کارت آمایـش می افزایـد: »مهاجـران بـرای رفتـن بـه 
شـهرهای مجـاز بایـد جـدا از داشـتن کارت آمایـش 
بـرگ تـردد بگیرند، در حالـی که کارت آمایـش اعتبار 
دارد و قانونـی اسـت. به نظر من داشـتن کارت آمایش 

بـه حضـور مهاجـران سـهولت داده اسـت.
مهاجـران در گذشـته حتی ترس داشـتند که به شـهر 
ری و حتـی کـرج برونـد اما امـروزه داشـتن این کارت 

رفـت آمـد را راحت تر کرده اسـت.«
سـاره رضایی فارغ التحصیل رشـته روانشناسـی اسـت. 
بـه نظـر او داشـتن کارت آمایـش بـار سـنگینی روی 
مهاجـران  اسـت. چراکـه  داده  قـرار  مهاجریـن  دوش 
مجبـور هسـتند هرسـال آن را تمدیـد کنند و پروسـه 

تمدیـد بـاز سـختی های خـاص خـود را دارد.
ایـن خانم جـوانِ مهاجـر از دغدغـه گرفتن پاسـپورت 
دانشـجویی گلـه دارد و می گویـد: »مـن هماننـد دیگر 
اعضـای خانـواده ام کارت آمایش داشـتم امـا زمانی که 
بـه دانشـگاه رفتـم، مجبور شـدم کـه تبدیـل وضعیت 
انجـام دهـم، کارت آمایـش خـود را باطـل کـردم و 

پاسـپورت گرفتـم و بـرای آن بـه افغانسـتان رفتـم.
مـن کـه در ایـران بـه دنیـا آمـده ام و کارت داشـتم و 
هرسـال آن را تمدیـد می کـردم امـا زمانـی کـه بـه 
دانشـگاه رفتم داسـتان دیگـری جلوی پایم گذاشـتند. 
نـود درصـد دانش آمـوزان افغان که در کنکور شـرکت 
بـه  ورود  زمـان  امـا  دارنـد  آمایـش  کارت  می کننـد 
دانشـگاه موظـف هسـتند کـه تبدیـل وضعیـت کنند. 
مـن شـاهد بـودم کـه بسـیاری از اقـوام مـا بـه دلیـل 

گرفتـن پاسـپورت دانشـجویی بـه دانشـگاه نرفتنـد.
آمایـش  کارت  را  مبنـا  دولـت  اگـر  کـه  حالـی  در 
قـرار دهـد، بـر تعـداد ورودی دانشـجویان افغـان بـه 

می شـود. افـزوده  ایـران  دانشـگاه های 
نمی دانـم کـه چـرا کارت آمایشـی کـه قانونـی اسـت 
موردپذیـرش دانشـگاه های ایـران نیسـت. شـاید برای 
خیلی هـا باورپذیـر نباشـد کـه مـن در ایـران بـه دنیـا 
بـه  رفتـن  بـرای  امـا  بـزرگ شـده ام  اینجـا  و  آمـدم 
ویـزای  و  می رفتـم  افغانسـتان  بـه  بایـد  دانشـگاه 

می گرفتـم.« تحصیلـی 
یکـی از کارمنـدان دفاتـر کفالـت در خصـوص کارت 
آمایـش می گویـد: »کارت آمایـش فقـط در یـک دوره 
بـه مهاجـران داده شـد. پـس از آن ایـن کارت هـا هـر 
سـال تمدیـد می شـود. مهاجـران موظـف هسـتند که 
کارت خـود را هـر سـال تمدیـد کنند و اگر یک سـال 
نتواننـد تمدیـد کننـد امـکان تمدیـد برای سـال دیگر 

وجـود دارد.«

او در خصـوص تمدیـد کارت آمایـش ادامـه می دهـد: »قانـون این اسـت کـه مهاجران بایـد هرسـال کارت آمایش 
خـود را تمدیـد کننـد و این قانون مشـخص نیسـت کـه چه زمانی تغییـر خواهد کـرد. در بعضی کشـورهای دیگر 
مثـل فرانسـه مهاجـران بایـد سال به سـال مـدارک خـود را تمدیـد کنند و ایـن موضوع چیـزی عجیبی نیسـت اما 
مهاجـران افغـان گلـه دارنـد که چرا هرسـال بایـد کارت آمایـش را تمدید کننـد. این قانـون اسـت و از قانون باید 

اطاعـت کرد.«
شـوکت غلامـی متولـد ایـران اسـت و کارت آمایـش دارد امـا همسـر او فاقـد مـدارک قانونـی اسـت. او می گویـد: 
»چنـد روز پیـش همسـرم را گرفتنـد و می خواسـتند او را رد مـرز کننـد اما او بـه مأمورها پول داد و آزاد شـد. من 
و دیگـر زنانـی کـه همسرانشـان مـدرک ندارنـد مـدام نگران هسـتیم کـه شـوهرانمان را از سـرکار رد مـرز نکنند. 
بارهـا پیـش آمـده اسـت که مـرد خانواده را به دلیل نداشـتن مدارک به افغانسـتان فرسـتادند و این موضوع فشـار 

زیـادی روی دوش زنان گذاشـته اسـت.
در جسـتجوی گرفتـن اقامـت از طریـق کارت آمایـش بـرای همسـرم رفتم امـا هر بار مـورد توهین قـرار گرفتم و 

بـه مـن می گفتنـد مگـه مجبـور بودی کـه با یک مـرد بـدون هویـت ازدواج کنی.«
تمدیـد کارت آمایـش تـا چنـد سـال قبـل در اردوگاه صـورت می گرفت امـا به دلیل حجـم زیاد مهاجـران، تمدید 

کارت آمایـش بـه دفاتـر کفالت سـپرده شـد و تعداد مهاجـران بین دفاتر کفالت تقسـیم شـدند.
زینـب از مهاجـران افغـان اسـت و بارها تجربـه حضور در اردوگاه و دفاتـر کفالت را برای تمدیـد کارت آمایش دارد 
او در ایـن خصـوص می گویـد: »مـن از زمان کودکی سـالی یک بار بـه همراه خانواده بـه اردوگاه می رفتـم. اردوگاه 

در زمـان تمدیـد کارت آمایـش خیلی شـلوغ می شـد. جمعیت بسـیار زیاد در صف می ایسـتادند.
همـه کارهـا بـرای تمدیـد از جملـه عکاسـی در داخـل اردوگاه بـود. مهاجـران سـاعت های زیـادی را زیـر آفتـاب 

می ایسـتادند. مهاجرانـی کـه کارت آمایـش دارنـد از اردوگاه دل خوشـی ندارنـد.
حـالا شـرایط خیلـی بهتـر شـده اسـت و مهاجـران بـه دفاتـر کفالـت نزدیـک بـه محـل زندگـی خـود می رونـد؛ 
امـا بـرای تمدیـد، حضـور تمامـی اعضـای خانـواده الزامـی اسـت. تنهـا امسـال بـه دلیـل شـیوع کرونا سرپرسـت 
خانواده هـا بـرای تمدیـد مراجعـه کردنـد در حالـی که می توانسـتند سـال های قبـل هم ایـن کار را انجـام دهند.«

داشتن کارت پناهندگی آمایش امتیاز مثبتی برای مهاجران محسوب می شود.
امـا ایـن کارت کـه حکـم کارت هویـت را بـرای مهاجـران دارد، تنها دسترسـی به حقـوق محدودی را بـرای آن ها 

اسـت. کرده  فراهم 
مهاجـران نمی داننـد کـه تـا چـه زمانـی باید بـرای تمدیـد ایـن کارت مراجعه کننـد و اینکـه آیا قرار اسـت برخی 
از مهاجـران بعـد از پانـزده بـار تمدیـد ایـن کارت همچنان اقامت یک سـاله داشـته باشـند و سـال به سـال اجازه 

اقامت خـود را تمدیـد کنند؟
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4 مجله هفته0

گروه ترجمه هفته

تـزریق واکسـن تـوسط 
روان شناسان و سکس شناسان 

دولـت اسـتانی کبـک بـه منظور تهیـه مقدمـات و آماده 
کـردن شـرایط واکسیناسـیون سـاکنان اسـتان در برابـر 
آنفلوآنـزا و تزریـق احتمالـی واکسـن کرونـا تلاش هـای 
خـود را افزایـش داده و بـرای تامیـن نیروهای مـورد نیاز 
خـود در ایـن پویـش از روان شناسـان، سکس شناسـان، 
روان درمان گـران و حتـی مـددکاران اجتماعـی دعـوت 
بـه همـکاری کـرده اسـت اما برخـی متخصصـان امر در 
خصـوص ایـن اقـدام دولت کبـک ابـراز تردیـد و نگرانی 

کرده انـد.
در سـند رسـمی وزارت بهداشـت کبـک که یک نسـخه 
از آن بـه دسـت رادیـو کانـادا رسـیده آمـده اسـت: »از 
متخصصـان بهداشـت روانـی و روابـط انسـانی دعـوت 
شـده اسـت در ایـن شـرایط اضطـراری خاص بـه عنوان 
واکسـیناتور بـه بخـش بهداشـت و درمان اسـتان کمک 

» کنند.
همچنیـن در نامـه ای که به امضای معاون وزیر بهداشـت 
و خدمـات درمانـی کبـک رسـیده و بـرای مراکـز ذیربط 
ارسـال شـده، آمده اسـت: »وزارت بهداشـت بـا توجه به 
شـرایط و محدودیتهـای کنونـی بـه منظور سـازماندهی 
واکسیناسـیون شـهروندان در برابـر آنفلوآنـزا و احتمـالا 
کوویـد۱۹ تـلاش می کنـد یـک بسـتر حرفـه ای جدیـد 
ایجـاد کنـد. ایـن اقـدام بـا توجه بـه وضعیت اسـتثنایی 
ناشـی از همه گیـری کوویـد۱۹ صـورت می گیـرد ضمن 
ایـن کـه لازم اسـت افراد علاقمنـد به شـرکت در پویش 
واکسیناسـیون اسـتان، مطابق با شـرایط و استانداردهای 

وزارت بهداشـت یـک دوره آموزشـی را بگذراننـد.«
وزارت بهداشـت کبـک بـا ارسـال رایانامـه ای بـه رادیـو 
کانـادا اعـلام کـرد برای اسـتخدام نیروی مـورد نیاز خود 
بـرای واکسیناسـیون از ۲۱ کانـون و اتحادیـه صنفی که 

شـکـــــــــــی پـز

 
دونی لوکلرک، رئیس کانون روان درمانان و روان 

OPPQ آموزان کبک

اعضایـش در حـال حاضر اجازه واکسـینه کـردن ندارند، 
درخواسـت کمـک کـرده اسـت. در شـرایط فعلـی فقط 
پزشـکان، داروسـازان، پرسـتاران و قابله  ها اجازه واکسینه 

کـردن دارند.

»این کار در حوزه مهارت و تخصص ما نیست«
بسـیاری از کانون ها و اتحادیه های صنفی دهم سـپتامبر 
امسـال وقتـی نامه وزارت بهداشـت و خدمـات اجتماعی 
کبک به دستشـان رسـید، بسـیار تعجب کردنـد. وزارت 
بهداشـت در ایـن نامه از آنها خواسـته بـود ارزیابی کنند 
کـه چه تعـداد از اعضـای آنهـا حاضر هسـتند در پویش 
واکسیناسـیون استان شرکت کنند. وزارت بهداشت برای 
پاسـخ دادن بـه ایـن سـوال تنها سـه روز به آنهـا فرصت 

بود. داده 
دونـی لوکلـرک رئیـس کانـون حرفـه ای روان درمانان و 
روان آمـوزان کبک OPPQ گفت: »ما واقعا از درخواسـت 
وزارت بهداشـت متعجـب شـدیم چرا که کاری کـه از ما 
خواسـته شـده اسـت، در حـوزه مهـارت و تخصـص مـا 

نیست.«
و  سکس شناسـان  روان درمانـان،  حرفـه ای  کانونهـای 
مـددکاران اجتماعـی اذعـان کرده   انـد کـه نظـر اعضـای 
خـود در این باره جویا نشـده   اند بلکه از مسـئولان وزارت 
بهداشـت کبک خواسـته   اند درباره دوره آموزشـی، تدابیر 
و چارچوب هایـی کـه بـرای تضمیـن امنیـت و سـلامت 
عمومـی شـهروندان مـد نظـر قـرار داده انـد، توضیحـات 

بیشـتری ارائـه کنند.
دونـی لوکلـرک تاکیـد کـرد: »اگـر در خصـوص نحـوه 
سـازماندهی واکسیناسیون که مسـئولان وزارت بهداشت 
مـد نظـر قـرار دارنـد، اطلاعات بیشـتری داشـته باشـیم 

شـاید بتوانیم ایـن موضوع را با اعضـای خودمان در میان 
بگذاریم.«

کانـون حرفه ای سکس شناسـان کبـک OPSQ نیـز ابراز 
اطمینان کرد که اگر مقامات وزارت بهداشـت به ابهامات 
و سـوالات مطرح شـده پاسـخ دهند، به دعوت همکاری 
ایـن وزارت خانه پاسـخ مثبت خواهـد داد و موضـوع را با 

اعضـای خـود در میان خواهد گذاشـت.
کانـون مـددکاران اجتماعی و درمانگران امور زناشـویی و 
خانوادگی OTSTCFQ نیز در پاسـخ به درخواسـت وزارت 
بهداشـت و امور اجتماعی کبک موضع مشـابهی را اتخاذ 
و تاکیـد کـرد چـه در زمینه غربالگـری کوویـد۱۹ و چه 

واکسیناسـیون ایـن بیماری، موضع ما همین اسـت.
 Guylaine Ouimette اومیئـت  گیلـن  پیـش  هفتـه 
رئیـس OTSTCFQ در فیلمـی ویدئویی به طور مسـتقیم 
اعضـای ایـن کانـون را خطاب قـرار داد و گفـت: »بدانید 
کـه مـا بـه دولت کبـک درباره هـر گونه تـلاش احتمالی 

بـرای اسـتفاده نابجا از مشـاغل شـما هشـدار داده ایم.«
مسـئولان اتحادیه روان شناسـان کبک OPQ در پاسخ به 
تقاضـای رادیو کانادا بـرای اظهارنظر دربـاره این موضوع، 
مـا را بـه مقالـه ای در نشـریه لـودووار Le Devoir ارجاع 
دادند که در آن آمده اسـت اتحادیه روان شناسـان اسـتان 
کبـک در حـال نظرسـنجی از اعضـای خـود اسـت تـا 
ببینـد چقدر آنها برای شـرکت در پویش واکسیناسـیون 
آنفلوآنـزا و احتمـالا کووید۱۹ در اسـتان آمادگی و تمایل 

دارند.
اتحادیـه روان شناسـان کبـک OPQ در عین حال تاکید 
کـرد کـه در پاسـخ بـه درخواسـت وزارت بهداشـت ابراز 
تردیـد کـرده و بر نقش حیاتـی و انکارناپذیـری که روان 
شناسـان در ارائـه خدمـات بهداشـت روانـی به سـاکنان 



41

 No.603 OCTOBER 01.2020

JOURNAL HAFTEH

پـزشـکـــــــــــی

 
کانون حرفه ای 

کبک  سکس شناسان 
OPSQ بر این عقیده 

است که کمپین 
سراسری  واکسیناسیون 

در استان باید در یک 
سازمان یافته،  چارچوب 
با مشارکت رشته های 

مختلف و با حضور 
و  دیگر متخصصین 

انجام شود.  کارشناسان 

 
متیو لوک 
 Luc Mathieu
کانون  رئیس 
استان  پرستاران 
OIIQ کبک

اسـتان ارائـه می کننـد، تاکیـد کـرده و هر گونـه وقفه یا 
اختـلال در ارائـه ایـن خدمـات را جبـران ناپذیر دانسـته 

است.

کانـون پرسـتاران اسـتان کبـک در جریـان این 
موضـوع قرار نداشـته اسـت

لوک متیو Luc Mathieu رئیس کانون پرسـتاران استان 
کبـک بـا تاکیـد بر این کـه واکسیناسـیون اساسـا کاری 
در حـوزه مهـارت و صلاحیت پرسـتاران اسـت و همواره 
پرسـتاران در چنین پویشـهایی نقشـی تعیین کننده ایفا 
می کننـد، از این که وزارت بهداشـت کبـک رویکرد خود 
را در زمینـه واکسیناسـون بـا کانـون پرسـتاران در میان 

نگذاشـته اسـت، ابراز ناخرسـندی و تحیر کرد.
لـوک متیـو بـا آگاهـی کامـل از این موضـوع کـه در این 
دوره از بحـران همه گیـری و با توجه به کمبود نیروی کار 
بـه ویژه در بخش بهداشـت و درمان، اسـتخدام نیروهای 
ماهـر از اهمیت بالایی برخوردار اسـت، یـادآوری کرد که 
واکسـینه کـردن افـراد باید از طریـق تزریـق ماهیچه ای 
صـورت گیـرد ایـن در حالـی اسـت کـه پرسـنل بخـش 
بهداشـت روان الزامـا آموزش هـای لازم را بـرای ایـن کار 
ندیده   انـد و تجربـه و مهارت لازم را بـرای کمک به وزارت 

بهداشـت در پویش واکسیناسـیون اسـتانی ندارند.
رئیس کانون پرسـتاران اسـتان کبک تاکید کـرد افرادی 
کـه قـرار اسـت در ایـن پویـش مشـارکت کننـد بایـد 
آموزش هـای لازم را پشـت سـر بگذارنـد. بـا توجـه بـه 
اهمیـت و حساسـیت موضوع، دوره آموزشـی کـه وزارت 
بهداشـت بایـد برای این افـراد به اجرا گذارد، بدون شـک 
بیسـت دقیقه ای، نیم سـاعته یا یک سـاعته نخواهد بود.

لـوک متیو با قبـول این که اجرای چنین طرح آموزشـی 
امکان پذیر اسـت، بر ضرورت ایجاد یـک چارچوب دقیق، 
امـن و مطمئـن تاکید کرد چـرا که به گفتـه وی انبوهی 
از شـرکت کنندگان شـامل کمـک پرسـتاران، درمانگران 
تنفسـی و قابله  هـا بـه طور نوبتـی در این طرح آموزشـی 
حضـور خواهنـد داشـت. در ادامـه اگر وزارت بهداشـت با 
کمـک ایـن پرسـنل جدید توانسـت یـک طرح کوتـاه و 
برق آسـای واکسیناسـیون را بـا موفقبـت به اجـرا گذارد، 

می توانـد نیروهای دیگر مشـاغل را نیز برای اسـتفاده در 
این طـرح آمـوزش دهد.

آماده بازگشت
فیزیوتراپیسـت  ها و متخصصـان تغذیـه و رژیـم درمانـی 
کـه پیـش از ایـن نیز وزارت بهداشـت کبـک از آنها برای 
کمـک به عملیـات غربالگری کووید۱۹ در اسـتان دعوت 
بـه همـکاری کـرده بـود، از دیگـر مشـاغلی هسـتند که 
وزارت بهداشـت برای مشـارکت در پویش واکسیناسیون 

از آنهـا دعوت کرده اسـت.
کانـون حرفـه ای فیزیوتراپیسـت های کبـک OPPQ در 
رایانامـه ای تاکید کرد: »ما از درخواسـت همکاری وزارت 
بهداشـت و امـور اجتماعـی کبـک بـه گرمـی اسـتقبال 
می کنیـم و هـر زمـان لازم باشـد از کمک هـای خـود به 

دولـت دریـغ نخواهیـم کرد.«
کانـون حرفـه ای فیزیوتراپیسـت های کبـک تاکیـد کرد 
فعلا منتظر هسـتیم تا مسـئولان وزارت بهداشـت استان 
دربـاره جنبه هـای مختلف طرح واکسیناسـیون اسـتانی 
بـه ویـژه نحـوه اجـرای آن توضیحـات لازم بدهنـد. امـا 
برآوردهـای مـا حاکـی از آن اسـت کـه بیـن پانصـد تـا 
یکهـزار تـن از اعضـای کانون فیزیوتراپیسـتهای کبک به 

شـرکت در طـرح واکسیناسـیون علاقمند هسـتند.
حرفـه ای  کانـون  رئیـس   Paule Bernier برنیـه  پـل 

متخصصـان تغذیـه و رژیـم درمانـی کبـک OPDQ نیـز 
اعـلام کرد به تقاضای وزارت بهداشـت کبک پاسـخ داده 
و درخواسـت همـکاری این وزارت خانه را با آن دسـته از 
اعضـای خـود کـه در بخـش خصوصی فعالیـت می کنند 
و همچنین بازنشسـتگانی که کمتر از هفتاد سـال دارند، 

در میان گذاشـته اسـت.
پـل برنیـه تصریح کـرد: »مـا فراخـوان همـکاری وزارت 
بهداشـت را بـه اطـلاع هفتصـد نفـر از اعضـای خـود که 
شـرایط شـرکت در طـرح واکسیناسـیون اسـتانی کبک 
را دارنـد، رسـانده ایم امـا در حـال حاضـر دربـاره شـمار 
افـرادی کـه مایـل بـه مشـارکت در ایـن طرح هسـتند، 

هیـچ نظـری نداریم.«
خانـم برنیـه کـه کارش ارزیابی وضعیت تغذیه افراد اسـت 
و به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم با خیلی از بیماران نیز 
سـر و کار دارد، می گوید متخصصان تغذیه و رژیم درمانی 
از سـاختار و رابطـه میان اندام های مختلـف بدن اطلاعات 
خوبـی دارنـد بـا ایـن حـال تردیـدی نیسـت که بایـد در 
زمینـه واکسیناسـیون نیز آموزش هـای لازم را ببینند و به 
نظر من مشـارکت در طرح واکسیناسیون وزارت بهداشت 

کبـک برای آنهـا کار دشـواری نخواهد بود.
وزارت بهداشـت کبـک از اعضـای کانـون حرفـه ای طب 
سـوزنی اسـتان OPPQ نیز بـرای پویش واکسیناسـیون 
دعـوت به همکاری کرده اسـت. مسـئولان OPPQ اعلام 
کردنـد طبـق یـک نظرسـنجی نزدیـک به دویسـت تن 
از اعضـای ایـن کانـون علاقمنـد بـه شـرکت در طـرح 

هستند.  واکسیناسـیون 
انـی دوبـوآ رئیـس کانـون حرفـه ای طـب سـوزنی کبک 
اعـلام کـرد کانـون از تقاضای همـکاری وزارت بهداشـت 
اسـتان بـه گرمـی اسـتقبال کـرده و آمادگـی خـود را 
بـرای کمـک بـه بخـش بهداشـت و درمـان در طـرح 

واکسیناسـیون اعـلام کـرده اسـت.
دولـت کبـک از برخی کانون هـای حرفه ای دیگر اسـتان 
نیـز بـرای مشـارکت در طـرح واکسیناسـیون آنفلوآنزا و 
احتمـالا کوویـد۱۹ و همچنیـن غربالگـری و تحقیقـات 
مربـوط بـه بیماری هـای همه گیـر دعـوت بـه همـکاری 

اسـت. کرده 
منبع: وب سایت شبکه خبری رادیو کانادا
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مجله هفته42

بیژن جلالی

اهمیت مبارزه با طرفداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور

در مجله هفته مونترال، شماره ۶۰۲ نوشته ای تحت عنوان »هشدار 
به دوستان کارزار تغییر و بازسازی کنگره ایرانیان کانادا« از ابوجعفر 
خدیر به چاپ رسید. نویسنده در نوشته کوتاه خود تاکید کرد 
که: »گیر دادن به آی.سی.سی یک حرکت راست ارتجاعی است!« 
قبل از هر چیز باید یادآوری کنم که هدف من در این مقاله کوتاه 
رسوایی شکست مفتضحانه هواداران و جیره خواران مونترالی رژیم 
جمهوری اسلامی ایران و افشای نظرات و سیاست های افراد و 
شخصیت هایی این چنینی در مماشات طلبی و همسویی با رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسلامی و رژیم های امپریالیستی و هواداران 

آن ها است. 
در اینجا نیاز می بینم اشاره کوتاهی کنم به این امر مهم که بعد 
از پایان جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم هیتلری و قدرت 
گیری امپریالیسم آمریکا انقلاب های خلق های جهان بخصوص 
در کشورهایی همانند چین، ویتنام، کوبا آغاز  شد و جنبش های 
دکتر  رهبری  به  ایران،  مانند  کشورهایی  در  ملی  رهایی بخش 
مصدق؛ شیلی، به رهبری سالوادور آلنده؛ و در مصر، به رهبری 
جمال عبدالناصر در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی 
اوج گرفت. اما سرکوب ها، جنایات، کودتاها به سرنگونی دولت های 
برآمده از این جنش ها منتهی شد. امپریالیسم آمریکا و سازمان 
 ۱۹۹۰ و   ۱۹۸۰ دهه های  در  راستا  همین  در  سیا  جاسوسی 
سیاست خود را ادامه دادند که رخدادهای کشورهای بالکان )تجزیه 
یوگسلاوی( و در قرن بیستم جنگ های خانمان سوز در کشورهای 
افغانستان، عراق و سوریه محصول آن است و آنها را هرگز نباید 
فراموش کرد. بنابراین مبارزه راستین و حقیقی و خالصانه و انقلابی 
علیه امپریالیسم آمریکا و در حال حاضر علیه فاشیسم ترامپی و 
افشای سیاست های حزب دموکرات آمریکا و نماینده آن »جو 
بایدن« وظیفه نیروهای چپ انقلابی و نیروهای مترقی و آزادیخواه 

در سراسر جهان است.
اما چرا ضرورت مبارزه علیه رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی، 
و  مبرم  امری  رژیم  این  طرفدار  لابی های  و  انجمن ها  نهادها، 
حیاتی است. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران که از دفاع 
بی چون وچرای همپالگی های توده ایِ آقای ابوجعفر خدیر برخوردار 
است از بدو پیدایش ننگین خود در ۴۲ سال پیش تا به امروز به جز 
فقر، فلاکت، بیکاری، اعتیاد، جنگ، شکنجه، تخریب محیط زیست، 
فحشا، جنایت علیه بشریت، قتل عمد سرنشینان هواپیما اوکراین، 
قتل عمد دولتی اعدام ورزشکار مبارز، نوید افکاری و جنایت هایی 

مشابه با آن دستاوردی دیگری برای مردم ایران نداشته است.
در خارج از کشور هم رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی با اتکا 
به عناصر جاسوس و سرکوبگرش طی تمام این سال ها نیروهای 
پیشرو سرنگونی طلب و تمامی شخصیت های آزادیخواه و مترقی را 
با ایجاد رعب و وحشت، ترور کرده است. رژیم اسلامی ایران، بین 
مخالفین خود همیشه سعی در سرکوب و کمرنگ نمودن مبارزات 
اپوزیسیون خارج از کشور نموده است. از دیگر سیاست های مهم 
رژیم ارتجاعی ایران در خارج از کشور، ایجاد نهادهای موازی و 
متقلبانه »شوراها، انجمن ها و نهادهای پشتیبانی و دفاع از حقوق 

همه با هم ایرانیان« است.
فعالین سیاسی در خارج از کشور به خوبی به یاد دارند که در 
سال های پیشین جمهوری اسلامی ایران در کانادا با استفاده از 

لانه جاسوسی خود »سفارت« تا قبل از بسته شدن با استفاده 
از سیاست های پلیسی و ایجاد رعب و وحشت و تهدید در بین 
ایرانیان هرگز نتوانست جنبش و مبارزات نیروهای انقلابی ایرانی 

در شهرهای مختلف کانادا را سرکوب کند.
در سی سال اخیر جمهوری اسلامی خیل گسترده ای از مزدوران، 
نموده است.  کانادا  راهی کشور  را  و آدمکشان خود  جاسوسان 
ایجاد مساجد و مراکز اسلامی، نهادها و دفاتر ثبت ازدواج و صیغه 
اسلامی، برگزاری مراسم مذهبی، ایجاد بنگاه های خیریه و مراکز 
مالی، شرکت های مهاجرتی و  ارزی  بنگاه های  ایجاد  توحیدی، 
پول شویی، ایجاد شرکت های کذایی هنری، موسسات کنسرت 
گذاری با همکاری وزارت ارشاد اسلامی ایران، ایجاد شرکت های 
ساختمانی و املاک، سرمایه گذاری در بازار سهام در کلان شهرهای 
کانادا، با استفاده از قدرت مالی سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، 
آستان قدس رضوی، بنیاد علوی، ایجاد بازار مواد مخدر در قاره 
آمریکا، ایجاد سایت های مجازی خبری، نفوذ در اتاق های گفت وگو 
در فضای مجازی )اینترنت( فیس بوک، توییتر، اینستاگرام تنها 
بخشی کوچکی از فعالیت های رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی 

در کانادا است. 
در این میان یکی از نهادهای مدافع جمهوری اسلامی، کنگره 
ایرانیان کانادا )آی.سی.سی( است. این نهاد در سال ۲۰۰۷ در شهر 
تورنتو موجودیت خود را اعلام نمود، در سال های گذشته این نهاد 
چندین بار بین گرایش های گوناگون دست به  دست شد، سرانجام 
گوناگون  تضادهای  و  مشخص  سیاست های  نداشتن  خاطر  به 
سیاسی و مالی در بین هیئت مدیره این نهاد و با نفوذ عوامل 
جمهوری اسلامی در این نهاد در سه سال اخیر این جریان به یک 

نهاد طرفدار سیاست های جمهوری اسلامی تبدیل گردیده است.
در شهر مونترال هم در یک سال گذشته آی.سی.سی با کمک 
تبلیغاتی مجله هفته، و حمایت چندین شخصیت »حقوق بشر«، 
چندین بیزینس من و همچنین مهره های سوخته سیاسی که هر 
شش ماه یک بار در حال ییلاق و قشلاق به ایران اسلامی! هستند، 
با ژست های سیاسی و چاپلوسی فرصت طلبانه به طور مستقیم و 
غیرمستقیم در مقابل جنایات رژیم جمهوری اسلامی سکوت کرده 
است و هرگز از عاملین و مسببان کشتار زندانیان سیاسی دهه 
شصت، و خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ مردم ایران نامی نبرده، 
به دستگیری و سرکوب رهبران جنبش کارگری، زنان، دانشجویان، 
معلمین کشتار و اعدام زندانیان سیاسی، سقوط هواپیمای اوکراین، 
جنایات و سیاست های غلط و خانمان سوز در مقابله با ویروس 
کووید-۱۹ و قتل عمد سازمان یافته دولتی اخیر، زنده یاد نوید 
افکاری، توسط فاشیسم جمهوری اسلامی این »کنگره ایرانیان« 

هرگز هیچ گونه اعتراضی نکرده است.
اما لابی گران فرصت طلب و خجالتی این کنگره )آی.سی.سی( در 
مونترال، ازجمله ابوجعفر خدیر »مبارز حزب توده ای« که داعیه 
مبارزه دروغین ضد امپریالیستی را یدک می کشد، این را به خاطر 
داشته باشند که بجای پند و اندرز و نصیحت های دوستانه! که 
»میهن ما در خطر است و دشمنان در کمین نشسته اند« وقتی 
جمهوری اسلامی بخش های وسیعی از آب های سرزمینی ایران 
را دو دستی به امپریالیست روسیه بخشید، چرا مسرور بودند و 

سکوت مرگبار اختیار کرده بودند؟

ایرانیان )آی.سی.سی(  این لابی گران کنگره  حالا چه شده که 
که می کوشد جای پای خالی سفارت جمهوری جهل و جنایت 
اسلامی ایران را پر کند را مستمسک فعالیت های مثلاً سیاسی 
خود قرار داده اند؟ اما آقای جعفر خدیر که بیزینس را به سیاست 
ترجیح می دهد، متوجه این امر و فاکتور تاریخی هرگز نخواهد 
شد که مبارزه علیه امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا جدا از 

مبارزه با ارتجاع داخلی جمهوری اسلامی نیست.
هر مبارزه واقعی علیه امپریالیسم، باید در راستای مبارزه علیه 
کلیت رژیم جمهوری اسلامی باشد. بدون پیشبرد این امر مبارزاتی 
هیچ گونه مبارزه علیه سرمایه داری و امپریالیسم جهانی حقیقی 
نخواهد بود و امری دروغین و عوام فریبانه است. نکته دیگر در 
نوشته جعفر خدیر در مجله هفته وجود دارد که هم خنده دار 
و تعجب آور است و هم بی ربط. به نظر می آید به خاطر اینکه 
ایشان خود را »تحلیل گر« نشان دهد تجربه اختلافات و انشعابات 
ایدئولوژیک بین سازمان های سیاسی )سازمان پیکار و سازمان 
مجاهدین خلق( در زمان پهلوی را به شرایط کنونی سیاسی کنگره 
ایرانیان در کانادا ربط می دهد! این به خوبی نشان  می دهد که این 
فرد هرگز درک درستی از چرایی اختلافات، جدایی و انشعاب در 

سازمان و احزاب سیاسی ندارد.
و  انشعابات  این  که  است  داده  نشان  به خوبی  تاریخی  تجربه 
دگرگونی ها )انقلابی یا ضدانقلابی، علمی یا غیرعلمی( در بطن 
یک مبارزه طبقاتی و ایدئولوژی طولانی و در یک شرایط عینی و 
ذهنی سخت و تضادهای درونی بغرنج در یک حزب و سازمان به 
وجود می آید. بنابراین تجربیات و اختلافات سازمان های سیاسی را 
وارونه جلوه دادن و مقایسه آن با تلاش برای افشاگری درباره کنگره 
ایرانیان )آی.سی.سی( امری نادرست و عوام فریبانه و گزافه گویی 

بیش نیست. 
آلزایمر  ابوجعفر خدیر، در مواقعی که منافعش در خطر است 
سیاسی می گیرد. ایشان به همراه دوستانشان، زمانی که به لانه 
جاسوسی جمهوری اسلامی برای رای دادن در انتخابات فرمایشی 
در سال ۱3۸۸ تشریف فرما شده بودند، انقلابیون مبارز روبروی 
»سفارتخانه« جمهوری اسلامی در اوتاوا در حال تظاهرات علیه 
رژیم اسلامی بودند. آن ها با بی شرمی تمام، بعد از رأی دادن به 
»رئیس جمهور جمهوری اسلامی« عرض خیابان را طی کرده و 
به سوی ما آمدند و به ما پوزخند  زدند. دو روز بعد که گند انتخابات 
فرمایشی بالا زد، با فرصت طلبی خود را »اپوزیسیون« جمهوری 

اسلامی جا زدند.
حال، شما ابوجعفر خدیرها این سخن را به خاطر داشته باشید 
که مبارزات بی انقطاع و پیگیر مردم ایران شامل کارگران، زنان، 
دانشجویان، معلمان، پرستاران، طرفداران محیط زیست و ...، در 
این برهه زمانی با شفافیت و صراحت، نشان دهنده این امر است 
که کلیت رژیم فاشیستی ارتجاعی جمهوری اسلامی با هر جناح 
ایران- به  با نیروی توفنده مردمان قهرمان  و دسته - به زودی 

زباله دانی تاریخ سپرده خواهند شد.
به امید پیروزی مبارزات قهرمانانه مردم ایران، علیه رژیم ددمنش 
جمهوری اسلامی و ارتجاع امپریالیسم جهانی و تمامی عوامل 

آشکار و پنهان آن در سراسر گیتی
2۴ سپتامبر 2۰2۰ برابر با ۳ مهر ۱۳۹۹

خــوانندگــــــــــان

بخش »خوانندگان« هفته متعلق به خوانندگان است. تنها محدودیت انتشار مطالب در این صفحه قوانین 
کاناداست. سلیقه سردبیر و دست اندرکاران هفته در انتشار مطالب در این بخش تأثیری ندارد.

نگاهی به نوشته آقای جعفر خدیر در باره مخالفان کنگره ایرانیان کانادا در هفته
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سـرآغـاز
ریچارد وِیگامیز )Richard Wagamese(، داستان نویس، 
روزنامه نگـــار و از بومیــــان آنیشـینــــابه )اجُیبوه( 
در   ۱۹۵۵ اکتبر   ۴ او  است.   )Anishinaabe Ojibwe(
میناکی )Minaki( در شمال اونتاریو به دنیا آمد و ۱۰ 

مارس ۲۰۱۷ درگذشت.
جوایز  کاناداست،  بومیان  از  که  مشهور،  نویسنده  این 
متعددی را از آن خود کرده است، ازجمله نشان شورای 
هنر کانادا یا جایزه مولسون )Molson prize( در سال 
۲۰۱3 و جایزه مت کوهن )Matt Cohen award( در 
اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل  درباره  او   .۲۰۱۵ سال 
هویت  و  کانادا.  بومی  جوامع  بر  تأثیرگذار  و  معاصر 
میان  در  نه تنها  او  آثار  می نویسد.  بومیان  فرهنگ  و 
مردم  از  بسیاری  به  بلکه  است  محبوب  کتاب خوانان 

بومی و غیربومی و نویسندگان الهام بخشیده است.

مراحل نخست زندگی و سال های جوانی
اوجیبوه  مردم  سنتی  سبک  به  وِیگامیز  خانواده 
اولین  می کردند.  زندگی  صید(  و  شکار  )ماهیگیری، 
بهبودی«  »مسیر  مقاله  در  که  آن طور  ریچارد،  خانه 
چادر  یک  می کند،  تصویر   )The Path to Healing(
او  بود.  آویزان شده  از شاخه صنوبری  که  بود  ارتشی 
به عنوان یک کودک نوپا با پدر و مادر، خواهر و برادر، 
زندگی  تنگنا  آن  در  بستگانش  و  مادری  مادربزرگ 

می کرد.

وقتی تقریباً سه ساله بود، پدر و مادرش او و سه خواهر و 
برادرش را برای چند روز در یک اردوگاه تنها گذاشتند 
در حالی خودشان در شهری در فاصله ۹۶ کیلومتری 
مشغول باده گساری بودند. کودکان بی نوا علی رغم سرما 
و گرسنگی موفق شدند از یک خلیج یخ زده عبور کنند 
و در شهر کوچک ریلی میناکی پناه بگیرند: جایی که 
یک مأمور پلیس استانی آن ها را پیدا کرد و به انجمن 

کمک به کودکان رهاشده سپرد.
از  جوانی  سنین  در  نیز  خودشان  ریچارد  مادر  و  پدر 
خانواده طرد شده بودند. آن ها بازمانده سیستم مدارس 
شبانه روزی بومیان کانادا بودند که بیش از ۱۵۰ هزار 
نوشته های  کرد.  جدا  خانواده شان  از  را  بومی  کودک 
او  و  هستند  بخشش  از  پر  والدینش  درباره  ریچارد 
بی مهری آنان به خود را به حساب رنجی که در مدارس 
شبانه روزی کشیده بودند گذاشت. او این رنج را یکی 
از بن مایه ها و موضوعی تکرارشونده در مجموعه کارهای 

خود قرار داد.
او در آثار داستانی و غیرداستانی خود به طور گسترده 
درباره دشواری های عمیقی که بزرگ شدن در خانه های 
به همراه داشت نوشت: »ضرب و شتم و  پرورشگاهی 
انضباط نظامی در کار بود که باعث ترس من می شد. 
می کردم.  بودن  مغفول  و  رهاشدگی  حس  هم زمان  و 
یک احساس مالیخولیایی وجود داشتم که سال ها آن 
را تحمل کردم، ملغمه پیچیده ای که از توضیح دادنش 

ناتوان بودم.«
در  دیگر  خانه ای  به  پرورشگاهی  یک خانه  از  او 
اطراف واکناف انتاریو منتقل می شد و معمولاً تنها بچه 
بومی مدارسی بود که بدان ها فرستاده می شد. او یک 

غریبه دائمی بود.
در شانزده سالگی، تحصیلات متوسطه را رها کرده بود و 
در خیابان ها یا پیش دوستانش زندگی می کرد و برای 
زمان  همین  در  می داد.  انجام  کاری  هر  ماندن  زنده 
»آن سوی  مقاله  در  کرد.  آغاز  را  خود  ادبی  مطالعات 
اواخر  »در  می نویسد:   )Beyond the Page( صفحه« 
دهه دوم و اوایل دهه سوم زندگی، عملًا در کتابخانه ها 
اعتماد  از  افتخار  ابراز  ضمن  وی  می کردم.«  زندگی 
کوهن  مت  جایزه  دریافت  به  منجر  که  نویسندگان 
کانادا در سال ۲۰۱۵ برای او شد، گفت که مطالعاتش 
در دوران جوانی بود که او را نویسنده کرد: »تنها بین 
جلدهای یک کتابِ گشوده بود که فضای بازی می دیدم 
و از آن بهره جستم.«. او افزود: »و خواندم و خواندم، و 
آن قدر خواندم تا یاد گرفتم جمله خوب چطور جمله ای 
و  می شود  ساخته  چگونه  قوی  پاراگراف  یک  و  است 

یک  طول  در  مناسب  کشش  و  روایی  قوس  چطور 
داستان طولانی حمل و حفظ می شود.«

در  زندگی  به  سال ها  بود  مجبور  وِیگامیز  متأسفانه، 
اختلال  و  مخدر  مواد  الکل،  با  و  دهد  ادامه  خیابان 
استرس پس از سانحه )ناشی از آزارهایی که در جوانی 
زندان  در  را  مدتی  حتی  او  باشد.  درگیر  بود(  دیده 
گذراند و سپس در شهرهای مختلفی در کانادا زندگی 

کرد و در مشاغل بی شماری کار کرد.

هنر نویسندگی
یک  برای   ۱۹۷۹ سال  در  را  مطالبش  اولین  وِیگامیز 
یک  به  ادامه  در  و  نوشت  رجینا  در  بومی  روزنامه 
روزنامه  برای  بومیان  امور  در  محبوب  ستون نویس 
Calgary Herald تبدیل شد و به عنوان اولین نویسنده 

بومی برنده جایزه ملی مطبوعات در ستون نویسی شد.
اولین رمان او با نام کیپر و من )The Keeper’n Me( در 
سال ۱۹۹۴ منتشر و برنده جایزه بهترین رمان انجمن 
نویسندگان آلبرتا شد. این آغازی برجسته و پربار بود. 
او سپس هشت رمان دیگر، یک مجموعه شعر و پنج اثر 
غیرداستانی، ازجمله چندین گلچین ادبی از کارهایش 

را منتشر کرد.
مهم ترین اثرش، رمان درگیرساز و تلخ و طناز »اسب 
از  یکی  دانش آموز  مورد  در   ،)Indian Horse( بومی« 
استعداد  که  کاناداست  بومیان  شبانه روزی  مدارس 
ملی  )ورزش  یخ  روی  هاکی  در  خارق العاده ای 
کانادایی ها( دارد. این اثر در ۲۰۱۴ نامزد نهایی رقابت 
سال  در  و  بود   )Canada reads( می خواند«  »کانادا 

۲۰۱۷ نیز دست مایه یک فیلم اقتباسی قرار گرفت.

»مردم  گفت:   ۲۰۱۴ سال  در  مصاحبه ای  در  وِیگامیز 
هرگز از من نمی پرسند که من برای نویسندگی از کجا 
الهام می گیرم و ای کاش می پرسیدند. پاسخم طولانی 
خلق  و  نوشتن  برای  را  انگیزه ام  اما  است  پیچیده  و 
داستان نشان می دهد. به زبان ساده و به طور خلاصه، 
من الهام خود را از این حقیقت می گیرم که دریافته ام 
شخصی در دنیا هست که دقیقاً مثل من است: کنجکاو 
و خواهان شناخت بیشتر و بیشتر جهان و مردمش. من 
را  من  کتاب های  از  یکی  او  امثال  وقتی  تا  می نویسم 
برمی دارند، ارتباطی فوری و قوی ایجاد شود؛ تو گویی 

داریم با هم یک داستان می نویسیم.«

 thecanadianencyclopedia.ca منبع: این متن از وبگاه 
ترجمه شده است.

ه ـــر چهـــ ؛  ت ـــا بیـــ د ا

)Jules Lewis( نوشته: جولز لویس
برگردان: گروه ادبیات هفته
ویرایش: عباس محرابیان

ریچارد وِیگامیز 
به روایت جولز لویس

ویژه نامــه ریچــارد وِیگامیــز
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برش هایی از رمان »اسب بومیان« 
نوشته ریچارد وِیگامیز

بر  را  منتقدان   ،)Indian Horse( بومیان  اسب  رمان  هفته:  ادبیات  گروه  سادات شریفی،  فرشید 
نهایی  این کتاب که جزو لیست  وِیگامیز استاد داستان نویسی کوتاه است.  آن داشت که ریچارد 
رقابت کنندگان در »کانادا می خواند« 2013 بود، تاکنون برای خوانندگان فارسی زبان کمتر شناخته 
بومیان در  با مدارس شبانه روزی  تا در ویژه نامه ای که مرتبط  بهترین فرصت است  این  شده و 
کانادا )Residential Schools( است، ترجمه دو بخش )یکی از آغاز رمان و دیگری از میانه آن که 
محبوب ترین بخش ازنظر نویسنده نیز هست( را تقدیم کنیم تا خوانندگان ادب دوست هفته این 
اثر مهم و مرتبط با این مدارس را بهتر بشناسند. این دو بخش به همت و با ترجمه روان و وفادار 
به متن شکیبا شریف پور )مترجم و دانشجوی مطالعات ترجمه دانشگاه یورک در تورنتو( آماده 

شده است که از ایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

نمونه نخست
 ۱۹۶۱ زمسـتان  در  می شـناختم  کـه  بومیانـی  تمـام 

بـودم. کـه هشت سـاله  وقتـی  مردنـد، 
مادربزرگـم، نائومـی، خیلی پیـر بود. گیس سـفید گروه 
کوچکـی بـود که مـن در آن زاده شـده بـودم. آن زمان 
هنـوز در بوته زارهـا زندگـی می کردیم. ارتبـاط چندانی 
بـا دیگـران نداشـتیم، مگـر بـا ژائوناگـوش )آدم سـفید( 
مغـازه شـمالی در میناکـی، جایـی که پوسـت شـکارها 
و توت هامـان را می بردیـم، یـا آن گروه بومی هـای آواره 

کـه آن سـوی اردوگاه هـای مـا می پلکیدنـد. اگـر یـک 
وقتـی نشـانه ای از نزدیک شـدن غریبـه ای در کار بـود، 
مادربزرگمـان مـن و برادرم بنجامین را می فرسـتاد لای 
بوته هـا. آنجـا می ماندیـم تـا غریبـه دور می شـد، حتـی 

اگـر یکـی دو روزی طـول می کشـید.
هول وهراسـی در اردوگاه مـا بـود. می توانسـتیم سـایه 
ایـن وجـود تیـره را در خطـوط چهـره مـادرم ببینیـم. 
گاهـی نزدیـک آتـش چمباتمه مـی زد، مشـت هایش را 
در هـم قفـل و از هـم بـاز می کـرد، چشـم هایش دو ماه 
تیـره در روشـنایی آتـش بـود. این جـور وقت هـا هرگـز 
چیـزی نمی گفـت، هرگـز نمی شـد آرامـش کـرد. دلـم 
می خواسـت بـروم و دسـت هایش را بگیـرم، امـا متوجه 
حضـورم نمی شـد. انـگاری کـه دارویـی بسـیار قـوی 
رویـش اثـری گذاشـته بود کـه هیچ حکیمی از پسـش 
برنمی آمـد. آن هول وهـراس درون بزرگ ترهـای دیگـر 
هـم زنـده بود، پـدرم و عمـه و عمویـم. امـا عمیق ترین 

حضـورش در مـادرم بود.
»مدرسه« را زیر لب می گفت. »مدرسه«.

آنچـه نائومـی مـا را از آن پنهـان می کـرد، مدرسـه بود. 
مدرسـه بـود کـه مـادرم را آن قـدر بـه درون خـودش 
فروبـرده بـود کـه گاهی دیگـر در جهـان بیـرون وجود 
بـود  دیـده  را  اردوگاه  بزرگ ترهـای  نائومـی  نداشـت. 
کـه مثـل بچه هـا بـرده بودندشـان. دیـده بـود کـه بـا 
بـار اندوهـی دسترسـی ناپذیر بـر دوش برگشـته بودنـد 
و وقتـی پدربزرگـم مـرده بـود، مادربـزرگ خانـواده را 
برگردانـده بـود بـه سـرزمینمان، بـه امیـد اینکه شـاید 
زندگـی اجیبـوه ای درمانشـان کنـد، از دردشـان بکاهد.

هیچ وقـت  کـه  داشـتم  خواهـری  بـردارم،  به جـز 
ندیدمـش. نامـش راشـل بود و یک سـال پیـش از تولد 

ناپدیدشـده بـود. وقتـی کـه شش سـاله بـود. مـن 
را  ایـن  آمدنـد«.  آب  آن سـوی  از  »ژائوناگوش هـا 
مادربزرگـم وقتـی لای بوته هـا پنهان شـده بودیم، برای 
مـن و بنجامیـن تعریـف کـرد. »آخرهـای اوت بـود و از 
اردوگاه تابسـتانی نزدیـک دریاچه وان من برمی گشـتیم 
سـمت رودخانـه. قایق هامـان پـر از تـوت بـود. تصمیـم 
داشـتیم برویـم میناکـی و آن هـا را بفروشـیم و لـوازم 

زمسـتانمان را بخریـم. خسـته بودیـم.
هیچ وقـت فکـر نمی کردم سـپیده دم از راه برسـند. من، 
همیشـه فکـر می کـردم ژائوناگوش هـا مثـل خرس های 
پیـر چـاق می خوابنـد. امـا آمدنـد بـه اردوگاه مـا و من 
قبایـم را روی بنجامیـن کـه هنوز کوچک بود، کشـیدم 
و از چشـم آن هـا قایمش کردم. اما راشـل را پیدا کردند 

و با قایقشـان بردند. 
کـردم.  نگاهشـان  و  ایسـتادم  تخته سـنگ ها  روی 
آن هـا، قایقـی داشـتند کـه موتـور داشـت و وقتـی پیچ 
رودخانـه را گـرد کردنـد و رفتنـد، فکـر کـردم چقـدر 
چیزهـا سـریع و ناگهانـی از پیـش چشـم هامان ناپدیـد 
می شـوند. جیغ و فریادش مثل دود برخاسـته از آتشـی 
سـبز در هـوا معلـق بـود. امـا حتـی همـان هـم ناپدید 
شـد و تمـام آنچـه باقـی مانـد رد آن قایق بـود که روی 

پاهایـم. بـه  می کوبیـد  تخته سـنگ ها 
آن  اسـت.  همیـن  هسـت،  یـادم  کـه  چیـزی  تمـام 
کـه  هربـار  تخته سـنگ ها.  روی  خیـس  ضربه هـای 
صدایـش را می شـنوم، آن سـپیده دم را بـه یـاد می آورم 
که آن مردهای سـفید آمدند و راشـل را از ما دزدیدند.«

بـرای همیـن بود که از مردهای سـفید قایم می شـدیم. 
گوش هـای من و بنجامیـن مثل مردم بوته زار تیز شـده 
بـود. به محـض اینکه صـدای وزوز موتوری به گوشـمان 

ه ـــر چهـــ ؛  ت ـــا بیـــ د ا

برگردان: شکیبا شریف پور
ویژه نامــه ریچــارد وِیگامیــز
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ه ـــر چهـــ ؛  ت ـــا بیـــ د ا

بایـد بدویـم. دسـت های  می رسـید، می دانسـتیم کـه 
پیـرزن را می گرفتیـم و می خزیدیـم لای درخت هـا و 
جایـی مخفـی می شـدیم، تا زمانـی که خیالمـان راحت 

می شـد خطـری تهدیدمـان نمی کند.

شما می توانید این مبحث و نیز معرفی این نویسنده را
در سـومین پـادکست »چکـاوک هفتـه« (نشر در ۱ اکتبر 2۰2۰) بشنوید.

نمونـه دوم
تمیـز کـردن میدان یخ انـگاری وظیفـه روزانه ام شـده بود و 
قبـل از هرکسـی تـوی مدرسـه از خـواب بیـدار می شـدم تا 
انجامـش دهـم. قبـل از راهبه هـا، قبـل از کشـیش، قبـل از 
اینکه حتی آشـپزها به آشـپزخانه برسـند تا هلیـم جو و نان 
تسـت خشـکمان را آماده کنند کـه صبحانه هرروزمـان بود. 
به سـاعت زنـگ دار نیازی نداشـتم. فقط بیدار می شـدم و در 
تاریکـی بـا دقـت لبـاس بـه تـن می کـردم و جـوراب به پا از 
پله هـا پاییـن می خزیـدم تا در پشـتی، جایی کـه چکمه های 
لاسـتیکی نازکـم را می گذاشـتم. یـک جفت جوراب پشـمی 
اضافـه پـا می کـردم، همان هـا کـه پـدر لوبوتلیـه برایـم جور 
کـرده بـود، بعـد بـا تقـلا کـت زمسـتانی و شـال گردن و 
دسـتکش هایم را می پوشـیدم و می زدم بیـرون روی پله های 

پشت سـاختمان.
سـرمای آن صبح هـا همیشـه مثـل تیغـی تیـز بـه ریه هایـم 

فرومی رفـت.
هـوا آن قـدر سـرد و خالـص بـود کـه نفس کشـیدن سـخت 
می شـد و مجبـور می شـدم یکـی دو بـار ریه هایـم را پـر و 
خالـی کنـم و چنـد بـار پـا به زمیـن بکوبـم تا خـون در تنم 
بـه جریـان بیفتد و بعـد آرام دور مدرسـه بـه راه می افتادم و 
می رفتـم آن طـرف طویله، آنجـا که میدان یخی قرار داشـت.

جهـان ارغوانـی بـود، بـا باریکه هایـی کـم یا زیـاد از نـور ماه 
کـه کمـک می کـرد ببینـم. پارویـم را از آنجـا کـه زیـر برف 
پنهانـش کـرده بـودم، برمی داشـتم و دسـت به کار می شـدم. 
از یـک سـر شـروع می کـردم و بـرف را هـل مـی دادم تـا 

زبـان انگلیسـی را هم زمـان بـا زبـان اجیبوه یـاد گرفتم. 
پـدرم به مـن یاد داد کتاب هـای ژائوناگوش هـا را بخوانم، 
با سـر انگشـتانش یـادم داد صداهای حـروف را دربیاورم.

و  تیـز  سـفید،  مردهـای  آن  کلمه هـای  بـود،  سـخت 

برنـده بـود روی زبانـم. نائومی پیر سرسـختانه مخالفت 
بینـدازد. آتـش  را در  می کـرد، می کوشـید کتاب هـا 

می گفت: »از راه های متفاوتی می آیند، آن ها، ژائوناگوش ها. 
حرف ها و قصه هایشان هم به سرعت قایق هایشان می دزدند 

و می برندت.«

پـای تخته هـای دور زمیـن. وقتـی کـه میـدان از بـرف پاکیـزه می شـد، می رفتـم سـروقت کناره هـای زمیـن و 
کپه هـای بـرف را می ریختـم آن ور تخته هـا. آن نفس نفس زدن هـا و آن ابرک هـای مه گونـی را کـه دور سـرم 
می چرخیدنـد، خیلـی دوسـت می داشـتم. عـرق می کـردم. وقتی کارم تمام می شـد، بـه تخته ها تکیـه می دادم 
و حاصـل دسـت رنجم را امتحـان می کـردم، آن صفحـه نرم خاکسـتری از یـخ را در تاریک روشـنای دم صبح. و 

رؤیـای آن بـازی کـه در آن یخبنـدان روی آن در جریـان بـود.
هـر روز صبـح تـوی آن میـدان یـخ بـودم. حتی روزهایـی که بارش بـرف سـریع تر از آن بود که بتوانـم پارویش 
کنـم. اوایـل، بـه همیـن کـه جایـی نزدیک بازی بـودم، دلم خـوش بود. امـا بعدتر شـروع کردم بـه پنهان کردن 
یـک چـوب هاکـی لای بـرف کنـار تخته هـا. وقتـی مطمئـن می شـدم کـه کسـی آن دوروبـر نیسـت، از زیـر 
بـرف بیرونـش می کشـیدم و دنبال یک مشـت پشـکل اسـب یـخ زده کـه چال کـرده بـودم کنـار در، می دویدم 
تـوی طویلـه. می آوردمشـان تـوی میـدان یـخ و می ریختمشـان یک سـر زمیـن. چـوب را برمی داشـتم و یکی 
از پشـکل ها را بـا ضربـه ای از تـل می لغزانـدم بیـرون و تمریـن می کـردم، رانـدن تـوپ بـه عقـب و جلـو را. 
دسـت گرفتن چـوب را. همان طـور کـه در شـب های هاکی کانـادا دیده بـودم بازیکنان چوب دسـت می گرفتند. 
بـا دقـت تکانـش می دادم که پشـکل را نشـکنم. می خواسـتم ضربه هایـم نرم شـوند، در حرکـت مارپیچی مثل 
ژان بلیـوو ماهـر شـوم، کـه روی یـخ سـر بخـورم و تـوپ هاکـی بـه لبه چـوب تـاب بخورد انـگاری کـه با نخی 
نامرئـی بـه آن بنـد باشـد. اطمینـان حاصل می کـردم که چوبـم در تماس با یخ سـروصدایی نکند، مبادا کسـی 
می فهمیـد آنجـا هسـتم. وقتـی پشـکل اول بالاخـره از هم می پاشـید، یکـی دیگر برمی داشـتم و با تـوپ تازه ام 
دوبـاره می رفتـم تـوی زمیـن یخـی. پاهایم را طـوری حرکت مـی دادم انگاری که اسـکی می کردم، پشـکل را از 

این سـو به آن سـو سـر مـی دادم، و گسـتره حرکـت دسـت هایم را هربـار وسـیع تر می کردم.
جـوری پیـش می رفتـم کـه وقتـی می رسـیدم به تخته هـای آخر زمیـن، از بیـن پاهام سـرش مـی دادم و چرخی 
مـی زدم و آرام بـا میانه هـای لبـه چوب نگهش می داشـتم و دوباره راه می افتادم سـمت آن سـر زمیـن. وقتی تمام 
پشـکل ها می شکسـت، بـا ضربه هـای مچ دسـتی آرام می پراندمشـان آن طـرف تخته های کنـار زمیـن، همان جور 
کـه از دیـو بلـون بازیکـن »نیویـورک رنجرز« دیده بـودم. بعد چوب هاکـی ام را در برف پنهان می کـردم، با پارو رد 

تمرینـم را تمیـز می کردم و راه می افتادم سـمت سـاختمان برای صبحانه و درس ومشـق.
شـب، تـوی خوابـگاه، تمـام پسـرها کـه خـواب بودنـد، از تخـت بیـرون می آمـدم و در راهـروی بیـن ردیـف 
تخت هـای تاشـو، آنجـا کـه مهتـاب کف پـوش را شـبیه یـخ می کـرد، می ایسـتادم و ادای حرکـت دادن چـوب 
هاکـی را بـا دسـت هایم درمـی آوردم. خـودم را می دیـدم کـه مثـل بـرق از خط آبی می گـذرم و با چیره دسـتی 
بـا لبـه چـوب هاکـی توپ را پنـاه می دهم. آخریـن بازیکن دفـاع را دور می زنم و با سـرعت به سـمت دروازه بان 

مـی روم کـه یواش یـواش دارد برمی گـردد سـمت دروازه اش.
اسـکی کـه می کـردم، وزنـم را از ایـن پـا روی آن پـا می انداختـم. می رقصیدم، می جنبیـدم، جاخالی مـی دادم، 
و تـوپ همچنـان در آغـوش چـوب مـن لمیـده بـود. فاصله میـان مـن و دروازه بـان آب می رفت. بـه ده پایی او 
کـه می رسـیدم، تـوپ را می کشـیدم پشـت پـای راسـتم. بعـد وزنـم را روبه جلـو می انداختـم روی پـای چپم و 
می گذاشـتم تکانـه چـوب و تـوپ را بـه جلـو برانـد. زمان انتقال سـرعت کـه می رسـید، با شکسـت مچ ها توپ 
را بـه نقطـه ای نامعلـوم در گوشـه راسـت و بـالای دروازه پرتاب می کردم، و تور پشـت سـر دروازه بـان بی نوا ورم 
می کـرد. طبیعتـاً نیـروی ضربـه ام مـرا روی یـک زانـو می نشـاند. دسـت هایم را در روشـنایی خامـوش خوابگاه 
بـالا می بـردم. دهانـم از شـعف بازمی مانـد و رو بـه تصویـر مسـیح می بودم کـه به دیـوار آویخته بـود. در عوض 
رسـتگاری مـن بـا چـوب و چکمـه و یـخ میسـر می شـد و رؤیـای بـازی هاکی. آنجـا می ایسـتادم، دسـت ها به 

نشـان پیـروزی برافراشـته، و احسـاس تنهایـی یا ترس، ترک شـدگی یا رهاشـدگی بـازی هاکی.
آنجا می ایسـتادم، دسـت ها به نشـان پیروزی برافراشـته، و احسـاس تنهایی یا ترس، ترک شـدگی یا رهاشدگی، 
نمی کـردم و بـه چیـزی بسـیار بزرگ تـر از خودم متصـل می بودم. بعد برمی گشـتم بـه تختـم و می خوابیدم، تا 

وقتـی کـه تیغ کشـیدن آفتاب از خـواب بیدارم می کرد و می توانسـتم بـاز برگردم بـه آن میدان یخی.
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»اعتراف«، سروده ای از خالد بایزیدی

گروه خبر هفته

اعتـراف

دلم گرفته
می خواهم به وسعت آسمان بهاری بگریم

اما زلف طلایی ام
چشمان آبی ام

دیواری اند برابر چشمان دریایی ام
می ترسم پدرم بگوید:

دخترم...چرا؟
مگر آسیایی اید...

می خواهم دل به دریا بزنم و بگویم:
نه...!
نه...!

آمریکائیم...
اما قبل از هر چیز انسانم

پدر!...انسان ها
همه شان فرشته نیستند

ما نیز فرشته نیستیم
صدها سال است

دست هایتان
افغانستان.  فلسطین.  کودکان  خون  به 

عراق. آفریقا.
خون آلود است

از گرسنگی می میرند
آرزوهای نورسشان را

سر خواهیم برید
پدر!...ما خطاکاریم

قسمت آنان را به دریا می اندازیم
مگر چشمان دریا

زیباتر...
زلال تراست

مگر دریا گرسنه تر است

بـه کُـردی و فـارسی

یا کودکان فلسطین. افغانستان. عراق. آفریقا
که هرچه گندم است

پدر در دهان اش می ریزیم؟!
صدها سال است

دست هایتان
به خون فرزندان مستمند

خون آلوداست
کودکی در هر گوشه جهان کشته شود

از  که  جهان  گوشه  هر  در  کودکی 
گرسنگی می میرد

طرحی دیرینه است
بر صلیب زنگار بسته ما

که صدها سال است
در اجرای طرح اش هستیم
الآن نیز باید منتظر باشیم

که این کودکان
که این گرسنگان

با شادی و رقص و پای کوبی
برای تروریستها کف بزنند

امانگاه خشمگین پدرم
اجازه نمی دهد اعتراف کنم

پدر ما گناهکاریم
پدر ما خطاکاریم

»ئیعتـراف«

دلم گیراوه
ده مه وی به پانایی ئاسمانی به هاری بگریم

به لام قژی زه ردو
چاوی شینم

دیواریکن به رامبه رچاوه ده ریاییه کانم
ده ترسم باوکم بلی:
کچه کهم...توبوچی؟
مه گه رئاسیاییت...

ده مه وی دل له ده ریابده م وبلیم:
نه...!
نه...!

ئامریکائیم...
به لام به رله هه مووشتیک ئینسانم

بابه...!
ئینسانه کان

هه موویان فریشته نین
ئیمه ش فریشته نین

سه دان ساله ده ستان
ئه  ستین.  له  فه  له  منالان  خوینی  به 

فگانستان. عیراق. ئه فریکا خویناوییه
له برسان ده مرن

ئاواته نه پشکووه کانیان سه رده برین
بابه...! ئیمه تاوانبارین

ئیمه گوناهکارین
به شه که ئه وان ده خه ینه ناوده ریا

مه گه رچاوی ده ریا
جوانتروگه شتره

مه گه رده ریابرسی تره
فگانستان.  ئه  ستین.  له  فه  منالانی  یان 

عیراق. ئه فریکا

که هه رچی گه نمه ده یریژینه ناوده می؟!
سه دان ساله ده ستان

به خوینی روله هه ژاران خویناوییه
منالیک له هه رگوشه دونیاکه ده کوژری
منالیک له هه رگوشه دونیا له برسان ده مری

گه لا له یه کی له میژینه یه
له سه رسه لیبی ژه نگاوی ئیمه

که سه دان ساله له دارشتنیداین
ئیستاش ده بی چاوه روان بین

که ئه م منالانه
که ئه م برسیانه

به هه لپه رکی وپیکه نینه وه
به خوشی وخورازینینه وه

بوتیرورستان چه پله لیبده ن
به لام نیگای توره یی باوکم

ئیزنم پی ناده
که بیدرکینم

بابه...!
ئیمه تاوانبارین

ئیمه گوناهکارین
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5 مجله هفته0

کتـــــاب هفتـــــــه

مهسا محبی

مشخصات کتاب:
عنوان: بالا بلندتر از هر بلند بالایی

نویسنده: جی. دی. سلینجر
مترجم: شیرین تعاونی

انتشارات: نیلوفر
نوبت چاپ: سوم

تعداد صفحات: ۱۲۲

نگاهی به کتـاب
بالا بلندتر از هر بلند بالایی اثر »جی.دی. سلینجر«

در رمـان »بـالا بلند تـر از هر بلنـد بالایی«، نویسـنده اثر، 
»جـی. دی. سـلینجر«، از روایتی واقع گـرا و در عین حال 
طربنـاک بهـره جسـته اسـت. ایـن سـبک روایـی که در 
اکثـر داسـتان های سـلینجر بـه چشـم می خـورد آثـار او 
را ملمـوس و هـر چـه بیشـتر بـه خواننـده نزدیـک جلوه 

می دهـد.
»ناطـور  رمـان  بـا  کـه  آمریکایـی  نویسـنده  سـلینجر 
دشـت« به شـهرت رسـید، در این داسـتان، از ماجراهای 
خانـواده ای بـه نـام »گلـس« )خانـواده اکثـر کتاب هـای 
سـلینجر( یـاد می کنـد کـه فرزنـد ارشـد آن »سـیمور« 
نـام دارد کـه همـان »بـالا بلند« اسـت. او تاثیـری عظیم 
بـر بـرادران و خواهـران کوچکتر از خود می گـذارد. هفت 
عضـو خانـواده مرفـه »گلـس« هـر یک بـه نوعـی دارای 

نبـوغ و خلاقیت هـای ویـژه هسـتند. 
واقعـه اصلـی داسـتان، شـرح ماجـرای یک روز عروسـی 
اسـت کـه از زبان »بـادی گلس« فرزنـد دوم خانواده نقل 
می گـردد و طـی آن، گذشـته های خانـواده گلـس مـرور 
می شـود. ایـن داسـتان سـلینجر کـه بـا مایه هـای طنـز 
همراه اسـت حدیث جسـتجوگران و جسـتجوگری اسـت 
خـواه ایـن جسـتجوگری در طلـب معرفـت و روش بینـی 
و  رفتـاری  و  اخلاقـی  موازیـن  طلـب  در  خـواه  باشـد، 
خـواه در طلـب ارتبـاط عاطفـی نـاب و دسـت نخـورده 
بـا زندگـی و بـا انسـان ها. تنهایـی و انزواطلبـی سـیمور 
یـادآور تنهایی سـالینجر اسـت و در پیشـگفتار به وضوح 

سـالینجر صحبـت می کنـد.
سـلینجر در هـر سـه نـوع کتاب هایش یعنی رمـان ناطور 
دشـت و داسـتان های بلنـد مربـوط بـه خانـواده گلس ها 
)مثـل سـیمور، فرنـی وزویـی، نجـاران تیرهای سـقف را 
بـالا بگذاریـد...(و حتـی در داسـتان های کوتاهـش مثـل 
تقدیـم بـه ازمه با عشـق و نکبت از نشـانه های مشـترکی 

اسـتفاده کرده اسـت.

یکـی از ایـن نشـانه ها کودک اسـت. کـودک نقش مهمی 
نشـانه ای  کـودک  کنـد.  مـی  ایفـا  او  داسـتان های  در 
اسـت کـه بـه منزلـه روزنـه ای از امیـد در داسـتان های 
او مطـرح می گـردد. موجـودات پاکـی کـه وجـود آن هـا 
ممکـن اسـت بـه شـخصیت های سـر در گـم و مضطرب 
موجـب  حتـی  یـا  و  ببخشـند  آرامـش  او  داسـتان های 
نجـات آن هـا از ورطـه ی خطـر شـود. کودکان واسـطه ی 
زندگـی لعنتـی و زندگـی خـوب هسـتند. آن ها هسـتند 
یـادآوری  سـلینجر  داسـتان  شـخصیت های  بـه  کـه 
می کننـد آن هـا زمانـی بـوده کـه جـدا از دنیـای لعنتـی 
بزرگترهـا می توانسـته اند تفاوت هـای ظاهـری را نادیـده 
بگیرنـد و بسـیار پـاک و نزدیـک بـه حقیقـت دربـاره ی 

همـه چیـز قضـاوت کنند.
عمـل  عارفـی  سـان  بـه  او  داسـتان های  در  کـودکان 
انسـان ها  ظاهـری  تفـاوت  نمی خواهـد  کـه  می کننـد 
ناشـی از چیزهایـی مثـل سـن .جنس . قوم و نـژاد و ... را 
ببینـد بلکـه آنچه بـرای او اهمیـت می یابـد ذات و درون 

انسان هاسـت کـه از نظـر او بـا هـم تفـاوت نمی کنـد.
جـروم دیویـد سـالینجر یـا جـروم دیویـد سَـلینجر )زاده 
۱ژانویـه ۱۹۱۹- درگذشـته ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰(  نویسـنده 
معاصـر آمریکایـی بـود. رمان هـای پرطرفـدار وی، ماننـد 
ناطـور دشـت در نقـد جامعـه مـدرن غـرب و خصوصـاً 
حـروف  بـا  بیشـتر  سـلینجر  شـده اند.  نوشـته  آمریـکا 
ابتدایـیِ نـام خـود »جـی.دی. سـلینجر« معـروف اسـت. 

بخشی از متن کتاب:
حـدود بیسـت سـال پیش، شـبی از شـب ها کـه خانواده 
پـر اولاد مـا درگیـر بیمـاری اریـون بـود خواهـر کوچکم 
فرنـی را بـا گهـواره و سـاز و برگـش به اتاق ظاهـرا عاری 
از میکـروب من و بـرادر بزرگترم سـیمور منتقل کردند...
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یک کلاغ لاشه

مطالعه محققان آلمانی: اثبات شعور 
و ادراک در کلاغ های لاشه سیاه

تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد که برخی پرندگان 
از جمله کلاغ های لاشه از نوعی ادراک برخوردارند

روزنامه  در  ۲۴سپتامبر  پنجشنبه  روز  که  مقاله ای  دو 
پرندگان  که  است  آن  از  حاکی  شد،  منتشر  ساینس 
محققان  گفته  به  دارند.  ادراک  و  فکر  قدرت  هم 
شباهت هایی بین مغز برخی از پرندگان و پستانداران 
وجود دارد و کلاغ های لاشه سیاه از درجه ای از شعور و 

ادارک برخوردار هستند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، بنابراین با توجه 
به این یافته محققان شاید بتوان گفت که فحش »مغز 
گنجشک« خیلی هم فحش نیست. محققان می گویند 
پرندگان  انواع  از  برخی  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
اعضای خانواده کلاغ ها که کلاغ لاشه و غراب  به ویژه 
توانایی های شناختی  نظر  از  آن جمله هستند،  از  نیز 

چیزی از میمون ها کمتر ندارند.
تا مدت ها تصور می شد که پرندگان فاقد نوقشر یا همان 
نئوکورتکس هستند. نئوکورتکس بخشی از ماده خاکستری 
مغز نخستی سانان است. این بخش از مغز که به ویژه در 
بالا  یافته است، در عملکردهای شناختی  انسان توسعه 
مثل حواس، صدور دستورهای حرکتی، تصمیم گیری های 

مکانی، خود آگاهی و توانایی های زبانی نقش دارد.

گروه خبر و ترجمه هفته

مارتین ساچو و کریستینا هرولد محققان علوم اعصاب 
مطالعات  در  آلمان  دوسلدورف  و  بوخوم  دانشگاه های 
خود به وجود نوعی ساختار عصبی در بخش پیشامغز 
حسی پرندگان پی برده اند. به گفته آن ها این ساختار 
شباهت  که  محاسباتی  توانایی های  ایجاد  به  می تواند 

زیادی به توانایی های نئوکورتکس دارد، منجر شود.
برخی  که  است  نظریه  این  موید  ساختار  این  وجود 
قبیل  از  پیچیده  شناختی  توانایی های  از  پرندگان  از 
پیداکردن غذا  یا  برای شکار  ابزارهایی  توانایی ساخت 

بهره می برند.
به گفته دو محقق آلمانی، پالیوم یا همان مغز ابتدایی 
کلاغیان یا طوطیان بیش از نیم میلیارد نورون و حتی 
شبیه  عصبی  شبکه  این  و  دارد  نورون  میلیارد  دو  تا 

ساختار کورتکس پستانداران است.

Osiris-Rex تصویری که ناسا ۱۱ اوت امسال از کاوشگر آمریکایی
در حال نزدیک شدن به سطح سیارک بنو گرفته است

نمونه برداری ناسا از سیارک بنو
 Bennu بنو  سیارک  از  )ناسا(  آمریکا  فضایی  آژانس 

نمونه برداری می کند
طبق اعلام ناسا قرار است کاوشگر Osiris-Rex بیستم 
اکتبر امسال بر سطح سیارک بنو فرود آید و نمونه  هایی 
زمین  به  سال۲۰۲3  سپتامبر  را  سیاره  این  خاک  از 

بیاورد.

روزنامه  اینترنتی  پایگاه  از  به نقل  هفته،  گزارش  به 
آمریکایی  کاوشگر  است  قرار  کرد  اعلام  ناسا  لوموند، 
بیستم  نظارت  و  از چهار سال سفر  Osiris-Rex پس 
اکتبر امسال روی سطح سیارک بنو فرود آید و با انتقال 
راه  برای دانشمندان،  این سیارک  از خاک  نمونه  هایی 
این جرم  درباره  بیشتری  رموز  و  اسرار  برای کشف  را 
آسمانی و همچنین روند شکل گیری منظومه شمسی 

هموار کند.
علمی  مسئول  و  آریزونا  دانشگاه  استاد  لورتا  دنت 
ماموریت نمونه برداری از سیارک بنو، در یک کنفرانس 
تلفنی اعلام کرد ناسا سیارک بنو که را ۴۹۰متر قطر 
چرا  نکرد  انتخاب  خود  تحقیقات  برای  بی دلیل  دارد 
خود  تلسکوپی  مشاهدات  به  توجه  با  دانشمندان  که 
تصور می کردند که سطح این سیارک مثل یک ساحل 
پوشیده از ماسه باشد و بر همین اساس تصور می شد 
که عملیات نمونه برداری از سطح بنو ساده و بی خطر 

خواهد بود.
اما اواخر سال۲۰۱۸ زمانی که فضاپیا به سیارک نزدیک 
شد، تصاویر گرفته شده از آن نشان داد که سطح آن 
پوشیده از سنگ های سخت و صخره ای است. به همین 
ماموریت سال۲۰۱۹  این  ناسا در  تیم تحقیقاتی  علت 
را صرف بررسی  های دقیق از سطح این سیارک کرد تا 
مکان مناسب و مطمئنی را برای نمونه برداری از سطح 

.Nightingale آن انتخاب کند: دهانه
ماه  و  میان زمین  از  بنو  ناسا می گویند عبور  محققان 
افتاد  اتفاق خواهد  پیش بینی  ها سال ۲۱3۵  که طبق 
ممکن  و  سیاره خواهد شد  این  مدار  موجب چرخش 
مسیر  در  حاضر  قرن  اواخر  در  را  بنو  اتفاق  این  است 
برخورد با زمین قرار دهد. به گفته محققان اطلاعاتی 
که احتمالا در ماموریت نمونه برداری از بنو جمع آوری 
خواهد شد، به درک این که چگونه مسیر این سیارک 
نور خورشید قرار می گیرد،  تابش  تاثیر جذب و  تحت 

کمک خواهد کرد.

دنیـــای دانــش
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برای اولین بار یک مرده در تابوتی »زنده« دفن شد

تابوتی زنده از جنس قارچ
آیا حاضرید پس از مرگ، جسدتان در یک »تابوت زنده« 
است  شده  ساخته  قارچ  از  که  تابوت  این  شود؟  دفن 
شرایطی ایجاد می کند که جسد به سرعت تجزیه شود و 

به غنای خاک کمک کند.
عجیب  تابوت  این  لاپرس،  از  به نقل  هفته،  گزارش  به 
و غریب توسط باب هندریکس جوان ۲۶ ساله هلندی 
با کمک محققان دانشگاه فناوری دلفت Delft و موزه 

تاریخ طبیعی Naturalis ساخته شده است.
دوازدهم سپتامبر امسال برای اولین بار جسد یک مرد در 
تابوتی از این جنس در لاهه هلند دفن شد . این تابوت 
از الیاف نوعی قارچ به نام میسلیوم ساخته شده است. 
با توجه به این که این قارچ معمولا در زیر زمین رشد 
می کند، می تواند در روند تجزیه سریع تر اجساد کمک 
کند. این تابوت ساخته شده از قارچ، مواد زائد را به مواد 
مغذی برای محیط زیست تبدیل می کند. این تابوت های 
زنده طی تنها هفت روز رشد می کنند و فقط یک ماه و 

نیم طول می کشد تا به کلی جذب زمین شوند. 
غنی  به  با جسد خود  هندریکس می گوید: »می توانید 
شدن هر چه بیشتر خاک کمک کنید و پس از مرگ 

خود نیز حیات بخش باشید.«
تا کنون ده تابوت از میسلیوم توسط شرکت هندریکس 
به نام لوپ Loop ساخته شده و هر کدام از آنها به قیمت 

تقریبی ۱۲۵۰ یورو به فروش می رسد.

ISS در ارتفاع ۴2۱کیلومتری سطح زمین قرار  در حال حاضر 
دارد و سرعت آن در مدار 2۷هزار و 5۰۰کیلومتر بر ساعت است

تغییـر موقعیت ایستگــاه فضایی 
ISS بین المللی

ایستگاه فضایی بین المللی ISS برای پرهیز از برخورد با 
یک زباله فضایی جاخالی داد

۲۲سپتامبر  سه شنبه  روز  )ناسا(  آمریکا  فضایی  آژانس 
تکه  با یک  برخورد  از  پرهیز  به منظور   ISS اعلام کرد 
باقیمانده از یک موشک ژاپنی سرگردان در فضا که سال 
۲۰۱۸ پرتاب شده بود، مجبور شد موقعیت خود را تغییر 
 ISS دهد. طبق اعلام ناسا امسال این سومین بار است که
به منظور اجتناب از برخورد با زباله های فضایی، مجبور 

به چنین حرکتی می شود.
به گزارش هفته، به نقل از لاپرس، ناسا با تاکید بر این که 
شمار اشیا و زباله های سرگردان در فضا روز به روز بیشتر 
می شود، امکانات بیشتر را به منظور نظارت بهتر بر این 
پاره های  تکه  از  مملو  زمین  مدار  اجسام خواستار شد. 
طی  که  است  پرتابه هایی  سایر  و  موشک ها  ماهواره ها، 

شش دهه اخیربه فضا فرستاده شده اند.
به گفته کارشناسان ناسا، ارزیابی ها حاکی از آن بود که 
قطعه موشک ژاپنی که سال گذشته به ۷۷قطعه کوچک 
و بزرگ و تقسیم شده بود، از ۱.3۹کیلومتری ISS عبور 
می کند با این حال از روی احتیاط مدار ISS در سطح 

بالاتری قرار گرفت.
ایستگاه  به  که  روسیه  ساخت  پروگرس  باری  کپسول 
فضایی بین المللی متصل است، با فعال کردن پیشرانه های 
ایستگاه در عرض دو دقیقه و نیم آن را کمی در مدار 
ژاپنی  موشک  تکه  با  آن  برخورد  از  تا  برد  بالاتر  خود 
جلوگیری شود. این مانور با هماهنگی و همکاری مراکز 

کنترل فضایی روسیه و آمریکا صورت گرفت.

حتی پس از واکسن، کووید۱۹ یک 
بیمـاری فصلـی می مانـد؛ هشدار 

متخصصـان
لطف  به  اگر  حتی  که  هستند  عقیده  این  بر  محققان 
واکسن کرونا که احتمالا در آینده ساخته خواهد شد، 
مصونیت جمعی در برابر این بیماری ایجاد شود، این 
پیشرفت مانع از ظهور مجدد و منظم کووید۱۹ نخواهد 
شد و به عبارتی دیگر این بیماری حالتی فصلی پیدا 

خواهد کرد.
لکسپرس،  اینترنتی  پایگاه  از  به نقل  هفته،  گزارش  به 
ویروس عامل کووید۱۹ که تا کنون تلفات و خسارات 
زیادی در جهان بر جا گذاشته است، با کشف واکسن 
معتقدند  محققان  رفت.  نخواهد  بین  از  همیشه  برای 
واکسیناسیون  از  پس  حتی  است  ممکن  کووید۱۹ 
فراگیر در جهان همچنان زنده بماند و با ظهور مجدد 
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انسان های  برای  طولانی  سال های  برای  فصلی  و 
در  انسان  مصونیت  میزان  اگر  البته  شود  دردسرساز 
خطر  باشد،  پایدار  و  مدت  طولانی  بیماری  این  برابر 

ظهور مجدد این ویروس نیز کاهش خواهد یافت.
انسان ها  بر همین اساس محققان توصیه می کنند که 
شیوه های زندگی و کار کردن خود را با محدودیت هایی 
است، سازگار کنند و  آورده  به وجود  ویروس  این  که 
برای جلوگیری از فراهم شدن شرایط شیوع مجدد آن 
ماسک،  از  استفاده  به ویژه  بهداشتی  پیشگیرانه  تدابیر 
و  دست  ها  مرتب  شستن  اجتماعی،  فاصله گذاری 
گذشته  از  بیشتر  را  تجمعات  در  حضور  از  خودداری 

رعایت کنند.
را  بیماری  اول  موج  کشورها  از  بسیاری  که  این 
دوم  موج  با  مقابله  برای  را  خود  و  سرگذاشته  پشت 
است  واقعیت  همین  دهنده  نشان  می کنند،  آماده 
نهصد  از  بیش  کنون  تا  که  جدید  کروناویروس  که 
از  این زودی ها  به  هزار قربانی در جهان گرفته است، 

زیستگاه بشر رخت برنخواهد بست.

کشف رد پای ۱2۰هزار ساله انسان 
در شمال عربستان سعودی 

در  را  کهن  انسان های  پای  رد  دانشمندان  و  محققان 
حاشیه یک دریاچه در صحرای »نفود« در شمال شبه 
قراین  و  جزیره عربستان کشف کرده اند. طبق شواهد 
این رد پاها به حدود یکصد و بیست هزار سال پیش 

تعلق دارد.
محققان معتقدند کشف این ردپاها می تواند سرنخ های 
دیرین  بسیار  اجداد  احتمالا  که  مسیری  از  جدیدی 
کرده اند،  دنبال  آفریقا  قاره  از  خروج  از  پس  انسان ها 
ارائه کند و راه را برای کشفیات جدید در همین زمینه 

هموار نماید.
به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی آر.تی.ال، به 
برای   Science Advances آمریکایی  نشریه  نوشته 
در  سابقه  بی  کشفی  که  پاها  رد  این  قدمت  تعیین 
عربستان است، محققان از روشی استفاده کرده اند که 
اندازه گیری  تاباندن نور به دانه های کوارتز و  با  در آن 

انرژی ساطع شده از آن ها، امکان تعیین تقریبی عمر 
آن ها را فراهم می کند. 

نزدیک  که  ردپایی  صدها  میان  از  محققان  گفته  به 
دریاچه »نفود« کشف شده، هفت مورد به احتمال زیاد 
متعلق به هموساپینس ها یا همان انسان های خردمند 
بوده و در این میان چهار مورد مربوط به دو یا سه فرد 
بوده که با هم سفر می کردند. در عین حال از شکل و 
اندازه ردپاها می توان استنباط کرد که این آثار متعلق 

به نئاندرتال ها نبوده است.
هیچ  ردپاها  این  از  غیر  که  این  به  توجه  با  همچنین 
است،  نشده  مکان کشف  این  در  ابزار سنگی  از  اثری 
این مکان محل زندگی  محققان احتمال می دهند که 

دائمی انسان های نخستین نبوده است.
در  شناسان  باستان  که  دیگری  ۲33فسیل  همچنین 
است  فرضیه  این  موید  کرده اند  کشف  منطقه  همین 
در  عربستان  بیابانی  سرزمین  اقلیمی  وضعیت  که 
گذشته های دور کاملا متفاوت با چیزی بوده که امروز 
انواع  می دهد  نشان  فسیل ها  این  که  چرا  می بینیم 
به  علفخوار  حیوانات  شکار  برای  گوشتخوار  حیوانی 

اطراف دریاچه می آمدند.

را  زودرس  زایمان  خطر  کووید۱۹ 
افزایش می دهد

بیماری ها  کنترل  مرکز  که  جدیدی  مطالعه  طبق 
نرخ  است،  داده  انجام  آمریکا  دولت  به  وابسته   CDC
زایمان های زودرس برای زنان باردار مبتلا به کووید۱۹ 

افزایش یافته و به ۱3درصد رسیده است.
نتایج تحقیقات جدیدی که CDC انجام داده حاکی از 
آن است که خطر زایمان زودرس در زنان باردار که به 
نوع حاد کووید۱۹ مبتلا می شوند، افزایش می یابد. این 
زنان  زودرس  زایمان  خطر  که  می دهد  نشان  تحقیق 
باردار مبتلا به کووید۱۹ بیشتر از آن چیزی است که 
نشان  انگلیس  در  گرفته  صورت  فراتحلیل  یک  اخیرا 

داده بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، ایزابل بوکویران 

مرکز  در  زایمان  و  زنان  بیماری های  متخصص 
بیمارستانی و درمانی Sainte-Justine می گوید طبق 
باردار مبتلا به  تحقیقات جدید میزان مرگ ومیر زنان 
خطر  اما  نیست  قبلی  تحقیقات  از  بیشتر  کووید۱۹ 

زایمان های زودرس بیشتر است.
IN-  اوایل سپتامبر موسسه ملی بهداشت عمومی کبک
باردار  زن  معلمان  که  نیست  نیازی  کرد  اعلام   SPQ
در  کووید۱۹  به  ابتلا  از خطر  ماندن  امان  در  برای  را 

بازنشستگی پیشگیرانه قرار دهیم.
پاسخ  در  کبک  اصناف  اتحادیه  رئیس  اتیه  سونیا 
که  جدیدی  مطالعات  نتایج  درباره  لاپرس  سوال  به 
به  توجه  با  گفت  داده اند،  انجام  آمریکایی  محققان 
می تواند  کووید۱۹  که  خطراتی  و  جدید  یافته های 
برای زنان باردار داشته باشد، لازم است که دولت زنگ 
هشدار را به صدا درآورد و از INSPQ بخواهد معیارهای 

خود را در این زمینه مورد بازبینی قرار دهد.
از  اتیه درست است که بخش آموزش  به گفته سونیا 
کمبود معلم رنج می برد اما دلیل نمی شود که بخواهیم 

سلامت زنان باردار را فدای سیستم آموزشی کنیم.
غربالگری های   British Medical Journal نوشته  به 
جهانی کووید۱۹ نشان می دهد که نزدیک به ۷درصد 

زنان باردار به این بیماری مبتلا شده اند.

دنیــــــای دانـــــش
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یکی از مهربانی های صاحب کارم این است که 

پول تفریح مرا جدا از حقوقم می دهد و با این 

کارش مرا خوش می سازد.

ــرت  ــیرین مهاج ــخ و ش ــای تل روایت ه
کــودکان افغــان 

پـــدرم ده ســـال پیـــش از آن بـــه ایـــران آمـــده بـــود و کار بنایـــی می کـــرد. او 
ـــس  ـــتان پ ـــه افغانس ـــه ب ـــد ک ـــث ش ـــا باع ـــود. دوری از م ـــا ب ـــران م ـــه دل نگ همیش
ـــاورزی  ـــای کش ـــه در زمین ه ـــد ک ـــار ش ـــد، ناچ ـــتان آم ـــه افغانس ـــی ب ـــد. وقت بیای
ـــود  ـــم ب ـــدرم ک ـــد پ ـــردم. درآم ـــک می ک ـــه او کم ـــاورزی ب ـــن در کش ـــد. م کار کن
ـــزد  ـــرم نام ـــود. خواه ـــده ب ـــت ش ـــا سس ـــگ م ـــرد. تن ـــاری نمی ک ـــا ی ـــا م و روزگار ب
ـــود  ـــی خ ـــال زندگ ـــک س ـــتیم ی ـــم، توانس ـــه او گرفتی ـــه از گل ـــی ک ـــا پول ـــرد و ب ک
ـــدن  ـــه درس خوان ـــرا ب ـــدرم م ـــودم و پ ـــب ب ـــف اول مکت ـــن صن ـــم. م را بچرخانی
ـــا  ـــرا ب ـــد م ـــازه بده ـــه اج ـــت ک ـــدرم گف ـــه پ ـــم ب ـــاخت. روزی کاکای ـــرم می س دلگ
ـــتان در  ـــگ افغانس ـــرد. جن ـــول ک ـــدرم قب ـــرد. پ ـــران بب ـــه ای ـــرای کار ب ـــودش ب خ
ـــناس  ـــای ش ـــتر بچه ه ـــرده. بیش ـــاد ک ـــیار ایج ـــکاری بس ـــی و بی ـــا خراب ـــور م کش
ـــان ده  ـــتم. آن زم ـــن داش ـــوق رفت ـــم ش ـــن ه ـــد. م ـــه بودن ـــران رفت ـــه ای ـــا ب ـــذر م گ
ـــه  ـــروم. خان ـــران ب ـــه ای ـــه ب ـــت ک ـــادرم نمی گذاش ـــن م ـــرای همی ـــودم ب ـــاله ب س
ـــی روم. ـــه او م ـــه خان ـــه ب ـــت ک ـــادرم گف ـــه م ـــود. ب ـــا ب ـــه دور از م ـــرم در قری خواه

ـــرد.  ـــتان ب ـــه پاکس ـــا را ب ـــر م ـــا قاچاق ب ـــم. از آنج ـــروز آمدی ـــه نیم ـــم ب ـــا کاکای ب
ـــم.  ـــردی کردی ـــبانه روز پیاده گ ـــا دو ش ـــت. م ـــاک اس ـــخت و خطرن ـــاق س راه قاچ
روزهـــای زیـــادی گشـــنگی و تشـــنگی کشـــیدم. مـــن از کاکایـــم می پرســـیدم 
چنـــد ســـاعت دیگـــر بـــه ایـــران می رســـیم، او می گفـــت کـــه راهـــی نمانـــده 
ـــب ها  ـــردم و ش ـــی می ک ـــیار جگرخون ـــیم. بس ـــران می رس ـــه ای ـــه زودی ب ـــت و ب اس
ـــا را  ـــر م ـــاق ب ـــیدیم. قاچ ـــان رس ـــه کرم ـــه ب ـــه هفت ـــد از س ـــت. بع ـــم می گرف گریان
ـــد  ـــب ش ـــی ش ـــرد. وقت ـــه ای ب ـــه خان ـــا را ب ـــت. او م ـــری فروخ ـــر دیگ ـــه قاچاق ب ب

ـــم. ـــی گریختی ـــد. همگ ـــه کردن ـــا حمل ـــه م ـــا ب دزده

ـــی  ـــا گوش ـــد. آن ه ـــتگیر کردن ـــا را دس ـــد و م ـــا آمدن ـــاعت پلیس ه ـــد س ـــد از چن بع
ـــد.  ـــرز کنن ـــا رد م ـــد ت ـــه اردوگاه بردن ـــا را ب ـــی م ـــد و همگ ـــافران گرفتن را از مس
ـــال  ـــه خردس ـــن بچ ـــی ای ـــت نمی کش ـــو خجال ـــه ت ـــد ک ـــم گفتن ـــه عموی ـــا ب مأموره
ـــان  ـــم و ن ـــد روز در اردوگاه بودی ـــد. چن ـــر کردن ـــری، او را تحقی ـــران می ب ـــه ای را ب

ـــد. ـــده بودن ـــران ش ـــواده ام نگ ـــتیم. خان و آب داش
مـــا ســـختی های زیـــادی را بـــرای رســـیدن بـــه ایـــران بـــه جـــان خریدیـــم 
ـــی در  ـــتیم. وقت ـــه برگش ـــه میمن ـــدیم. ب ـــورت ش ـــتان دیپ ـــه افغانس ـــرش ب ـــا آخ ام
ـــدرم  ـــید. پ ـــوش کش ـــه آغ ـــرا ب ـــاد زد و م ـــی فری ـــادرم از خوش ـــان را زدم م خانه م

ـــرد. ـــی ک ـــد خوش ـــا را دی ـــی م ـــت، وقت ـــارش نداش ـــگ در رخس ـــی رن از نگران
ـــاق  ـــار راه قاچ ـــن ب ـــدیم. ای ـــران ش ـــه ای ـــم روان ـــا کاکای ـــاره ب ـــاه دوب ـــد از دو م بع
ـــری  ـــم و خط ـــردی نکردی ـــم. پیاده گ ـــج روز در راه بودی ـــط پن ـــا فق ـــود. م ســـخت نب
ـــردای  ـــم. ف ـــم آمدی ـــتان کاکای ـــه دوس ـــه خان ـــران ب ـــه ته ـــم. ب ـــر نگذراندی را از س
ـــای اول  ـــم. روزه ـــی رفت ـــه خیاط ـــرای کار ب ـــن ب ـــم م ـــران آمدی ـــه ای ـــه ب روزی ک
ـــوش  ـــم، خام ـــط نکن ـــپ زدن غل ـــه در گ ـــرس اینک ـــم، از ت ـــپ بزن ـــودم گ ـــد نب بل

می بـــودم. 
مـــا در خانـــه دســـته جمعی زندگـــی می کنیـــم و در کارهـــای خانـــه هرکســـی 

ـــه ای دارد. وظیف
ـــتادند.  ـــی می فرس ـــه نانوان ـــرا ب ـــودم، م ـــده ب ـــران آم ـــه ای ـــه ب ـــی ک ـــای اول روزه
ـــف  ـــرم. در ص ـــادی بخ ـــان زی ـــه ن ـــودم ک ـــور ب ـــود و مجب ـــاد ب ـــا زی ـــداد بچه ه تع
نانوانـــی مـــرا مســـخره می کردنـــد و گاهـــی بـــا مـــن جنـــگ می کردنـــد کـــه 
چـــرا حـــق مـــا را می بـــری. مـــن از شـــرمندگی زمیـــن را ســـیل می کـــردم. 
روزهـــای اول وقتـــی لباس هایـــم را می شســـتم خیلـــی آزرده می شـــدم و 
مـــادرم را یـــاد می کـــردم. صاحـــب کارم می گفـــت کـــه تـــو طفـــل هســـتی و 
ــواده ام  ــه خانـ ــت کـ ــرد و نمی دانسـ ــرا درک نمی کـ ــی. او مـ ــد درس بخوانـ بایـ
در تنگ دســـتی روزگار خـــود را می گذراننـــد. او خیلـــی آدم خوبـــی اســـت و بـــا 
ـــای  ـــی از مهربانی ه ـــم. یک ـــار او کار می کن ـــوز در کن ـــد. هن ـــی می کن ـــن مهربان م
ـــا  ـــد و ب ـــم می ده ـــدا از حقوق ـــرا ج ـــح م ـــول تفری ـــه پ ـــت ک ـــن اس ـــب کارم ای صاح

ایـــن کارش مـــرا خـــوش می ســـازد.
پنـــج ســـال می گـــذرد کـــه بـــه ایـــران آمـــده ام و بســـیار خـــوش هســـتم کـــه 
بـــرای خانـــواده ام پـــول می فرســـتم تـــا آن هـــا پیـــش کســـی دستشـــان را دراز 
ـــا  ـــازم و ب ـــوش بس ـــود را خ ـــا خ ـــی روم ت ـــال م ـــه فوتب ـــه ب ـــای جمع ـــد. روزه نکنن
ـــه  ـــم اســـت ک ـــا آرزوی ـــا تنه ـــدارم ام ـــادی ن ـــای زی ـــم. آرزوه ـــه خـــوش کار کن روحی
ـــم  ـــر می کن ـــی فک ـــا گاه ـــوم ام ـــس ش ـــه پلی ـــوم. آرزو دارم ک ـــس ش ـــم پلی بتوان
ـــوم.  ـــته ش ـــان کش ـــت طالب ـــه دس ـــت ب ـــن اس ـــم ممک ـــم برس ـــه آرزوی ـــر ب ـــه اگ ک

ـــم. ـــه ده ـــی ادام ـــن کار خیاط ـــه همی ـــه ب ـــود ک ـــث می ش ـــوع باع ـــن موض ای

در صف نان از شرمندگی
زمین را سیل می کردم

محمد عزیزی

آریــــانــــــــــا



شماره 603 - پنج شنبه 10 مـهـــر 1399

مجله هفته56

آریــــانــــــــــا

در مراسم عروسی کابلیان و دیگر ولایات افغانستان عروس 
و داماد را به آهنگ قدیمی آهسته برو بدرقه می کنند و 
برو  آهسته  آهنگ  آن  در  ندارد که  هیچ عروسی وجود 
خوانده نشود در اینجا به نقل از جاوید فرهاد فعال فرهنگی 
پیشینه آهنگ »آهسته برو« را چنین به نگارش می گیریم: 
می گویند که در زمانِ سلطنتِ »امیرشیرعلی خان« دو 
نامش  )اصلِ  »شیرو«  و  »شیرین«  نام های  به  دل داده 
»دروازه ی  منطقه ی  در  هم  همسایه گی  در  شیرمحمد( 
لاهوری« کنونی کابل می زیستند و سخت عاشقِ هم دیگر 
بودند. »شیرین« دختر یک سوداگر معروفِ طلا در آن 
زمان به نام »کاکه رجب کابلی« بود که پدرش از ثروتِ 
فراوان برخوردار بود؛ اما »شیرو« شاگرد یک کارخانه ی 
»بوت دوزی« و از خانواده ی نادار بود. بر بنیادِ نوشته ی 
شماره ی  فولکلور،  )مجله ی  صدیقی«  »ظریفِ  استاد 
پنجم، سال ۱3۵۶، چاپ کابل( شیرو جوان آزاده و عاشقِ 
»شیرین« پس از سال ها تلاش در برابر تفاوت طبقاتی 
می کشید،  دل داده اش  »شیرین«  وصلِ  از  که  دردی  و 
سرانجام به وساطت بزرگان و محاسن سفیدان درخواست 
هفت ساله ی ازدواجش از سوی خانواده ی »شیرین« منظور 

شد و شبی عروسی اش فرا رسید.

پیشینه ی آهنگِ  »آهسته برُو«
و رسم عروسـی کابلیـان 

نرگس هاشمی

اما سرنوشت نگذاشت او به وصالِ کامل برسد؛ یعنی همان 
شب از سوی چند نفر اوباش به بهانه ای بیرون کشیده شد 
و با کارد به شهادت رسیدو پیرهن پرُ خونش را شب ها 
آهنگ  بار  نخستین  می مالید....  چشمانش  بر  مادرش 
تراژیدی آهسته برُو، پس از مرگِ وی و در رثای او توسطِ 
مادرِ »شیرو« با دف در محفلِ عروسی پسرِ کاکای شیرو 
خوانده شد وسپس از سوی زنانِ دیگر در محافلِ عروسی 
خانگی زمزمه شد: خواران و برادران مرا یاد کنین )آستابرُو، 
ماهِ من آستا برُو ( تابوتِ مرا زچوبِ شمشاد کنین ) آستا 
برُو، سرو روان آستا برُو ( تابوتِ مرا قدم قدم وردارین )آستا 
برُو، شاهِ جوان آستا برُو( بر خاکِ سیاه بانین و فریاد کنین 

)آستا برُو، کاکه جوان آستا برُو( 
اما هنرمندانِ خرابات به ویژه استاد نبی گل، استاد رحیم 
گُل، استاد همآهنگ و دیگر مطربانِ »گذر خرابات« به این 
باور اند که »آهنگِ آهسته برُو« آهنگ ساز خاصی ندارد و 
ساخت این آهنگ محلی است. »راگ« آن »پیلو« )که 
است.  »مُغلی«  آن  »تال«  و  است(  تراژیک  راگ های  از 
زنده یاد عزیز غزنوی، استاد »کریم نزیهی جلوه« از زبان 
حاکمیت  زمان  در  آهنگ  این  که  می کند  نقل  پدرش 
»امیر شیرعلی خان« توسط مردم )بانوان( ساخته شده 
و از محافل خانگی نخستین بار به دربار راه یافته و در 
دوره ی زمام داری »امیر حبیب الله خان« توسط زنده یاد 
استاد قاسم )معروف به قاسم جو یا قاسم جی( پدر استاد 
یعقوبِ قاسمی  و پدر بزرگ استاد وحید قاسمی، در مراسم 

عروسی »سردار نصرالله خان« خوانده شده  است.
ضبط این آهنگ نخستین بار هم در هند به صدای استاد 
قاسم، انجام شده  است. ابیات این ترانه بیش تر اندوه بار و 
حسرت آمیز است که با شنیدن آن، مو بر بدنِ هر صاحب 
ذوقی سیخ شده و اشک از چشمان آدم سرازیر می شود: 
فرزندِ عزیزِ من که داماد شدی )آستا برُو، ماهِ من آستا 

برُو( صد شُکرِ خدا، جوان شدی، شاد شدی )آستا برُو، 
تازه جوان آستا برُو( گُل گفت که من یوسفِ مصرِ چمنم 
آستا برُو، ماهِ من آستا برُو یاقوت گران مایه ی پر زر دهنم 
برُو گفتم چو تو یوسفی نشانی  برُو، ماهِ من آستا  آستا 
بنمای آستا برو، ماهِ من آستا برُو گفتا که به خون غرق 

نگر پیرهنم.
)اشاره به پیراهن خونین »شیرو« در شبِ عروسی( این 
آهنگِ قشنگ را پس از استاد قاسم، بیش تر آوزخوانان 
کشور مانند: استاد نبی گل، استاد رحیم گُل، استاد غلام 
حسین، استاد سرآهنگ، استاد شیدا، استاد رحیم بخش، 
استاد هم آهنگ، بانو هنگامه، زنده یاد احمدظاهر، زنده یاد 
ساربان، احمدولی، بانو آریانا سعید و دیگران نیز خوانده اند. 

یاد و خاطره ی این آهنگ همواره جاوید باد! 

رسم عروسی در کابل را سید الهام سادات در صفحه 
کابل من چنین به نگارش در آورده است: 

عروسی در هر کشوری، دارای رسم و رسوم خاص خود 
رسوم  دیگری  کشور  هر  مانند  هم  افغانستان  می باشد. 
خاص خود را برای ازدواج دارد. از آشنایی دختر و پسر تا 
ازدواج آنها شامل چندین مرحله می شود که بطور خلاصه 

آنها را بیان می کنیم:

خواستگاری در کابل 
خانواده ی پسر به خانه ی دختر می روند و از پدر دختر 
می خواهند تا پسرشان را به دامادی بپذیرد. در این مراسم 
مقدار شیر بها و مهریه، مقدار طلایی که باید برای عروس 
خریداری شود و... مشخص می شود که اگر خانواده ی داماد 
انداختن یک شال بر روی سر عروس یا  با  نیز بپذیرند 
کردن یک انگشتر در دست او عروس را برای پسرشان 

نشان می کنند.
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شیرینی خوری در کابل 
مراسم شیرینی خوری جشن بسیار بزرگی است که در 
میان همه نقل و شیرینی پخش می کنند. لباس عروس 
در این روز اکثرا نسکافه ای رنگ است. از مهمانان با شربت 
و شیرینی و میوه پذیرایی می شود. بعضی از خانواده ها 
غذا نیز تدارک می بینند. در این روز فامیل عروس سبدی 
پر از نقل و شیرنی را به عنوان پیشکشی به فامیل داماد 
می دهند که در بین آن هدیه ای مانند لباس و وسایل برای 

داماد می باشد.

مراسم حنا در کابل 
می شود  برگزار  عروسی  در شب  اکثرا  حنابندان  مراسم 
اما بعضی ها یک شب جلوتر آن را می گیرند. در مراسم 
حنابندان عروس به دست داماد حنا می گذارد و داماد به 
دست عروس و بعد دست حنا زده را با دستمال می بندند 
تا حنا به جایی مالیده نشود همچنان فامیل  های نزدیک 

عروس و داماد نیز به دست آنها حنا می گذارند.

شب عروسی
در بیشتر مواقع نکاح عروس و داماد در این شب بسته 
می شود. در این شب عروس ۲ یا 3 دست لباس می پوشد. 
این کار در هوتل ها و تالارهای کابل راحت است چون 
اتاقی مخصوص تعویض لباس عروس به نام عروس خانه 

وجود دارد.
در ابتدای شب، عروس، لباس سبز رنگ می پوشد که غالبا 
سنتی است و داماد نیز به تبع باید لباس سنتی بپوشد و 
آخر شب عروس لباس سفید می پوشد. هنگامی که عروس 
و داماد لباس سنتی می پوشند، ساقدوش ها نیز به همین 

شکل لباس می پوشند.
ورود عروس و داماد به داخل تالار با آهنگ معروف »آهسته 
سمت  به  آهنگ  این  با  آن ها  که  می گیرد  برو«صورت 
جایگاه شان حرکت می کنند. در این حین ساقدوش ها دو 
لاین تشکیل می دهند که عروس و داماد از وسط آنها عبور 
می کنند و آنها بر سر عروس و داماد نقل و گل می ریزند 
و بعضی از آنها سبدهایی از حنا را با خود حمل می کنند.

خوشامد گویی عروس و داماد
کارهایی  جمله  از  نیز  داماد  و  عروس  گویی  خوشامد 
بر سر  انجام می شود. آن دو  است که در شب عروسی 
همه ی میزها رفته و با مهمانان احوالپرسی کرده و به آنان 
خوشامد می گویند. مهمانان نیز تبریک گفته و برای آنها 

آرزوی خوشبختی و شادکامی  می کنند.
موزیک زنده و رقص و پایکوبی نیز از مهمات این شب 
نشدنی یک جشن  موارد جدا  از جمله  نیز  دایره  است. 

افغانی است.

رقص  های عروسی در کابل 
در افغانستان رقص  های مختلفی وجود دارد که از جمله 
مهم ترین آنها قطغنی و اتن می باشد. اتن مخصوص پشتو 

زبان ها ولی قطغنی شامل همه اقوام است.

کیک عروسی در کابل 
قسمت  های شب  زیباترین  از  دیگر  یکی  عروسی  کیک 
عروسی می باشد. در این مراسم خواهر عروس یا یکی از 
نزدیکان عروس چاقو را در دست گرفته و با آن می رقصد 
و تا داماد به او پول نداده چاقو را به او نمی دهد. بعد از آن 
که عروس و داماد با هم کیک را برش زدند کیک در میان 

مهمانان پخش می شود.
انواع کباب ها  است  رنگارنگ  و  نیز مفصل  شام عروسی 

سالاد ها قابلی پلو انواع پلو ها و نوشیدنی ها.

مراسم خداحافظی پدر عروس از عروس 
در انتهای عروسی پدر عروس برای خداحافظی با دخترش 
می آید. او یک کمربند سبز به دور کمر دخترش می بندد و 
با در آغوش گرفتن و بوسیدن پیشانی اش و گذاشتن دست 
عروس در دست داماد با او وداع می کند. لحظه غم انگیزی 
تالار در سکوت مطلق است و همه  این زمان  است در 
می ایستند تا نظاره گر وداع پدر و دختر باشند. بعد از آن 
ریش سفیدی می آید تا برای خوشبختی آن دو دعا کند 
و همه نیز آمین می گویند. )بستن کمربند یا شال سبز به 

معنی پاک بودن دختر است(

مراسم شهر گشتی در کابل 
عروس و داماد به سمت خانه خود رهسپار می شوند و 
تنها  می کنند.  همراهی  را  آن ها  نیز  نزدیک  فامیل  های 
کسی که در این بدرقه حضور ندارد، پدر عروس است. 
آنها گشتی در شهر می زنند که به شهر گشتی یاد می شود. 
هنگامی که عروس به خانه ی داماد می رسد، گوسفندی 
را در مقابل پای او قربانی می کنند و کمی از خون آن را 
به پای او می زنند زیرا اعتقاد دارند این کار بد قدمی  و 
سیاه بختی را دور می کند. گاهی بعضی افراد بعد از این 
از  حاصل  آب  و  گذاشته  عروس  پای  زیر  در  لگنی  کار 

شستشوی پای او را در چهار کنج خانه می ریزند.

مراسم تخت جمعی در کابل 
از  بعد  که  است  تختی  پا  همان  جمعی،  تخت  مراسم 
عروسی این مراسم برگزار می شود. در این مراسم همه 
دوستان و اقوام عروس و داماد برای شروع زندگی مشترک 
آنها هدایایی می آورند. هرچه نسبت فامیلی نزدیکتر باشد 
ارزش هدایا نیز بیشتر است. گاهی اوقات مثلا خواهر و 
برادر آنها هدایایی مثل تلویزیون لباس شویی و .. می گیرند 
تا علاوه بر هدیه و ابراز خوشحالی شان کمی از نیازهای 
آنها را رفع کنند و به آن ها کمک کرده باشند. مادر عروس 
تا چند روز در خانه دخترش می ماند و سپس دامادش با 

گرفتن شیرینی و شکلات او را به خانه خودش می برد.
همان طور که گفتیم پدر عروس در شب عروسی به خانه 
دخترش نمی رود. چند وقت بعد پدر با گرفتن هدیه ای 
برای دخترش و کمی  از مایحتاج زندگیش )مانند برنج 
روغن و...( همراه پسر یا برادرش به خانه دخترش می رود. 
بعد از آن که پدر به خانه ی دختر رفت نوبت به دعوت 

دختر به خانه پدری اش می شود.
پدر به دنبال دخترش می رود و او را به خانه ی خود می برد. 
قبل از دعوت پدر دختر به خانه پدرش نمی رود. عروس 
یکی دو هفته در خانه پدر می ماند و بعد از آن داماد به 
دنبال همسر خود می رود. پدر عروس نیز با دادن هدیه ای 

به دخترش او را بدرقه می کند.
منابع: صفحات اجتماعی
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همبازی ام شکایت نمایم تا کمی خالی شوم. فقط شب 
و روز به این می اندیشیدم که همان بچه ها در کشور ما 
بیایند و من دست بالا پیدا نمایم. دردم می گرفت که 
وطن من در چنگال خفاشان بی رحم افتاده بود و ناچار 
شده بودیم قید آن را بزنیم و آماج زخم زبان بشیم و...

زمان می گذشت و من هم بزرگ تر می شدم. همین که 
تا  و  ساختند  خیاط  یک  شاگرد  مرا  شدم  ساله  هفت 
چند ماه قبل از بیست سالگی ام همچنان شاگرد و یا 
بهتر بگویم پادو خیاط خانه بودم. در خیاط خانه صرف، 
سودای خورد و ریز را می آوردم، دکان را جاروب و پاک 
پارچه های ریزریز خیاط خانه را  کاری می کردم و تکه 
با دست هایم جمع می نمودم. بقیه در فکر سیر کردن 

شکمم بودم؛ زیرا مادرم می گفت:
هرگاه تو و برادرت که شش سال از هم دیگر فاصله ای 
باید  و  می مانیم  گرسنه  ما  نکنید  کار  داشتیم  سنی 
مادر  باشیم.  خود  شکم  کردن  سیر  درصدد  کس  هر 
را  منزل  از  بیرون  در  کردن  کار  اجازه ای  خواهرانم  و 
پول  که  می کرد  کار  فابریکه  یک  در  برادرم  نداشتند. 
بیشتر به دست می آورد. پدرم پیشه ای نجاری داشت. 
هرگاه چانس می آورد و کاری می توانست، کرایه خانه را 
پوره می کرد. چندین بار مادرم تلاش کرد که حداقل 
بچه های  باز  اینکه  ترس  از  ولی  بخوانم  مکتب  من 
هم سن وسالم مرا پدرسوخته و مادرجنده خطاب کنند؛ 
از  و  اصرار  خانواده  از  گذشتم.  رفتن  مکتب  خیر  از 
انکار، شب ها کابوس می دیدم و صحنه ای ریختن  من 
کثافات بر سرم بار بار خوابم را مختل می نمود؛ در ضمن 
رفتن می دادند؛  اجازه ای مکتب  به آسانی  مرا  اینکه  نه 
یک عالم مشکلات دیگر هم بود که باید اسناد قانونی 
پذیرش  که سند  می کردند  ثابت  والدینم  و  می داشتم 
مکتب را پیش کش می نمایند. به هر صورت ترس در 
تاریک ترین قسمت های وجودم خانه کرده بود که روبرو 
داغ  بدنم  می ساخت؛  دیگر عصبی ام  بچه های  با  شدن 
اعضای  همه  می کرد.  جرقس  دندان هایم  و  می آمد 
عصبانی  بیشتر  مرا  ناتوانی،  که  داشتند  ترس  خانواده 
نسازد و کار دستم ندهم؛ یعنی اینکه جرمی را مرتکب 

نشوم.
بعد از شانزده سال ترس و ارعاب با دو سه پسر افغانی 
مصمم شدیم که راه قاچاق را طی می کنیم و از ایران 
یاری  ما  با  البته کمی چانس  ترکیه می رویم.  به طرف 
شده  آسان تر  اروپا  به  رفتن  روزها  همان  در  که  کرد 
بود. به کمک پول اندکی که مادرم ذخیره کرده بود، با 
تحمل مظالم قاچاق بران، راهی دیاران دیگر شدیم که 
قصه اش بازهم شبیه یک خواب و خیال است و تکرار 

خواهد بود که بگویم در راه قاچاق چی ها دیدم و چی ها 
کشیدم. مهم این است که من باز هم ترس داشتم که 
بار دیگر آرمان به دل بمانم و در مسیر پرخطر قاچاق 
پای  با  طعمه ای حوادث جست و گریز گردم. مدت ها 
پیاده طی طریق کردیم و بار بار ترس در تمام وجود ما 
خانه کرد تا به ترکیه رسیدیم. بعدش با زحمات فراوان 
دیگر که هزار بار مردیم و زنده شدیم تا قدم به اروپا 
گذاشتیم که راست راستی سودای جان به جان شد و 
از  از رفقای هم سفرم صرف یکی شان را همراه دارم و 
دیگران خبری ندارم؛ زیرا حالات قسمی پیش آمد که 

هر کس جان خودش را می کشید.
به اروپا رسیدم ولی ای کاش آنچه در خواب دیده بودم 
پسرانی  به  هم  اروپا  در  می بود.  بهشت  دنیا  آن طرف 
یا  پیشه  کدام  نه  و  داشتم  سواد  نه  که  من  همچو 
حرفه ای به دردبخور؛ کی می توانست اعتماد کند؟ ناچار 
در یک تیم سپورتی خودم را گرفتم و با بچه های که 
از ممالک مختلف بودند یکجا شدیم و در همان پیشه 
مداومت به خرج دادیم تا اینکه کمی راه برای ما هموار 
اعتماد  اینکه  تا  پادویی کردیم  شد. مدت ها در کمپی 
پابند  و  شویم  قبول  جرمنی  در  شد  باعث  صاحب کار 
کار  حق  زبان  آموزش  »الی  باشیم.  دیگر  شرط بندی 
کردن ندارید« باید زبان آن ها را به خوبی یاد می گرفتیم. 

در کورس های زبان آموزی شامل شدیم.
شاید همه چیز زندگی بگذرد ولی باور کنید هنوز هم 
و  می اندازد  لرزه  وجودم  زوایای  تاریک ترین  در  ترس 
می آید.  جوش  به  خونم  خواهر  و  مادر  فحش های  از 
مدیون نصایح مادرم هستم که نجاتم می داد تا کاری 
مقابل  وقتی  هنوز هم  نکنم.  و خلاف  ندهم  به دستم 
نانوای برای نان گرفتن می ایستم، تصور می کنم فردی 
که در صف ایستاده با بازویش تلنگارم می زند و صدای 
در گوش هایم می پیچید که »افغانی... حق ندارد از ما 

پیش تر نان به دست بیاورد.«
تصور نشود که ما افغان ها بی فرهنگ و ناسپاس هستیم، 
من خیلی مدیون دولت ایران هستم ولی اینکه فامیل ها 
به  را  ما  غربت  که  بودند  داده  ذهنیت  بچه هایشان  به 
از  بیشتر  البته  بکشند، خیلی دلگیرم می سازد.  ما  رخ 
کسانی گله دارم که وطن ما را، آرامش و آزادی ما را 
در خانه ای خود ما مختل کردند و ما را مجبور به ترک 

کشور خود ساختند.
این  سوخته ای  کشتزار  که  هم نسلانم  و  من  حداقل 
بی دردی ها هستیم، آن ها را نمی بخشیم. خدا نیز آن ها 
را نبخشد که خوب ترین ایام زندگی ما را از ما گرفتند 

و بر حیات ما بازی کردند.

آریــــانــــــــــا

جمیله هاشمی

کودکی ام را در ایران باختم
به قصد  را  افغانستان  که  زمانی  است.  مهدی  من  اسم 
ایران ترک کردیم من هنوز ۴ ساله بودم و بسیار اندکی 
به یادم است که مادر و پدرم به نوبت مرا بغل می کردند 
بودن  از طولانی  و دل تنگی هایم  زدن  نق  مقابل  در  و 
سفر و شب و روز پیاده روی، می گفتند: وطن ما جنگ 
و  بخوانی  درس  تو  تا  بریم  آرام  جای  یک  باید  است 
نخستین  این  کنی.  بازی  هم سالانت  همرای  آزادانه 
آرمانم بود که تا هنوز هم پوره نشده و حسرتش در دلم 
چنگ می زند. من از همان اول به طور آزاد به کوچه و 
بیرون از منزل نرفتم و بازی نکردم. دوران بچگی ام با 
ترس و کم زنی ها گذشت و دیگر سرم در کار خم شد 
از  تنها چیزی که  نمایم.  را کمک  بغلم  فامیل کم  که 
مادر و پدرم شنیده بودم این بود، یک خانه ای میراثی 
در کابل داشتیم که با پول گروئی آن به ایران رسیده 
بودیم و نسبت به نداشتن پول کافی برای پیشکی یا 
به  )ع(  رضا  امام  حویلی  در صحن  مدت ها  کرایه خانه 

سر برده بودیم.
وقتی کمی بزرگ تر شدم هوسِ بازی در بیرون از منزل 
بود فروکش شد،  ایجاد کرده  که در دلم شور خاصی 
زیرا همین که پا باز نمودم و به کوچه رفتم از طرف دو 
افغانی  با فحش  بچه ای همسایه لت حسابی خوردم و 
»پدرسوخته و مادرجنده« لقب گرفتم که خیلی برایم 
با بچه های  ناگوار  آمد. زیاد دلم می خواست در کوچه 
به  را  بازی کنم ولی همان فحش های که خونم  دیگر 
جوش می آورد در دل و دماغم برمی خورد و عصبی ام 
بیشتر  زمانی  حساسیتم  می شد.  مانعم  می ساخت 
تحریک شد که آن حادثه اتفاق افتاد. روزی به منظور 
ریختن کثافات منزل بیرون رفتم؛ بچه ها دوره ام کردند 
و گفتند: »ای افغانی... زیب شلوارت باز است.« تا سرم 
و  ریختند  بر سرم  را  کثافات  پایین کنم خریطه ای  را 
هر  می شد  دلم  درآورد.  را  اشکم  که  زدند  خنده  زیر 
پسربچه ای که مقابلم ظاهر می شد، پیش از اینکه مرا 
مسخره نموده و لت و کوبم نماید یا با توبیخ و سرزنش 
بر افغانیتم بتازد و روی اعصابم راه بروند بالایش حمله 
کنم و قصد چندین بار لت و کوب را از هریکشان بگیرم؛ 
این آرمان دومی بود که به دلم ماند و نتوانستم موی 

از سر آن ها کم کنم! بخصوص وقتی مادرم می گفت:
بچه ها در خانه ای خودشان باجرئت تر هستند؛ اینجا ما 
غریبه هستیم و باید پای خود را از گلیم خود درازتر 
سلب  جراتم  و  می رفت  تحلیل  به  قوایم  تمام  نکنیم. 
می گردید که حتی از وجود خودم، پدر، مادر، خواهران 
و یک برادرم بیزار می شدم. همه را در خود می ریختم. 
بچه های  از  نمی توانستم  و  می دیدم  کابوس  شب ها 

روایت یک مهاجر افغان:
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 خیلی سخت

 سخت

 متوسط

 نرمـال

مهساعباسپور

توضیـح: خانه هـای جـدول زیـر را بـا عددهـای 1 تـا 9 چنان پـر کنید 
کـه در هـر رج )سـطر( و سـتون و نیـز در هـر یـک از جدول هـای 

درونـی هـر عـدد تنهـا یـک بـار اسـتفاده شـده باشـد.
SUDOKU TABLE

جـــدول ســـودوکو

ــواد لازم ـــهمــــــــ طـــــرز تهیــ

درشـــته )گمنـــه(

COOKING WEEK

آشپــــزی هفتــــه

صفحه ای برای تفنن و سرگرمی

قابلمه تفت دهید  نگینی خرد کرده و در  را  پیاز  ابتدا 
تا سبک شود. آرد را اضافه کرده و با پیاز تفت دهید تا 
خامی آن گرفته شود. نمک، زردچوبه و فلفل را اضافه 
را  سیب زمینی  شود.  سرخ  پیاز  تا  دهید  تفت  و  کرده 
تفت  تا کمی  کنید  اضافه  پیاز  به  و  نگینی خرد کرده 
بخورد. گردو خردشده را نیز در این مرحله اضافه کنید. 
دو لیوان داخل قابلمه بریزید و اجازه دهید تا به جوش 
آید. برای آماده کردن نعناع خشک، در تابه کمی روغن 
ریخته و بعد از داغ شدن نعناع را به آن اضافه کنید. توجه 
داشته باشید که نعناع را نباید زیاد در روغن تفت دهید، 
چون نعناع تلخ شده و کله جوش را خراب می کند. بعد از 
اینکه آب به جوش آمد نعناع آماده شده را به غذا اضافه 
کنید. کشک سابیده شده را در ظرفی ریخته و با یک 
لیوان آب آن را رقیق کنید و در قابلمه بریزید تا قل بزند. 
درب قابلمه را گذاشته و با شعله ملایم اجازه دهید تا کله 

جوش به غلظت مناسب برسد. نوش جان

گرم  ۲۰۰ کشک                      .۱
عدد  ۱ بزرگ                     پیاز   .۲
3. مغز گردو خردشده                    ۲ قاشق غذاخوری
۴. نعناع خشک شده                    ۲ قاشق غذاخوری
۵. آرد سفید                    ۱ قاشق غذاخوری سرپر
عدد  ۱ متوسط                     سیب زمینی   .۶
۷. نمک، زردچوبه و فلفل سیاه                  به میزان لازم

»درشته« یکی از غذاهای سنتی دزفول است. به این 
غذا یریشه یا گمنه هم گفته می شود. در سال های دور 
که برنج در جنوب ایران کشت نمیشد، مردم »درشته« 
را در سفره های خود داشتند. درواقع چون برنج طبع 
سردی داشت و با ذائقه مردم جنوب سازگار نبود، آنها 

از گندم به عنوان جایگزین پلو استفاده می کردند.

ــه ــت هفتـ ــه مثبـ نکتـ

ــن  ــکر کـ ــتر شـ ــا: بیشـ ــای دنیـ ــن لذت هـ کم هزینه تریـ
ـــاب  ـــروب آفت ـــای غ ـــه تماش ـــی ب ـــن، گاه ـــه ک ـــر گل و کمت
بنشـــین و گاهـــی هدیه هایـــی کـــه گرفتـــه ای را بیـــرون 

ـــن. ـــا ک ـــاور و تماش بی
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من چهره ای در آینه ها دیدم از خودم
این بار هفتم است که ترسیدم از خودم
شش بار پیش هم که در آیینه زُل زدم
از خاطرم نرفته که گرخیدم از خودم
در پنجمین نگاه که کردم به آینه

جز سایه هیچ چیز نمی دیدم از خودم
گفتم جُکی برای خودم، پرُ بدک نبود
از خنده پیش آینه، ترکیدم از خودم

وقتی که چشم های من از خنده شد پرآب
خود را در این مکاشفه، باریدم از خودم
آن شخص ناشناس که آمد درون من
جا تنگ شد برایم و کوچیدم از خودم

با اینکه من مفسّر شعر معاصرم
یک بیت تا به حال نفهمیدم از خودم
حتی همین غزل که برای چه گفته ام!
هرچند بیست مرتبه پرسیدم از خودم
آری از آسمان به زمین می توان رسید

من هم به این رسیدم و شعریدم از خودم!

گفته اند که رفتگان از دار دنیا را به نیکی یاد کنید. خداوند رحمتشان کند؛ گذشتگان چقدر باحوصله بودند 
و چه صبری داشتند که می گفتند هر چیزی مقدماتی دارد و عجله کار شیطان است. می گفتند: »اول اندیشه 

وانگهی گفتار«
وقتی فکر می کنم که آن خدابیامرزها برای گفتن همین دو سه تا جملۀ ساده چقدر اندیشه به کار بسته اند دلم 
به حالشان می سوزد. کاش بودند و می دیدند که در این روزگار صنعت و سرعت، آدمیزاد چقدر پیشرفت کرده 
است؛ به نحوی که اول حرف می زند و بلکه نطق می کند و بعدها اگر فرصت کرد، به حرف هایش می اندیشد! اگر 
هم فرصت نکرد که باز هم می رود پشت تریبون بعدی و حرف می زند و سخنرانی می کند؛ یعنی وقتش را برای 

فکر کردن تلف نمی کند.
یا مثلًا علما و دانشمندان قدیم خیال می کردند که آدم باید اول درس بخواند، بعد امتحان بدهد، بعد ادیب و 
حکیم و متخصص بشود؛ در حالی که بشر امروز آن قدر با سرعت پیشرفت می کند که گاهی فرصت درس خواندن 
ندارد و بی اتلاف وقت در مدرسه و دانشگاه و بدون سیاه کردن دفتر و تحمل رنج مطالعه و تحقیق، مدرک 
می گیرد و ادیب و متخصص می شود به چه خوبی! بعد هم در همان دوران جوانی و بلکه نوجوانی صاحب منصب 

می شود و کمر به خدمت مردم می بندد.
یک نوع پیشرفته تر هم هست که ازنظر زمانی صرفه جویی بیشتری دارد و آن به این شکل است که اول آدم 
به نحوی کسب می کند و در مدیریت های کلان مشغول  را  شایستگی و تجربه و تخصص احراز مناصب مهم 
خدمت می شود، بعد در حین خدمت به مردم و وقف تمامی اوقات به ادای تکلیف، برای راست و ریست کردن 

مدرک و تخصص و بستن دهان یاوه گویان دست به کار می شود.
تا همین چند سال پیش تصور می کردیم که طرح های عمرانی مقدماتی دارد مانند مطالعه و تأمین اعتبار و 
انتخاب پیمانکار و اجرای طرح و درنهایت افتتاح آن، اما سرعت امور کار را به جایی رسانده که می توانیم اول 
طرح را افتتاح کنیم و آمار و عکس و تبلیغاتش را منتشر کنیم بعد سر فرصت درباره اش مطالعه کنیم و اگر شد 

اجرایش کنیم. اگر هم نشد مهم این است که افتتاح شده است.
یک جور جابه جایی در مقدمات و نتایج امور هست که البته طرح نیست ولی در برخی ممالک آن طرف اقیانوس ها، 
دور از جان شما، رواج دارد؛ مانند اینکه از قدیم رسم بر این بوده که ازدواج مقدمۀ لازم و منطقی بچه دار شدن 

باشد.

نقل قـــول هفتــــه

ضرب المثل هفتــه

شـــاید خوشـــبختی واقعـــی زمانـــی اســـت 
کـــه مـــا بـــا خودمـــان خوشـــیم!

ـــان  ـــر زب ـــت در زی ـــی س ـــی مخف ـــوی: آدم مول
ـــان. ـــر درگاه ج ـــت ب ـــان پرده س ـــن زب / ای

ـــنیدن؛  ـــف ش ـــن و یوس ـــا گفت ـــی: زلیخ پارس
ـــدن. ـــد دی ـــود مانن ـــی ب ـــنیدن ک ش

اسپانیـولی: اگر به من اردیبهشت و خرداد را 
بدهی به تو تمام دنیا را می بخشم.

نکتـــه هفتــــه

»اول حرف بزن، بعد فکر کن!«

* سیم مودم و کولر رو جوری تنظیم کردم که وقتی کولر رو روشن می کنی مودم خودش خاموش میشه ... اینو از گروه باباها 
دزدیدم، داشتن چیز یاد هم می دادن.

* رفتم واسه پلیس مخفی شدن استخدام بشم ... افسر گفت: چیزی از این کار میدونی؟... گفتم: من خوراکم مخفی شدنه تا ده 
بشماری یه جا قایم میشم نیم ساعت طول بکشه پیدام کنی ... گفت تا ده می شمارم گمشو خونتون!

* امتحان می دادیم، خانمِ مراقب بالای سرم وایساده بود تکون نمی خورد ... بهش گفتم: دوسِت دارم. گذاشت رفت! ... ولی 
متأسفانه با حراست برگشت!

* تو فرهنگ ایران عمه مسئول بازیافته تو فامیل ... هرچی به درد نخوره تو چشات زل می رنن می گن به درد عمت می خوره.
* امروز روز جهانی سیب خوردنه ... من این روز رو به خدای بخشنده و مهربان تبریک میگم که به خاطر یه سیب بابای 

هممون رو درآورد!
* در تمام طول تاریخ ... این اولین دفعه است که والدین به بچه ها میگن لازم نکرده بری مدرسه!

* جدیدترین پیشنهاد دولت برای مدارس اجرای طرح زوج و فرد است ... روزهای زوج معلم ها بیان ... روزهای فرد دانش آموزان!
* اگر قرار باشه با توجه به پولِ جیبم جایی برم ... فقط می تونم برم تو فکر!

www.ha f teh . ca

FUN
haftehلطیفه های

هفـتـه
لطیفه های

هفـتـه

منبع: )فیض بوک، ناصر فیض. تهران؛منبع: )لب خط قرمز، اسماعیل امینی. تهران؛ شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۵(
شرکت انتشار سوره مهر، ۱۳۹۲(

»من چهره ای در آینه ها 
دیدم از خودم«

حکایت
هفـتـه

ــه ــر هفتـ شعـــ
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فروشگاه مواد پروتئینی سن لوران
هر روز به جز دوشنبه ها مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی،

انواع برنج، چای، عرقی ها، سبزی خشک و ....

(514) 369-3474   Marché de poisson et viande  5780 Sherbrooke West, Montreal QC, H4A 1X1

هر روز      هر روز

مونترال   تورنتو   مونترال
مسافر، بار و بسته   با نرخ های باور نکردنی

Montreal: 514-887-0432
Toronto: 647-822-2529

آگـهــــی و تبلیغــــات



63

 No.603 OCTOBER 01.2020

JOURNAL HAFTEH

ــات ــی و تبلیغــ آگـهــ



شماره 603 - پنج شنبه 10 مـهـــر 1399

مجله هفته64

صفحه ای برای تفنن و سرگرمی

متولدین فروردین )2۱ مارس - ۱۹ آوریل(

متولدین اردیبهشت )20 آوریل - 20 مه(

متولدین خرداد )2۱ مه - 2۱ ژوئن(

متولدین تیر )22 ژوئن  - 22 ژوئیه(

متولدین مرداد )23 ژوئیه - 22 اوت(

متولدین شهریور )23 اوت - 22 سپتامبر(

سخـن ستـارگان )برای تفنن(

حاکم شما مریخ پرشور از آخر ماه ژوئن در موقعیت شما بوده و تا اوایل 
ژانویه ۲۰۲۱ همان جا باقی خواهد ماند. این حالت باعث می شود پرانرژی، 
با  نوامبر  تا ۱3  هفته  این  از  حال  عین  در  باشید!  فعال  بسیار  و  خشن 
عقب نشینی مریخ، انرژی و خشونت شما کاهش می یابد. احساس می کنید 
انجام  برای  یا در حقیقت شوق چندانی  کارها  به شروع  تمایل چندانی 

آن ها ندارید. آرام بوده و همه چیز را آسان بگیرید.

شرایط کمی پیچیده است. از طرفی می خواهید جشن گرفته و از تعطیلات و 
ورزش و بازی با بچه ها لذت ببرید. می خواهید زندگی را تغییر داده و جذاب تر 
کنید. از طرف دیگر پنهان شدن مریخ در موقعیت شما، هیجانات بچه گانه را 
در شما تحریک کرده و شما را بدترین دشمن خود می کند. با عقب نشینی 
مریخ در چند ماه آینده احساس ناامیدی می کنید. می خواهید بدانید چه باید 

کرد، اما نمی توانید. اگر نمی توان شرایط را عوض کرد، باید آن را پذیرفت.

خانه، خانواده و زندگی شخصی، مهم ترین نقطه نظر شماست. خوشبختانه 
حضور ونوس در خانه ارتباطاتتان شما را در نظر دیگران جذاب و باسیاست 
می نماید! عطارد با ورود به موقعیت شما باعث می شود از بازی های فکری، 
جورچین و شوخی لذت ببرید. در عین حال عقب نشینی مریخ در این 
هفته باعث تردید در روابط با یک دوست می شود. البته شاید هم ارتباط 

خود را با یک گروه مورد سؤال قرار دهید.

همچنان پرمشغله هستید. سفرهای کوتاه، مأموریت، مکالمات با دیگران و 
خواندن و نوشتن بسیار برنامه کاری شما را پر می کند. مذاکرات خانوادگی و 
تعمیرات خانه هم در لیست شما هستند. خوشبختانه پول جذب خود می کنید 
تا بتوانید برنامه ها را به خوبی پیش ببرید. اکنون کمی اعتمادبه نفستان را از 
دست داده اید. می ترسید بیش از حد توان خود را درگیر کنید. همین باعث 

احتیاط می شود و احتیاط شرط عقل است.

انرژی کاملی که از مریخ پرشور در موقعیت متولدین فروردین دریافت می کنید 
بسیار خوب است! شور و شوق شما، خصوصاً برای سفر، مطالعه و ... شما را به 
تحرک وا می دارد! بسیاری از شما تلاش کرده اید جهان را بهتر بشناسید. با این 
وجود، اخیراً کمی انرژی تان را از دست داده و احساس تنبلی می کنید. خود را 
اذیت نکنید. هر کاری که انجام می دادید، کمتر ولی به صورت روتین انجام دهید. 

فقط سعی کنید حتماً آن را انجام دهید.

طبیعتاً به دلیل حضور خورشید در موقعیت شما، از انرژی بسیار برخوردارید. 
با  اکنون  سال.  آخر  تا  باطری هایتان  شارژ  برای  است  خوبی  فرصت  این 
عقب نشینی عطارد ممکن است در بحث های مربوط به ارثیه و اموال مشترک 
و حتی روابط احساس شکست کنید و خود را زیر سؤال ببرید. ممکن است 
از خود بپرسید آیا نزاع برای این سهم واقعاً ارزش دارد! این احساس کاملًا 

موقتی است! تا ماه ژانویه همه چیز متفاوت خواهد بود!

ترجمه:
خاطره تحویلداری یکتا

فال شما برای ۱ تا ۷ اکتبر / ۱۰ تا ۱۶ مهر
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متولدین مهر )23 سپتامبر - 22 اکتبر(

متولدین آبان )23 اکتبر - 2۱ نوامبر(

متولدین آذر )22 نوامبر - 2۱ دسامبر(

متولدین دی )22 دسامبر - ۱۹ ژانویه(

متولدین بهمن )20 ژانویه - ۱8 فوریه(

متولدین اسفند )۱۹ فوریه - 20 مارس(

شما  موقعیت  مقابل  در  مستقیماً  مریخ  عقب نشینی  حاضر  حال  در 
و  شراکت  خانه  در  سیاره  این  که  معناست  بدان  این  می شود.  انجام 
را  فشارهایی  شما  و  کرده  عقب نشینی  شما  نزدیک  دوستی های 
ارتباط شک کنید و یا  این  احساس می کنید. ممکن است نسبت به 
حتی احساس کنید اشتباه است. شاید احساس کنید باید مدتی از هم 
نحوه  به  بنابراین  هستید؛  گفتارتان  و  رفتار  مسئول  شما  باشید.  دور 

رفتار خود توجه کنید.

از گپ و گفت با دوستان و شرکت در فعالیت های گروهی لذت می برید. 
روابط با والدین و رؤسا خوب بوده است. همچنین از انرژی کافی برای 
تحقیق و تکمیل کار برخوردار بوده اید. تا چند هفته گذشته توانایی کار 
به جای خود و دیگران را داشته اید. ولی این انرژی اکنون رو به کاهش است! 
به خود سخت نگیرید. برنامه کاریتان را پرکنید اما این اجازه را به خود 

بدهید که آرام آرام کار کنید. راز موفقیت آن است که توقف نکنید.

می افکند  وجودتان  بر  نوری  شما  موقعیت  بالای  در  خورشید  حضور 
تفریح و  برای  بدانند. سفر  بهترین  را  باعث می شود دیگران شما  که 
فرصت لذت از روابط گرم و صمیمی را بسیار دوست دارید. در عین 
حال عقب نشینی مریخ استرسی را برای والدین در رفتار با فرزندان و 
نیز در روابط همسران ایجاد می کند. ممکن است برای زندگی کردن با 
این فرد خود را زیر سؤال ببرید. تا ماه ژانویه همه چیز شفاف می شود. 

رفتاری نکنید که بعد پشیمان شوید.

علیرغم چالش هایی که با آن ها مواجه می شوید، بسیاری از جوانب زندگی 
شما آرام پیش می روند. از توانایی بالایی برای صحبت با والدین و رؤسا 
برخوردارید. همسر، دولت و دیگر منابع برای هرگونه کمک، چه مالی و 
چه دیگر کمک ها، حامی خوبی هستند. علیرغم آن، زندگی داخلی شما 
پر چالش است! از بحث و گفتار تند با خانواده بپرهیزید. باید صبور بود و 
یکدیگر را درک کرد. شما به خانواده اهمیت می دهید. فراموش نکنید صبر 

بهترین دارو برای خشم است.

با حضور ونوس در مقابل موقعیت شما در این هفته، از روابط گرم با همسر 
و دوستان نزدیک لذت می برید. ممکن است برنامه های آتی برای سفر 
داشته و بیشتر به مطالعه بپردازید. همچنین ممکن است مقالات، کتاب ها 
یا آثار خود را تکمیل کنید. می خواهید جهان را به جای بهتری برای زندگی 
تبدیل کنید. در این زمان نامعلوم، با دیگران بحث می کنید زیرا طرز فکر 
متفاوتی دارند. با فریاد زدن نمی توان آن ها را متقاعد کرد به شما گوش 

دهند، بلکه باید آرام باشید.

با  روابط  خوشبختانه  هستید.  خسته  آن ها  از  و  مواجه  چالش هایی  با 
همکاران خوب است. ممکن است ترفیع گرفته و یا به خاطر تلاش هایتان 
از شما قدردانی شود. در عین حال، عقب نشینی عطارد بر خانه درآمد 
شما تأثیر می گذارد. ممکن است نحوه کسب درآمد خود را زیر سؤال 
ببرید. ممکن است خود را در مورد همه دارایی هایتان زیر سؤال ببرید. 

نگران نباشید تا ماه ژانویه همه چیز برایتان شفاف می شود.
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آموزش زبان فارسی 
آموزگار با 3 دهه سابقه تدریس و 20سال سابقه تدریس در پایه اول 
mehrkids.com       51۴9۸۴1361        مهرنوش معانی

ترجمه رسمی دعوت نامه
ترجمه رسمی و دعوت نامه شهریار بخشی

bakhsibakhshi@gmail.com        51۴62۴5609

مشاوره: درمانی، تحصیلی، مهاجرت
حسین ترکپور، مددکار اجتماعی

 www.psynaquebec.com        51۴۸۴6۸۸72

حسابداری
برای امور حسابداری خود با ما تماس بگیرید.

حجت رستمی                       51۴5۴913۴۴  

آگـهــــی و تبلیغــــات



67

 No.603 OCTOBER 01.2020

JOURNAL HAFTEH

 فقط با ۱۰ دلار در ماه!
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 نوشته نشده ۵14 هستند.

اتومبیل ) فروش(
Auto Highlander990-2500 

www.autohighlander.com
1080 Victoria Avenue, Saint-Lambert, QC J4R 1P7

 7940-575اتو کاسپین
www.autocaspian.com

اتومبیل )تعمیرگاه( 
 اطلس 

484-4481 
6000 saint jaque   H4A 2E9

 6262-487شمیران
  آرایشگاه - زیبایی - اسپا

 0763-933آمنـه
 3545 Côte-des-Neiges, H3H 1V1 
www.Amybeautysa lon .com

4947-813سوزان    

  3374-934رویا
0800-487فریبا

ارز
آپادانا                                         8397318
پرسپولیس                         4383577000

0221-846پنج ستاره     
2229-989صرافی الیت 

6408-223شریف

9011-289پاسیفیک
ExpertFX844-4492

الکتریکی - برق کار
6883-352آراز الکتریک

آژانس های مسافرتی
سلطان تراول                             4844000

842-8000 EXT: 296        فرناز معتمدی
1642/43-940مهری صدوقی
9999-272سعید هاشمی

آموزش
پروین عبائی- فارسی             675-4405

4378-502مدرسه فردوسی
20 55-626مدرسه وست آیلند

 8186-258مدرسه دهخدا
آموزشگاه )رانندگی(

آموزش )موسیقی(

1620-996پیانو / فخاریان
8748-484استاد پیانیست قرچه داغی

آموزش )زبان(

3050-653دکتر رضا یاوریان  
بیمه عمر و سرمایه گذاری

4735395نیره امداد
9071-296علی پاکنژاد

8491-467عبدالله صفوی
6181-690     متین تیره دست  

بیمه )خودرو و خانه و سفر(

Allstate مشاور فارسی زبان بیمه
6527677مهرداد ملک جمشیدی

پزشکی جایگزین

ترجمه و دعوتنامه رسمی
4383-691رضا داودی

5609-624شهریار بخشی
0694-390-438خاطره تحویلداری یکتا

7080-575نوشادجمال
چاپ و کپی

5333-488 فتوکپی ان دی جی
حسابداری

4587599اردشیر معین افشاری
6034-242حسین خردبین
1344-549حجت رستمی   

3604-777     سرور صـدر
8867471مهدیه سلیمی

حمل و نقل 

3300-935المپیک
0432-887قربان

234-3399          Loadex  Transport 
خدمـات ویزای توریستی

خیاطی
Tailleur Bijan419-1039  

2121 Rue Crescent #102, H3G 2C1
خدمات در ایران

4383-691دارالترجمه فرهنگ

دارو خانه
4864-288لوئیز داداش زاده

فارماپری لاوال               450-628-8100
فارماپری لاوال               450-628-4007

    دندان پزشک
7281-634راضیه رضوی
1443-731شریف نائینی

6222-685علی شفیعی

 6800-933فریدون هرندیان
رسانه های گروهی

9599- 848بازار
8451- 575پوشه
8848- 787هفته

4726- 903پرنیان
9692- 996پیوند

رستوران-پیتزا - کیترینگ
فاروس

رستوران غذاهای دریایی
362-Ave.-Fairmount W. / 514-270-8437

4527-737پوشاپ )هندی(
7369-812-450آریا

کباب سرا
820 Ave. Atwater / 514-933-0933

 Builders ساخت و ساز
5743-574علی خاقانی

 سی.دی - ویدئو
3336-223تپش دیجیتال

فرش و موکت
قالی شویی و رفو                      739-4888

 عکاسی و فیلمبرداری
8944-984استودیو فتوبوک

0221-846فتو شاپ

فروشگاه ها

3474-369سن لوران

8461617بـازار
EXO Fruits738-1384

4242-849متروپولیس )تعاونی رز(

کامپیوتر و خدمات
8186-258بیژن جلالی 

EvolWeb5146499366
کتاب فروشی / کتابخانه

3652-485      کتابخانه نیما
نوروززمین                           8840 - 787 

طـراحی و گرافیـک

لباس: فروش / تعمیرات
محضر رسمی

8560-903مونا صالحی
مد و لباس

HPadar842-5608
مراکز مذهبی

0753-849انجمن بهایی
2235-341موسسه  خویی
6886-261کلیسای ایرانی

5168-999کلیسای فارسی- کشیش
مشاور املاک

5880609مهدی انصاری
3041-995آتوسا تنگستانی فر

5743-967مینو اسلامی
2492-969نادر خاکسار

2902210شهره شهریان
6252525سحر صمدایی 
6364-827فیروز همتیان
3561-561آرزو گتمیری

9717407کاظم پرتوتهرانی
7303909آرش شکور

مشاورخانواده

مشاورتحصیلی

مشاور مهاجرت
9044-289معصومه علی محمدی

4726-903علی مختاری
0949-748سهیل ملااحمدی

www.GanjiCo.com                        گنجی

نان و شیرینی
کافه قنادی شیراز               438-401-8546

5553-836گندم
6363-634نان سنگک آذر

نوسازی و تعمیرات ساختمان
6243-835تی.ام.ان

2959-290لوله کشی پارس

4295-441    بهنام
وام مسکن

5626-606بهروز باباخانی
3041-995آتوسا تنگستانی فر

شیرین تیموری                           9799809

مهرداد مرادخانی                   8348053 
مهد کودک

سیما )دولتی(                            699-8373
وکیل/مهاجرت

دیوید برگر                              961-8746

ــات ــی و تبلیغــ آگـهــ
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et ses espoirs
Une introduction à l’histoire des pensionnats canadiens

 Par: Sara Anderson, F. Sadatsharifi, Maryam Irani, Sajad Sahebanzand, Abbas Mehrabian
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